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سخن سردبیر

که پیوند عمیقی با واقعیت های زندگی  فقه اسلامی دارای احکام عادلانه و دقیقی است 
کیفری  انسان دارد و با تمام نیازهای علمی، اخلاقی اجتماعی، تجاری، حقوقی، سیاسی، 
و... ارتباط داشته و منطبق است از فقه اسلامی به عنوان فقه پویا نیز یاد می  ردد؛ به این 
معنا که دارای حرکت با زمان است و پاسخگوی نیازهای زمان در گستره فرد، جامعه و حتی 
بین الملل است. احکام فقه تمام تحولات و دگرگونی های مختلف زندگی بشر را در بر می گیرد 
و به تعیین وظیفه شرعی مردم در زندگی مادی و معنوی آنان می پردازد؛ لذا دارای پیوند 
نزدیکی با واقعیت های زندگی انسان است. در نشریه حاضر تلاش بر این است تا در حد 

امکان به بررسی و تبیین و روزآمدی مسائل مختلف به فقهی و اصولی پرداخته شود.

والسلام علیکم  

سردبیر  
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لات راهنمای تدوین و ارسال مقا

کثر 6000 الی 8000 کلمه باشد. 1.  مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2.  عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3.  مشخصات نویسنده:

به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره  رتبه علمی، مشخصات تحصیلی  نام خانوادگی،  و  نام  شامل 
تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

4.  چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف  آیینه تمام  نما و فشرده بحث است 

پژوهش، روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 کلمه تنظیم شود.
و  نمایه  نقش  که  کلماتی  میان  از  واژه  پنج  کثر  حدا و  واژه  سه  حداقل  باید  کلیدی  واژه های  کلیدی:  واژه های 

فهرست را ایفا می کند وکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازد، انتخاب شود. 
5.  مقدمه: 

شامل خلاصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه  پژوهش باشد.
6.  بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، نقد 
و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای 

مشخص، پرداخته شود.
3-6. در مواردی که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن مطلب در گیومه »« قرار داده شود.

7.  نتیجه گیری: 
قریب 100-200 کلمه و شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته ها با اهداف 

پژوهش و ارائه راه کارها و پیشنهادات.
8.  ارجاعات: 

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه   استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده 
شده، به شکل ذیل آورده شود:

1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.
منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛   

.)71.p,1998, planting( :مثال
آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.   



                           97
ــز 

یــــ
ـایـ

  پـ
،1 

اره
ــم

شـ
ل، 

 او
ال

ســـ
ل، 

صـــو
و ا

ـه 
فـقـ

ی 
شـــ

وهـ
 پـژ

ی _
مـــ

عـلـ
ن 

مـــ
جـ

 انـ
یـه

شـــر
نـ

5

2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
از سال  الفبا پس  با ذکر حروف  انتشار یافته باشد،  اثر  از یک  از نویسنده ای در یک سال، بیش  3-8. چنانچه 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
آورده شود. )ارجاع و اسناد در  انتهای متن مقاله  5-8. یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در 

یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند8( خواهد بود(.
9.  فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
محل  چاپ،  نوبت  جلد،  شماره  مصحح،  یا  مترجم  نام  کتاب،  نام  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  کتاب:   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

شماره  نشریه،  دوره  نشریه،  نام  مقاله«،  »عنوان  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  مجلات:  در  ج  مندر مقاله   .9-2
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار و 
تابستان 91، ص235-250.

نام  نویسنده، »عنوان مقاله«،  نام  و  نام خانوادگی  یا دایرةالمعارف ها:  ج در مجموعه مقالات  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

4-9. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشته، نام دانشگاه، نام کشور، سال دفاع.
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

ج گردد. 10.  نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر( از سمت راست در
11.  عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه » « قرار گیرد.

قلم با  مقاله  متن  و   ،word محیط  در  سطرها،  میان  و  حاشیه ها  در  مناسب  فضای  رعایت  با   4Aالگوی در  مقاله    .12
 )TimesNewRoman10 )لاتین   B  12  Mitra کتابنامه  و  یادداشت ها  و   )TimesNewRoman10 )لاتین   14  B Mitra

حروف چینی شود. 
13.  عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود 

و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.
14.  اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس ها و نمودارها، باید همراه با متن مقاله، در محل مناسب علامت گذاری شده 

و دارای زیرنویس باشد.
anjoman.( رایانامه یا  از طریق تلفن 32112484 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی  با مدیریت مجله  ارتباط 

pajohesh@jz.ac.ir( امکان پذیر است.





نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول | سال سوم | شماره چهارم | پاییز 1401

بررسی حکم فقهی تشکیل خانواده

معصومهنفیسیراد1

چکیده

منظور از تشکیل خانواده، شکل گیری بنیان خانواده در قالب ازدواج و نکاح است. با فهم ادله 
فقهی و حکم تشکیل خانواده، می توان در حفظ آن کوشید و از انحلال و عوارض ناشی از آن 
جلوگیری کرد. این مقاله با بهره گیری از منابع فقهی _ روایی و با روش توصیف و تحلیل داده های 
فقهی، به بیان حکم فقهی تشکیل خانواده پرداخته است. بیشتر فقها قائل به استحباب نکاح 
و تشکیل خانواده فی حد ذاته هستند که در مواردی ممکن است واجب، حرام، مکروه و یا 
مباح نیز باشد. در مواردی که فرد به سبب عدم ازدواج و تشکیل خانواده، خوف افتادن به 
گناه و حرام را داشته و یا به سبب نذر، عهد یا قسم، ازدواج را بر خود واجب کرده باشد؛ ازدواج 
گر نکاح به ترک واجبی مانند حج، زکات و... منجر شود و  و تشکیل خانواده واجب می شود. ا
گر مرد توانایی  یا مرد مسلمان با بیش از چهار زن ازدواج کند، نکاح حرام می شود. همچنین ا

زناشویی ندارد و با ازدواج موجب ضرر به زن شود، نکاح مکروه است.
گان کلیدی: ادله فقهی، تشکیل خانواده، نکاح، آیات، روایات واژ

1. ؟؟؟



8

مقدمه

که از ابتدای خلقت،  که به همسر نیاز دارد. از همین روست  آفرینش بشر به گونه ای است 
ازدواج و تشکیل بنیان خانواده شکل گرفته و خانواده و ازدواج در همه ادوار و اعصار حیات 
زندگی بشر وجود داشته است. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است، در 
همه زمان ها و در همه ادیان اعم از الهی و غیر الهی، ازدواج و تشکیل خانواده وجود داشته 
که برای تمامی مراحل زندگی بشر برنامه ای جامع و  است. دین مبین اسلام، دینی است 
کامل دارد و همه احکام و مسائل خرد و کلان زندگی انسان را در نظر گرفته است؛ از جمله 
در ارتباط با خانواده، از خواستگاری و نامزدی تا پس از عقد و ازدواج، ولادت فرزندان، روابط 
خانوادگی و روابط خویشاوندی، احکام و دستورالعمل های جامع و کاملی ارائه داده است 
تا انسان بتواند با رعایت این احکام، راه سعادت و بهره مندی از زندگی دنیوی و اخروی را 
بپیماید. نکاح و تشکیل خانواده از زوایا و ابعاد مختلف، میان فقها و علمای اسلامی مورد 
بحث و بررسی بوده است. این مقاله در صدد است با بهره گیری از منابع فقهی و روایی و 
از منظر فقهای امامیه، به بررسی حکم فقهی تشکیل خانواده بپردازد و به سؤالات فرعی 
همچون، رابطه نکاح با احکام خمسه، ضرورت رابطه نکاح با احکام خمسه و احکام فقهی 

تشکیل خانواده و نکاح پاسخ دهد.
شناخت صحیح و منطقی احکام و قوانین اسلام درباره خانواده _ از تشکیل تا تداوم و 
تحکیم آن _ می تواند در خانواده ها و در جامعه به صورت کاربردی و عملیاتی مورد استفاده 
قرار گیرد تا هم بتوان خانواده تراز اسلامی داشت و هم آثار و پیامدهای منفی و سوء ناشی از 
غفلت و بی توجهی به نهاد خانواده همچون افزایش طلاق، افزایش سن ازداج، کاهش نسل 

و پیر شدن جمعیت، افزایش فساد و بیکاری در جامعه و... را کاهش داد.
از دیدگاه اسلام تشکیل خانواده، تکلیفی دینی و جلوه ای از تعبد، موجد تحول و رشد 
که عواطف و غریزه را به آرامش می رساند، اضطراب را  و تکامل و مسبب شکوفایی است 
روحی  نابسامانی های  و  جنایات  و  فسادها  از  و  است  اعصاب  آرامش بخش  می زداید، 
هم  طیبه  کلمه  است.  طیبه  کلمه ای  »خانواده  ص3(   ،1389 )نصرتی،  می کند.  پیشگیری 
خاصیتش این است که وقتی یک جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می تراود 
که خدای متعال آن را با  کلمه طیبه همان چیزهایی  و به پیرامون خودش نفوذ می دهد. 
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همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده. این ها همان کلمه طیبه است؛ چه معنویات و چه 
مادیات«. )خامنه ای، 1391، ص161(

اهمیت خانواده در دین اسلام تا آنجاست که در کتب فقهی بابی تحت عنوان »کتاب 
که در آن به مسائل و احکام مربوط به تشکیل خانواده، پیش از نکاح  النکاح« وجود دارد 
و آداب، وظایف و حقوق افراد خانواده در برابر یکدیگر پرداخته است. در تدوین این مقاله 
تلاش شده است مطالب مورد نیاز و اساسی به طور صحیح و جامع جمع آوری شود، اما 
کندگی موضوعات و عناوین اختیار شده در قالب موضوعات فقهی  به علت گستردگی و پرا
گون، چنین موضوع مدوّن و جامعی یافت  خانواده و با تفحّص و تتبّع در لابه لای متون گونا
نشد و آنچه که بیشتر در کتب فقهی و دیگر کتاب ها مشهود است، احکام نکاح در مدخل 
کتاب عروةالوثقی تألیف سید  کتاب نکاح است؛ مانند مباحث فقهی تشکیل خانواده در 
آیت الله  امام خمینی؟ره؟ بیان شده است.  تحریرالوسیله  کتاب  نیز در  و  کاظم یزدی؟ره؟ 
تحریرالوسیه پرداخته و  ح و توضیح مبحث نکاح از  کتاب نکاح به شر مکارم شیرازی در 
آیت الله شبیری زنجانی نیز در کتاب نکاح به شرح و توضیح مبحث نکاح از کتاب عروةالوثقی 
کامل انواع حکم تشکیل  گانه و  پرداخته است، اما نوشته حاضر سعی دارد به صورت جدا
گر چه درباره خانواده، عوامل تحکیم و تضعیف آن،  خانواده به همراه ادله آن را بررسی کند. ا
نظام حقوقی خانواده، سن ازدواج و سایر مسائل مرتبط با نهاد و بنیان خانواده، مقالات 
کتاب، پژوهش، مقاله یا پایان نامه ای با  گرفته است، اما  و پژوهش های ارزشمندی صورت 
این عنوان تألیف نشده است. برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه آثار همچون 
بررسی حکم فقهی نکاح تألیف محسن جابری عربلو، عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ 
نوشته محمد  پیامبر؟ص؟ در خانواده  بر سیره  کم  اثر صالح حسن زاده، اصول حا اسلامی 
باقری زاده اشعری و حجت الله بیات، خانواده و نگرشی نو به تعلیم و تربیت فرزندان تألیف 
موسی رضایی، شاخص های خانواده کارآمد نوشته محمدمهدی صفورایی پاریزی، خانواده 
از منظر حضرت زهرا؟عها؟ اثر مرضیه نصرتی، حقوق مدنی خانواده تألیف ناصر کاتوزیان و سایر 
گون فقهی، حقوقی  کتب و مقالات صورت گرفته در زمینه خانواده است که از جنبه های گونا
گر چه تحقیقات زیادی پیرامون  و تربیتی، به خانواده و مسائل مرتبط با آن پرداخته اند. ا
که با محوریت فقه شیعه و با استفاده از قرآن و  گرفته است، اما پژوهشی  خانواده صورت 
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حدیث به بررسی تشکیل خانواده بپردازد، یافت نشد. بنابراین تبیین فقهی تشکیل خانواده 
مبتنی بر آیات و روایات، نوآوری این تحقیق است.

مفهوم شناسی

برای شناخت موضوع باید مفهوم واژه های »خانواده«، »تشکیل« و »نکاح« مورد بررسی 
قرار گیرد.

1. خانواده

خانواده در لغت به معنای »خاندان، دودمان، خیل خانه، تبار و دوده« آمده است. )دهخدا، 
1319، ج1، ص1078( »خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچک ترین واحد تشکیل دهنده جامعه 

که در پیوند خویشاوندی و زیستی قرار دارند«. )همان،  که از افرادی تشکیل می یابد  است 
ص1079(

»خانواده: اهل خانه، شامل پدر و مادر و فرزندان. کوچک ترین واحد اجتماعی شامل 
، مادر و فرزندان را خانواده گویند که از آن در باب های مختلف نظیر حج، تجارت، نکاح  پدر
و حدود سخن رفته است. هر یک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی 
«. )هاشمی شاهرودی، 1382،  ، زوجیت، فرزند، مادر که در عناوین مربوط می آید. پدر دارند 
که لااقل از  گفته اند خانواده »واحد حقوقی و اجتماعیی ]است[  ج3، ص422(. همچنین 

یک زن و یک مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد«. )جعفری لنگرودی، 1384، ص10( 
»خانواده، گروهی از افراد ]هستند[ که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و 
اعضای بزرگسال آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند. پیوندهای خویشاوندی، 
گردیده اند یا از طریق خویشاوندی  که یا از طریق ازدواج برقرار  ارتباطات میان افراد است 

، 1397، ص424( )گیدنز خونی«. 
»خانواده در اسلام، یعنی محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانی دو انسان، محل 
؛ آنجایی که انسان در  ، محل تکامل یک نفر به وسیله یک نفر دیگر انس دو انسان با یکدیگر
کانون خانواده در اسلام  آن صفا می یابد، راحتی روانی می یابد، این محیط خانواده است. 

این قدر اهمیت دارد«. )خامنه ای، 1391، ص161(
در قانون مدنی نیز خانواده به دو معنای خاص است که شامل زن و شوهر و فرزندان 
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که هدایت و حمایت آن ها با پدر است و همبستگی میان اعضای آن،  گروهی  آن هاست؛ 
حقوق و تکالیف را به بار می آورد که در میان سایر خویشاوندان وجود ندارد. در حقوق کنونی 
که به دلیل قرابت یا زوجیت همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته و  گروهی  خانواده، یعنی 
در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است و نیز به معنای عام، گروهی از اشخاص است که 
به دلیل ازدواج یا نسب با هم پیوند دارند. این گروه با نام خانوادگی خاص از خانواده های 
دیگر جدا می شوند. )مواد 997 و 989 قانون مدنی( بنابراین »خانواده به معنای مجموعه ای از 
اشخاص که در اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند، آورده شده است. پیوند خانوادگی از 

سه منبع اصلی نکاح، نسب و رضاع است«. )کاتوزیان، 1396، ص9 _ 17(

2. تشکیل

تشکیل به معنای تصویر کردن چیزی، پدید آوردن و ایجاد است. )دهخدا، 1319، ج1، ص734( 
از نظر اصطلاحی نیز تشکیل خانواده عبارت است از »شکل دادن و ایجاد خانواده که از کنار 
هم قرار گرفتن یک زن و یک مرد، به واسطه عقد نکاح مشروع تحقق می یابد«. )قائمی، 1388، 
ص20( مراد از تشکیل خانواده در فقه و اسلام، به صورت نکاح و ازدواج است؛ چرا که ازدواج 

اولین سنگ بنای شکل گیری خانواده است. )نبوی زاده، 1394، ص1(

3. نکاح

نکاح، مصدر ثلاثی از ریشه »نکح، ینکح« است و در لغت به معنای تقابل است. در زبان عرب 
کح الجبلان«، یعنی دو  هر گاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند، گفته می شود »تنا
کوه در مقابل هم واقع شده اند. از نظر اصطلاحی نیز درباره اینکه این لفظ بر وطی یا بر عقد 
که  یا میان هر دو مشترک لفظی است، اختلاف نظر وجود دارد. معروف و مشهور آن است 
ع به مفهوم عقد است. به نظر می رسد منظور از عقد  نکاح در لغت به معنای وطی و در شر
)مفهوم شرعی نکاح( نه تنها صیغه، بلکه مراد، حاصل از آن است که در فارسی به زن گرفتن 

و شوهر کردن تعبیر می شود.
که با عقد بین زن و مرد حاصل می شود  بنابراین نکاح، رابطه حقوقی _ عاطفی است 
و به آن ها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی 
است. این تعریف شامل هر دو قسم نکاح، یعنی دائم و منقطع است. پس نکاح می تواند 
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به دو شکل دائم و منقطع صورت گیرد. تفاوت اصلی و تمایز ماهوی میان این دو شکل از 
کنند  که در منقطع زن و مرد تصمیم می گیرند به طور موقت با هم ازدواج  نکاح این است 
گر مایل به ادامه آن بودند، عقد نکاح را تجدید می کنند؛ در غیر این  و پس از پایان مدت ا
صورت با انقضای مدت از یکدیگر جدا می شوند. این در حالی است که مقتضای طبع نکاح 
دائم، دوام و همیشگی است. نکاح دائم و موقت در بیشتر احکام و آثار با یکدیگر مشترکند، 
جز آثار و احکامی مانند مهریه، نفقه و شرایطی که در جای مناسب به آن ها اشاره می گردد. 

)محقق داماد، 1387، ص207(

که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در  نکاح، عقدی است 
که هر دو جنبه مالی و غیرمالی را  زندگی، با هم متحد می شوند. نکاح، از عقودی است 
که نفقه زن و سایر اعضای  داراست؛ زیرا از طرفی در اثر عقد نکاح شوهر موظف می شود 
خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد و از سوی دیگر زن و مرد مکلف 

می شوند که برای استوار کردن مبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری کنند.
از آنجا که نکاح عقد است، باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندک تفاوت دارا باشد؛ 
یعنی زن و شوهر باید قاصد، بالغ و عاقل باشند )ماده 1604 قانون مدنی( و جهت عقد نیز مشروع 
باشد. همچنین نکاح، از عقود رضاعی است و همین که زن و مردی قصد تشکیل خانواده 
و زندگی مشترک را داشته باشند و اراده خود را به طور صریح بیان نمایند، از توافق آن ها 
نکاح به وجود می آید. )کاتوزیان، 1396، ص29( نکاح بیش از آنکه سازمان حقوقی باشد، پیوند 
اخلاقی و مذهبی است و در ازدواج، گذشته از عشق و هوس، احساس تکلیف نیز وجود دارد 

و فقط اتحاد طبیعی زن و مرد نمی تواند جایگزین نکاح شود. )همان، ص30(

رابطه نکاح با احکام خمسه

در ابتدا، رابطه نکاح و تشکیل خانواده با احکام خمسه بررسی می گردد. )مکارم شیرازی، 
1424، ج11، ص1( بسیاری از بزرگان همچون شهید اول در القواعد و الفوائد، صاحب حدائق 

در حدائق الناضره، شهید ثانی در مسالک الافهام، صاحب عروه در عروة الوثقی و علمای 
عامه به این مسئله متعرض شده اند که نکاح به اقسام خمسه تقسیم می شود.

گر چه نکاح اولاً و بذات با صرف نظر از عوارض لاحقه، مستحب است؛ اما بر حسب عوارض  ا
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و طواری، احکام دیگر نیز بر آن جاری می شود و به پنج قسم تقسیم می گردد. )انصاری، 1429، ج1، 
ص45( منظور از انقسام به احکام خمسه، این است که طبیعت نکاح، لوخلی و طبعه، مستحب 

است؛ اما عوارض و عناوین ثانویه ای پیدا می شود که نکاح را از حکم اولیه )استحباب( بیرون 
که می داند و یا خوف خطر  کسی  گاهی ممکن است نکاح واجب شود، برای مثال  می برد. 
گر ازدواج نکند، به حرام می افتد و یا بیماری جسمانی پیدا می کند و جانش در  می دهد که ا
خطر می افتد. در چنین شرایطی، ازدواج از باب عنوان ثانویه )حفظ نفس( واجب می شود. 
گاهی ممکن است نکاح حرام شود؛ مانند وقتی که نکاح موجب ترک واجبی همچون حج و 
زکات شود و یا هنگامی که مرد با بیش از چهار زن ازدواج کند )بحرانی، بی تا، ج17، ص23؛ نجفی، 
1421، ج29، ص25(. همچنین نکاح مسلمان با فرد مشرک یا مشرکه یا هنگامی که وقت جهاد 

گر سرگرم ازدواج شود، از جهاد باز می ماند و نکاح هم برای او ضروری نیست. در چنین  است و ا
شرایطی نیز نکاح حرام است؛ زیرا هنگامی که نکاح منجر به معصیت و مفسده شود، آن نکاح 

حرام است؛ )مقدس اردبیلی، بی تا، ص505( زیرا مقدمه حرام هم حرام است.
که با ازدواج به زن ظلم  که مرد یقین دارد  برخی فقهای اهل سنت معتقدند هنگامی 
گر زن دیگری نیز  می کند و به او ضرر می رساند، به اینکه عاجز از تکالیفش باشد یا اینکه ا
دارد، نتواند عدالت را میان آن ها رعایت کند؛ نکاح او حرام است. )الزحیلی، 1409، ج7، ص30( 
گر فرد مانند سفیه نیازی به ازدواج ندارد، ازدواج بر او حرام است. )الشربینی، بی تا،  همچنین ا

ج3، ص262(

گر این حرف صحیح باشد، از سویی لازمه آن،  در این قول اهل سنت اشکال است؛ زیرا ا
که در ایام نکاح دائم  که آن ها یقین دارند  که نکاح بیشتر مردم حرام باشد؛ چرا  این است 
گر این فرض را بپذیریم و نکاح  ولو به مقدار اندک به زن ضرر و ظلم می کنند. از سوی دیگر ا
منتهی به ظلم و عدم عدالت شود، باز هم با فرض حاصل شدن یقین، نکاح حرام نیست؛ 
زیرا ادله به صورت مطلق هستند و دلیلی که بخواهد اطلاق را تقیید بزند، وجود ندارد و مرد 

باید این تکالیف را رعایت کند که موجب ظلم و بی عدالتی به زن نشود.
در مواردی نیز نکاح، مباح است. ازدواج مباح با اقسام چهارگانه مذکور متفاوت است. 
در واقع هر گاه در موردی ترک نکاح مصلحتی دارد که با مصلحت فعل و انجام آن، معارض 
و مساوی باشد و رجحانی در میان نیست؛ نکاح متصف به اباحه می شود. این حالت در 
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که فرد مال قابل توجهی دارد م می ترسد به واسطه ازدواج آن مال  شرایطی اتفاق می افتد 
تلف شود یا با وجود شهوت و رغبت نسبت به همسرش بترسد که در جای دیگری حق زن را 
تضییع کند. )نجفی، 1421، ج29، ص30( برخی نیز گفته اند هنگامی که هر یک از زن و مرد میل 
و رغبت به نکاح داشته باشند، اما قادر بر آن نباشند یا قدرت بر نکاح وجود دارد، اما میل و 
رغبت به نکاح ندارد، در این حالت نکاح مباح است. )طوسی، 1408، ص289( شافعی معتقد 
است هنگامی که شخص مزاج معتدل داشته باشد، ازدواج برای او مباح و نیز انجام نکاح و 
ترک نکاح برایش جایز است. )الزحیلی، 1409، ج7، ص30؛ حکیم، 1374، ج14، ص5؛ جرجانی، 1339، 

ص270؛ عاملی، 1413، ص1282(

تشکیل خانواده

که  کوچک ترین واحد اجتماع و از نظر قرآن دارای بافتی طبیعی است؛ بافتی  خانواده، 
حداقل یک زن و یک مرد هسته اولیه آن را تشکیل داده و با پیمانی قرین هم گشته اند. قطعاً 
کارکردهای خانواده، متعدد و قابل توجه است. ایجاد امنیت روانی و آرامش روحی، ابقای 
ک، تأمین غریزه، جامعه پذیری و...، از مهم ترین ثمرات تشکیل خانواده هستند. با  نسل پا
همه تأثیراتی که تحولات جهان صنعتی بر خانواده داشته است، خانواده مشروع همچنان 
گر چه خانواده در تمام  گزینه ای است که مردان و زنان در سراسر دنیا آن را انتخاب می کنند. ا
ادیان آسمانی از قداست برخوردار است، اما در کشورهای توسعه یافته و یا رو به توسعه، در 
معرض خطر است. بنابراین باید به آن دسته از معاهداتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
نهاد خانواده را مورد تعرض قرار می دهند، بیشتر توجه داشت و در مقابل به ائتلافی وسیع 
کاتولیک و مسلمان اندیشید تا بتوان مقابل هجوم  همگانی، به ویژه از جامعه مسیحیت 

امواج توفنده علیه این نهاد مقدس ایستاد. )علاسوند و انصاری، 1383، ص62(
خانواده از نگاه قرآن ضرورتی اجتماعی، روانی، غریزی، اقتصادی، عاطفی و تربیتی، و بر 
این اصولی همچون مساوات1 )روم: 21(، آرامش2 )همان(، مودت3 )همان(، مهربانی4 )همان(، 

ا<. وَا�جً �زْ
أَ
مْ ا

ُ
سِك �زُ �زْ

أَ
مْ مِ�زْ ا

ُ
ك

َ
�قَ ل

َ
ل �زْ �زَ

أَ
هِ ا ا�قِ �يَ

آ
1. >وَمِ�زْ ا

هَا<. �يْ
َ
ل وا اإِ

�زُ
ُ
سْك 2. >لِ�قَ

.> �قً وََ�حْمَهقً
َ

مْ مَوَدّ
ُ
ك �زَ �يْ َ عَلَ �ج َ 3. >وَ�ج

.> 4. >وَ َ�حْمَهقً
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 )13 )حجرات:  تقوا4   ،)20 )نساء:  الهی3  231(، میثاق  )بقره:  51(، عدالت2  )نساء:  خوشرفتاری1 
استوار است. )رضایی، 1388، ص4(

احکام فقهی تشکیل خانواده

در بررسی حکم فقهی تشکیل خانواده، باید نظرات فقها و منابع فقهی و چگونگی ورود آن ها 
: 32؛ نساء: 3( و روایات بسیاری امر به نکاح و تشکیل  به این مسئله بررسی شود. آیات5 )نور
.ک: انصاری، 1429، ج1، ص39( در روایتی از پیامبر؟ص؟ درباره امر به ازدواج  خانواده داده اند. )ر
آمده است: »نکاح سنت من است؛ پس هر کس از سنت من روی برگرداند، از من نیست«.6 
)مجلسی، 1404، ج100، ص220؛ متقی هندی، 1401، ص3720( همچنین از امام صادق؟ع؟ نیز به نقل 

از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: »ازدواج کنید. پیامبر؟ص؟ فرمود: کسی را که از سنت من پیروی 
کند، دوست می دارم«.7 )حر عاملی، 1416، ج20، ص18( در حدیث دیگری از پیامبر؟ص؟ آمده 
است: »هیچ بنا و ساختمانی در نزد خداوند متعال محبوب تر از ازدواج نیست«8 )همان، 
ص14( و نیز حضرت فرموده است: »هر کس ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است. در 

نصف دیگر آن باید تقوای الهی را نگه دارد«.9 )همان، ص17؛ اشتهاردی، 1418، ج29، ص5؛ خوئی، 
1417، ج32، ص3(

1. حکم استحباب نکاح و ادله آن

کیده و ما ورد  امام خمینی؟ره؟ در کتاب تحریر الوسیله می فرماید: »و هو من المستحبات الا

.> ِ مَعْرُو�ز
ْ
ال  �جِ

رُوهُ�زَّ 1. >وَعَا�شِ
سَهُ<. �زْ مَ �زَ

َ
ل دْ �زَ �قَ لِكَ �زَ

عَلْ دزَ �زْ َ دُوا وَمَ�زْ �ي عْ�قَ رَاً�ا لِ�قَ وهُ�زَّ �زِ
ُ
مْسِك ا �قُ

َ
2. >وَل

ا<. �زً لِ�ي ا عزَ ا�قً َ �ش مْ مِ�ي
ُ
ك �زَ مِ�زْ

�زْ �زَ
أَ
3. >وَا

اكُمْ<. �قَ �قْ
أَ
هِ ا

َ
دَ اللّ مْ عِ�زْ

ُ
كْرَمَك

أَ
�زَّ ا وا اإِ

عَاَ��زُ لَ لِ�قَ ا�أِ �جَ
ا وَ�قَ عُو�جً ُ اكُمْ �ش �زَ

ْ
عَل َ �شىَ وَ�ج �زْ

أُ
كَرٍ وَا

اكُمْ مِ�زْ دزَ �زَ �قْ
َ
ل ا �زَ

�زَّ 4. >اإِ
كِحُوا  ا�زْ مٌ<؛ >�زَ هُ وَاِ�عٌ عَلِ�ي

َ
لِهِ وَاللّ �زْ هُ مِ�زْ �زَ

َ
هِمُ اللّ ِ �ز

عزْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �زُ و�زُ
ُ
ك �زْ �يَ مْ اإِ

ُ
ك مْ وَِإمَا�أِ

ُ
ادِك �زَ مِ�زْ عِ�جَ الِحِ�ي مْ وَالّ�َ

ُ
ك امَى مِ�زْ �يَ

اأَ
ْ
كِحُوا ال �زْ

أَ
5. >وَا

سَاءِ<. ِ
مْ مِ�زَ ال�زّ

ُ
ك

َ
مَا َ�ا�جَ ل

ی«. تِی فَلَیْسَ مِنِّ تِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ کَاحُ سُنَّ 6. »النِّ
زویجَ«. تِي التَّ تي، فَإِنَّ مِن سُنَّ بِعَ سُنَّ جوا؛ فَإِنَّ رَسولَ الِله؟ص؟ قالَ: مَن أحَبَّ أن یَتَّ 7. »تَزَوَّ

زْوِیجِ«.  مِنَ اَلتَّ
ّ

8. »ما بُنَي بِنَاءً فِي الِإسْلامِ أحَبَّ اِلَي الِله عَزّوَجَلَ
.» صْفِ اَلآخَرِ قِ اَلَلهَّ فِي اَلنِّ حْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ وَ فِي حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّ

َ
جَ أ 9. »مَنْ تَزَوَّ
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کید( علیه و الذم علی ترکه مما لا یحصی کثیره«. احادیث در این زمینه متواتر  فی الحث )تا
است که امام؟ره؟ به پنج حدیث اشاره نموده اند: »عن مولا الباقر؟ع؟ قال: قال رسول الله؟ص؟: ما 
بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج«. در این روایت تعبیر به بناء احتمالاً 
اشاره به این است که ازدواج، اساس و سنگ زیربنای نظام خانواده و نظام خانواده، سنگ 
زیربنای جامعه بشری است. در حدیث دوم امام صادق؟ع؟ فرموده است: »رکعتان یصلیهما 
المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیهما عزب«. )کلینی، 1407، ج5، ص328( شخصی که ازدواج 
نکرده است، به انواع گناهان آلوده می شود؛ ولی بنا بر حدیث کسی که ازدواج می کند، نصف 
دینش در امان است. شاید علت مسئله این است که غریزه جنسی انسان با تمام غرایز او 
مساوی، و گناهان ناشی از آن با گناهان ناشی از بقیه غرایز برابر است؛ بنابراین فرد ازدواج 

کرده، آلودگی فکرش به گناهان بسیار کم و نمازش ارزش بیشتری دارد.
اب« )همان، ص329( در  کُمُ الْعُزَّ در حدیث سوم امام صادق؟ع؟ می فرماید: »رُذَالُ مَوْتَا
نَّ 

َ
سَاءَ الظّ

َ
کَاحَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أ روایت دیگری از رسول خدا؟ص؟ آمده است: »مَنْ تَرَكَ النِّ

بِرَبِّه«. )محدث نوری، 1408، ج14، ص173( وعده دهنده خداوند است و خداوند، قادر و حکیم 
علی الاطلاق است و به وعده اش عمل می کند؛ بنابراین دلیلی ندارد که فرد سوءظن داشته 
سَاءِ«. )کلینی، 1407، ج5، ص330( افرادی که  زْقُ مَعَ النِّ باشد. در روایت دیگری آمده آست: »الرِّ
تنها هستند، هیچ مسئولیتی ندارند؛ ولی با ازدواج و تشکیل خانواده، احساس مسئولیت 
می کنند و به دنبال فعالیت می روند. چه بسیار افرادی که در ابتدای زندگی هیچ ندارند، ولی 
در سایه احساس مسئولیت فعالیت می کنند و به همه چیز می رسند. این مسئله هم از نظر 

.ک: مکارم شیرازی، 1424، ج1، ص7 _ 10( روانی و هم از نظر آیه و روایت مسلم است. )ر
»النکاح مستحب فی حد نفسه بالاجماع و الکتاب و السنه المستفیضه بل المتواتره«. 
)حکیم، 1374، ج14، ص3؛ موسوی خمینی، 1392، ص254( نکاح در ذات خود، مستحب مؤکد 

است. برخی فقهای امامیه بر این حکم نقل اجماع کرده و آن را ضروری مذهب و بلکه ضروری 
دین دانسته اند. )طوسی، 1387، ج4، ص152؛ فیض کاشانی، 1395، ج2، ص232؛ نجفی، 1421، ج29، 
ص8( در مورد فلسفه استحباب نکاح و تشکیل خانواده و مسائل فردی و اجتماعی مربوط 

به آن، می توان مواردی را مستفاد از نصوص و آیات و روایات برشمرد. برای مثال تشکیل 
، سبب حفظ تقوا و عفاف و نیز موجب اجتناب  خانواده، طریق صحیح حفظ نسل بشر
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کبیره مانند زنا، لواط و استمناست. همچنین موجب سلامت روح و  گناهان  از بسیاری از 
جسم انسان، سلامت جامعه انسانی و تقویت فعالیت های مالی و نشاط اقتصادی می شود. 
کی، 1377، ص11؛ نجفی، 1421، ج15،  )موسوی خمینی، 1392، ج1، ص10؛ حکیم، 1374، ج14، ص5؛ ارا

ص9؛ محقق حلی، 1408، ج2، ص210(

کتاب الله و السنۀ و  عموماً بزرگان فقها برای بیان حکم استحباب، به ادله ثلاث یعنی 
الاجماع استناد کرده اند. )مکارم شیرازی، 1424، ج1، ص8(

1. آیه

هُ وَاِ�عٌ 
َ
لِهِ وَاللّ �زْ هُ مِ�زْ �زَ

َ
هِمُ اللّ ِ �ز

عزْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �زُ و�زُ
ُ
ك �زْ �يَ كُمْ اإِ مْ وَِإمَا�أِ

ُ
ادِك �زَ مِ�زْ عِ�جَ الِحِ�ي مْ وَالّ�َ

ُ
ك امَى مِ�زْ �يَ

اأَ
ْ
كِحُوا ال �زْ

أَ
>وَا

گر  ا دهید،  همسر  را  درستکارتان  کنیزان  و  غلامان  و  خود  »بی همسران   )32  : )نور مٌ<؛  عَلِ�ي

تنگدستند؛ خداوند آنان را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست«.
کیدات مهمی است: این آیه مشتمل بر تأ

اول. بنا بر این آیه شریفه، باید مقدمات ازدواج و تشکیل خانواده افراد بی همسر را فراهم 
کرد و از آنجا که مخاطب آیه همه مردم هستند، بنابراین مسئله اهمیت بسیاری دارد که از 
همه کمک خواسته شده است. به طور طبیعی وقتی فراهم کردن مقدمات مستحب باشد، 
ازدواج به طریق اولی مستحب خواهد بود. این تعبیر یا قلیل النظیر و یا عدیم النظیر است؛ 
کیدی برای  چرا که به جای امر به اصل مطلب، به فراهم کردن مقدمات امر می کنند که تأ

.ک: مکارم شیرازی، 1424، ج1، ص9( این امر است. )ر
دوم. این آیه منحصر به زنان و مردان آزاده نیست؛ شامل غلامان و کنیزان نیز می شود؛ 
کنید.  کنیزهای خود را هم فراهم  که می فرماید: مقدمات ازدواج عبدها و  از همین روست 

.ک: همان، ص10( )ر

سوم. بنا بر آیه شریفه، مانع تراشی و ترس از فقر مذموم است؛ زیرا خداوند نیاز آن ها را 
برطرف می کند. )همان(

کید بر ازدواج است و امر به آن نیز ظهور در وجوب دارد؛  گویای تأ بنابراین آیه شریفه 
، نکاح مستحب است. ولی به سبب وجود قرائن دیگر
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2. روایات

روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه مرحوم سید کاظم طباطبایی گفته است: 
»السنة المستفیضة بل المتواترة«. همچنین مرحوم آقای داماد در نسبت تواتر به روایات 
اشکالی مطرح کرده و گفته است: »تواتر اصطلاحی باید در جایی اطلاق شود که کثرت راویان 
کثرت باید در تمامی  که موجب قطع انسان به صدور حدیث شود و این  به گونه ای باشد 
کافی یا تهذیب یا فقیه  طبقات وجود داشته باشد. بنابراین به صرف اینکه یک روایت در 
گر قطع به عدم تعمد کذب  مثلاً هزار بار آمده، نمی توان روایت مزبور را متواتر دانست؛ حتی ا

و اشتباه از سوی ناقل داشته باشیم«.
که به اخبار قطعی الصدور اطلاق متواتر می شود، صحیح  بنابراین در موارد بسیاری 
نیست و در واقع باید این روایات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعی شمرد، نه اخبار 
؛ اما به نظر می رسد اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نیست؛ زیرا هر چند مراد از  متواتر
تواتر در اصطلاح محدثین این است که مخبرین بلاواسطه از معصوم؟ع؟ در حدی از کثرت 
که موجب یقین و قطع به صدور شود، ولی اطلاق تواتر بر حدیث به همان طبقه  باشند 
گر این کثرت برای ما نیز به طور قطعی ثابت شود و برای  )روایت بلاواسطه( منحصر نیست و ا
مثال امام معصوم؟ع؟ آن را برای ما نقل فرماید، این خبر برای ما نیز متواتر خواهد بود. به 
عبارتی معیار تواتر به کثرت مخبرین بلاواسطه از امام؟ع؟ است، نه تمامی مخبرین در تمامی 
طبقات؛ مانند اخبار کثیر غدیر خم از شیخ طوسی؟ره؟ و شیخ کلینی؟ره؟ و شیخ صدوق؟ره؟ 
برای ما نیز قطع به صدور حاصل می شود و در اصطلاح اصحاب، این را نیز می توان خبر 

.ک: شبیری زنجانی، بی تا، ج1، ص2( متواتر دانست. )ر
ونَ بِظِلِ عَرْشِ الِله یَوْمَ 

ُ
کاظم؟ع؟ آمده است: »ثَلاثَةٌ یَسْتَظِلّ در حدیثی از امام موسی 

کَتَمَ لَهُ سِرّاِ )حرعاملی، 1412،  وْ 
َ
خْدَمَهُ أ

َ
وْ أ

َ
خَاهُ الْمُسْلِمَ أ

َ
جَ أ هُ رَجُلٌ زَوَّ

ُ
الْقِیَامَةِ یَوْمَ لا ظِلَ إِلا ظِلّ

ج20، ص46( سه گروه در روز قیامت در سایه عرش الهی قرار می گیرند، در آن روزی که سایه ای 

کند، یا  که مقدمات تزویج برادر مسلمانش را فراهم  نیست مگر سایه عرش الهی؛ مردی 
خدمت کند یا خادمی برای او بگیرد، یا اسرار او را حفظ کند«.
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3. اجماع

که شیعه و سنی نیز به آن تصریح  استحباب نکاح و تشکیل خانواده، از مسلمات است 
کرده اند؛ )اجماع محصل، منقول( بلکه بعضی استحباب تشکیل خانواده را ضروری دین 
می دانند؛ مانند ادله ای که مرحوم سید، مؤلف کتاب ارزشمند عروة الوثقی برای استحباب 
که  باورند  این  بر  برخی فقها  بیان فرموده است، اجماع است.  طبیعی تشکیل خانواده 
اجماع به تنهایی صلاحیت استناد و دلیلیت مستقل ندارد؛ زیرا شرط استناد به دلیل 
گر اتصال آن  که مدرکی نباشد، اما اجماع چه مدرکی باشد و چه نباشد، ا اجماع آن است 
به زمان معصوم؟ع؟ ثابت شود؛ صلاحیت استناد دارد. هر چند اجماع مدرکی باشد و حتی 
خود مدرک صلاحیت استناد نداشته باشد؛ زیرا دلیل عمده برای حجیت اجماع، تقریر 

.ک: شبیری زنجانی، بی تا، ج1، ص5( معصوم؟ع؟ است. )ر

4. عقل

گر چه در اینجا از دلیل عقلی استفاده نکرده اند، اما به دلیل عقلی نیز می توان تمسک کرد؛  ا
زیرا هم چنانکه امر تشکیل خانواده مصالح زیادی دارد، در ترک آن نیز مفاسد زیادی است 
که عقل همه آن را می فهمد. از این رو به عقل عنوان یکی از مستقلات عقلیه، به محبوبیت 
.ک: خوئی، 1418،  ع«. )ر کلما حکم به العقل، حکم به الشر تشکیل خانواده حکم می کند: »و 
ج32، ص4؛ مشکینی اردبیلی، 1390، ج3، ص127؛ یزدی، 1392، ج2، ص675؛ اشتهاردی، 1417، ج29، 

ص6(

2. حکم وجوب نکاح و ادله آن

علما و فقهای عظام در مورد اینکه نکاح و تشکیل خانواده جزء عبادات است یا معاملات، 
بحث کرده و به نظر فقهای عظام نکاح هر چند که از عقود شرعیه بوده و در زمره معاملات 
قرار دارد، اما معاوضه محضه نیست و در آن شایبه عبادت است؛ )حکیم، 1374، ج14، ص404( 
بلکه به تعبیر شهید ثانی ملحق به اقسام عبادت است. )عاملی، 1413، ج2، ص55( نکاح از نظر 
احتیاج به ایجاب و قبول و وجوب مهر و نفقه در مقابل تمکین زوجه، نوعی عقد معاوضه و 
کید شده و در حدیث  ع به آن امر و تا معامله شمرده می شود و به اعتبار اینکه از جانب شار
نبوی از آن به سنت تعبیر شده )النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی(، عبادت 
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محسوب است و در صورت فعل آن به قصد امتثال اجر و ثواب بر آن مترتب می گردد. )نجفی، 
1421، ج29، ص23؛ حکیم، 1374، ج14، ص5( چون ثابت شد که نکاح از نظر فقهاء جنبه عبادت 

دارد، حداقل باید مستحب باشد؛ نه مباح.
در بعضی شرایط نکاح واجب می شود و آن در جایی است که انسان با ترک نکاح یقین 
به واقع شدن در معصیت کند؛ مانند ارتکاب به زنا و فحشا و همچنین هنگامی که بترسد که 
در معصیت واقع شود و خوف افتادن در معصیت و حرام دهد. به این مطلب شیعه و فرقه 
حنفیه از اهل سنت فتوا داده اند. همچنین نکاح با نذر و شبهه و عهد و قسم و... واجب 
می شود؛ چرا که اصل رجحان و برتری نکاح است در صورت ظن به ضرر و افتادن در گناه با 
ترک نکاح این رجحان غلبه می یابد؛ زیرا بر انسان واجب است که ضرر احتمالی را از خودش 
که با نکاح و  که احتمال حرام و زنا می دهد، بر او واجب است  کند و در این حالت نیز  دفع 
که مقدمه واجب هم واجب است و نکاح در این  ازدواج این ضرر را از خودش دور کند؛ چرا
حالت مقدمه است برای ترک حرام. )فاضل مقداد، 1373، ج2، ص236؛ بحرانی، بی تا، ج17، ص23؛ 

نجفی، 1421، ج29، ص33(

ع می توان گفت که تشکیل خانواده فی  کیدات رسیده از جانب شار با توجه به اوامر و تأ
ع، مستحب مؤکد است. حکم استحباب در مورد کسانی که رغبت و  حد ذاته و به اصل شر
اشتیاق به تشکیل خانواده داشته باشند، بین اصحاب امامیه بدون مخالف بوده و حتی 
کرده و ازدواج را فی  گفته شده اجماع مسلمین بر این است و فقط داود ظاهری مخالفت 
الجمله واجب دانسته است. به دلیل ظاهر اوامری که در کتاب و سنت وارد شده است. البته 
که بیان شد، نکاح و تشکیل خانواده در برخی موارد و شرایط واجب می گردد،  همان گونه 
مثل نذر یا عهد یا سوگند و غیره که بیان آن گذشت و چون در این حالت ازدواج به عنوان 
کتاب المبسوط، نکاح و  مقدمه واجب )ترک زنا(، واجب می گردد. چنانکه سرخسی نیز در 
تشکیل خانواده را به عنوان مقدمه واجب، واجب دانسته است؛ اما صاحب جواهر در این 
استدلال مناقشه کرده و می نویسد: این مقدار مقتضی وجوب نکاح نیست؛ زیرا در صورت 
ترک نکاح، اختیار مکلف نسبت به فعل زنا، همچنان باقی است و می تواند آن را ترک کند. 
پس نمی توان گفت که ترک زنا متوقف بر تزویج است و بالاخره فعل نکاح سبب ترک زنا نیست 

تا واجب گردد.
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در پاسخ به این اشکال گفته می شود: اولاً هر چند وجوب شرعی مقدمه محل مناقشه و 
تأمل می باشد، اما به وجوب عقلی آن اذعان شده و تحقیق این مسئله به اصول موکول است. 
که احدی از آنان در حکم وجوب  ثانیاً با استقرای آرای فقها می توان به این نتیجه رسید 
نکاح و تشکیل خانواده تردید نکرده اند. البته بعضی نیز این صورت را مطرح نکرده اند، مانند 
ابن حمزه در کتاب الوسیله و محقق حلی در شرایع الاسلام و حتی عامه فقهای اهل سنت 

نیز با این حکم موافقت کرده اند. )جابری عربلو، بی تا، ص10(

3. حکم کراهت نکاح و ادله آن

هنگامی که مرد کلاً توانایی برای ازدواج ندارد و هیچ شهوتی ندارد، مانند مرد عنین و مریض 
که مریضی او مانع از وطی و نزدیکی باشد؛ پس ظاهر این گونه است که ترک نکاح برای این 
فرد نسبت به انجام نکاح رجحان دارد؛ چون در این حالت مصالح و فواید نکاح منتفی 
می گردد و نیز نمی تواند با دیگری ازدواج کند و موجب اشتغال فرد به چیزهایی می شود که 
برای او فایده ندارد )فاضل مقداد، 1373، ج2، ص137؛ فخرالمحققین، 1387، ج3، ص4( و از علم و 
گفته است )طوسی، 1408، ص289(  که ابن حمزه  عبادت دور می گردد. البته این حرفی است 
اما این حرف خالی از اشکال نیست؛ کما اینکه در جواهر الکلام )نجفی، 1421، ج29، ص33( به 

این اشکال شده است.
همچنین نکاح نزد بعض اهل سنت مکروه است؛ هنگامی که شخص نسبت به رعایت 
حقوق زوجیت نامطمئن باشد و در صورت ازدواج از جور و ضرر بر همسر بیم دارد، اما این 
خوف به حد یقین نمی رسد. )الزحیلی، 1409، ج7، ص32( درباره فردی که شهوتی ندارد، یعنی 
یا اصلاً دارای شهوت خلق نشده مثل فرد عنین و یا اینکه شهوت داشته، اما به خاطر پیری 

یا مریضی و مانند این ها از بین رفته است؛ دو وجه و نظر است:
نکاح برای این فرد مستحب است، به خاطر عمومات ادله.. 1

نکاح مکروه است؛ چون نمی تواند هدف از نکاح و وظایف زناشویی را انجام دهد و . 2
چون زن او نمی تواند با دیگری ازدواج کند، پس موجب ضرر بر او می شود. )الشربینی، 

بی تا، ج3، ص123؛ وزارت الاوقاف و الشوون الاسلامیه، بی تا، ج11، ص252(

هنگام مطالعه و بررسی احکام فقهی نکاح و تشکیل خانواده به موردی بر می خوریم 
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که مرد یا زن )نسبت به ازدواج(  که فقهای عظام در آن اختلاف نظر دارند و آنجایی است 
شهوت و اشتیاق نداشته باشند. آیا بدون خواهش نفس، نکاح همچنان مستحب است یا 
نه؟ )جابری عربلو، بی تا، ص16 _ 12( قول غیر مشهور میان فقها در این مورد، کراهت این نکاح 
است. برخی مانند شیخ طوسی در چنین موقعیتی گفته اند: استحباب در ترک تزویج است. 
)طوسی، 1387، ج4، ص152( به عقیده صاحب جواهر الکلام )نجفی، 1421، ج29، ص34( مقتضای 

این کلام )شیخ( کراهت نکاح می باشد، نه اباحه آن؛ چنانکه فاضل مقداد )فاضل مقداد، 1373، 
ج3، ص5( تصور کرده است.

برای قول غیر مشهور چند دلیل ارائه شده است:
<؛ )آل عمران؛ 39( »یعنی یحیی  �زَ الِحِ�ي ا مِ�زَ الّ�َ �يًّ �جِ

دًا وََ�ُ�وً�ا وَ�زَ ِ
دلیل اول؛ آیه شریفه است: >وََ��يّ

 » پیشوا و پارسا و پیغمبری از شایستگان است«. در این آیه خداوند یحیی را به علت »حصور
، کسی است که شهوت )رغبت( به زنان نداشته و یا با وجود  بودن مدح کرده است و حصور
ک و خودداری نماید. )طبرسی، بی تا، ج2، ص742؛ کرکی،  امکان عمل جنسی از آن است، امسا
ک و دوری از  بی تا، ج12، ص8( پس آیه شریفه بر افضلیت )بهتر بودن( فقدان شهوت و یا امسا

لت دارد. زنان و بالاخره بر اولویت ترک تزویج دلا
اسِ ُ��جُّ 

�زَ لِل�زَّ ِ
ّ �ي دلیل دوم؛ مذمت و نکوهشی است که از آیه شریفه ذیل مستفاد است: >�زُ

<؛ )آل عمران: 14( »حب شهوات و تمایل به زنان و فرزندان در نظر شما  �زَ �ي ِ �ز �جَ
ْ
سَاءِ وَال ِ

هَوَا�قِ مِ�زَ ال�زّ
َّ السش

آراسته شده«. به موجب این آیه شهوت جنسی کلاً مذموم و نکوهیده است، مگر موردی که 
به اجماع از این کلی خارج شده است. )نجفی، 1421، ج29، ص20(

دلیل سوم؛ آن است که نکاح و تشکیل خانواده انسان را در معرض حقوق زوجیت قرار 
داده و متحمل مسئولیت می کند و از امور مهم دینی بسیاری باز می دارد؛ پس بهتر است 
ترک شود، مگر در صورت خوف فتنه. )کرکی، بی تا، ج12، ص8؛ بحرانی، بی تا، ج23، ص11؛ نجفی، 

1421، ج29، ص20(

گفته می شود:  که در جواب دلیل اول  کراهت اینگونه بیان شده است  در ردّ قول به 
که در قرآن  اولاً مدح یحیی به عزب بودن و دوری و خودداری از نکاح و تشکیل خانواده 
بیان شده است، در شریعت او نیکو و به جا بوده و حکم )رجحان ترک تزویج( به فرض آنکه 
ع ما ثابت و  استنباط آن از آیه شریفه صحیح باشد، اختصاص به شریعت او داشته و در شر



23

مسلم نیست؛ بلکه عکس آن ثابت گشته و واقعیت دارد؛ زیرا در شریعت اسلام رهبانیت و 
ریاضت مردود اعلام شده و از تبتل )انقطاع از زن و زندگی( نهی شده است. )حر عاملی، 1416، 

ج14، ص117(

مُوا  حَرِّ
ا �قُ

َ
وا ل مَ�زُ

آ
�زَ ا �ي ِ �ز

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا دلیل این مدعا در وهله نخست آیه شریفه است که می فرماید: >�يَ

كُمْ<؛ )مائده: 87( »حرام مگردانید بر خود چیزهای لذیذی را که خداوند 
َ
هُ ل

َ
َ�لَّ اللّ

أَ
ا�قِ مَا ا �جَ ِ

َ��يّ

بر شما حلال کرده است«.
در حدیث نیز وارد شده است که زن عثمان بن مظعون نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و عرضه 
« و »قائم اللیل« گشته و با من نزدیکی نمی کند. رسول خدا؟ص؟  داشت: عثمان، »صائم النهار
خشمگین نزد عثمان آمد و او را در حالی یافت که مشغول نماز بود. پس فرمود: »ای عثمان! 
خداوند مرا به رهبانیت نفرستاده، ولیکن سهل و آسان فرستاده است. من روزه می گیرم و 
نماز می خوانم و با زنان خود نزدیکی می کنم. هر که دین مرا خواهد، باید به سنت من عمل 
کلینی، 1387، ج5، ص509؛ فاضل مقداد، 1373، ج2،  کند و از جمله سنت من، نکاح است«. )

ص318؛ حر عاملی، 1416، ج14، ص74؛ بحرانی، بی تا، ج23، ص12(

کند و مردم را در بلاد  که سیاحت و مسافرت  ثانیاً چه بسا یحیی مکلف و موظف بود 
خودشان ارشاد نماید و این )وضع خاص( با نکاح و داشتن زوجه )و زندگی زناشویی( سازگار 
نبود. لذا به قضیه یحیی که موقعیت خاصی داشت، نمی توان استدلال کرد. )کرکی، بی تا، ج12، 
ص8؛ نجفی، 1421، ج29، ص20( در نهایت استدلال به حال رسول خدا؟ص؟ که نکاح را سنت نامید 

و زوجات متعدد اختیار فرمود، در مقایسه با استدلال به حال یحیی، اولی و احق است.
در جواب آیه دوم که صاحب جواهرالکلام از آن به آیه تزیین تعبیر فرموده، گفته می شود: 
»مذمت و نکوهشی که از آن استفاده می شود، متوجه اشخاصی است که در حب شهوات 
گشته و مبادرت به هوسبازی و شهوت پرستی می کنند و  کرده و تابع هوای نفس  افراط 
بالاخره از طریق اعتدال خارج شده و آتش غریزه جنسی را دائماً دامن می زنند و شهوت 
حیوانی را بر مقاصد معقول و مشروع نکاح ترجیح می دهند؛ نه اشخاصی که به وجه شرعی 
و به طریق صحیح و حلال ازدواج می کنند برای نیل به مقاصد مشروع و حلال مانند امتثال 
ع، تولید نسل و رهایی از تنهایی و تعاون و مصالح دیگری که در نکاح نهفته و برای هر  امر شار
انسانی حائز اهمیت است حتی آنان که اشتیاق و رغبت به جنس مخالف ندارند«. )طبرسی، 
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بی تا، ج2، ص710؛ فیض کاشانی، 1395، ج2، ص232؛ نجفی، 1421، ج29، ص22(

در جواب دلیل سوم گفته می شود که تحمل حقوق و برخورد با مسئولیت های ناشی از 
نکاح بر اجر و ثواب شخص متزوج می افزاید. مضافاً به اینکه نکاح و تشکیل خانواده، خود 
کید فرموده و خلاصه چنانکه قبلاً گفتیم  ع به آن امر کرده و تأ از امور دینیه ای است که شار

ازدواج، نوعی عبادت تلقی شده است.
با این وجود، مشهور فقها قائل به استحباب نکاح و تشکیل خانواده هستند. نظر به 
عموم و اطلاق ادله مربوطه و دیگر اینکه فایده نکاح منحصر به کسر )دفع( شهوت نیست 
گر شهوت نبود، فاقد فضیلت و رجحان گردد. )محقق حلی، 1408، ج2، ص170؛ نجفی،  تا اینکه ا

1421، ج29، ص15؛ بحرانی، بی تا، ج23، ص11(

نتیجه گیری

که حکم اولیه در مورد تشکیل خانواده استحباب است و به  کثریت فقها و علما قائلند  ا
کرده اند؛ اما تحت عناوین ثانویه و در  ، آیه، روایت، سنت، اجماع و عقل تمسک  ادله ای از
گون ممکن است که نکاح، حرام، واجب، مکروه و مباح نیز باشد که مصداق های  شرایط گونا
گناه باشد،  که خوف افتادن به  گردید. برای مثال در حالتی  کدام از این موارد بیان  هر 
که مرد توانایی زناشویی ندارد و موجب ضرر به زن می شود  نکاح حرام است یا در حالتی 
نیز نکاح مکروه است و سایر مواردی که بیان گردید. همچنین در حالتی که فرد شهوت به 
ازدواج ندارد، در مورد اینکه نکاح مستحب است یا نه، اختلافی وجود دارد. قول مشهور بیان 
می دارد که نکاح مستحب است، اما قول غیر مشهور قائل است که نکاح مستحب نبوده و 
استحباب در ترک ازدواج است و برای این بیان خود ادله ای هم می آورد که البته این ادله رد 
می شود. در میان فقها نیز عده ای قلیل مانند داود ظاهری هستند که قائلند نکاح و تشکیل 
خانواده فی الجمله واجب است و به ظاهر آیه و روایات استناد کرده اند که این قول نیز رد 
کثر فقها بنا بر اجماع و سایر ادله قرآنی و روایی، قائلند که نکاح و تشکیل خانواده  می شود. ا

فی حد ذاته مستحب است و فقط در مواردی و تحت عناوین ثانویه، واجب می گردد.



25

فهرست منابع
کتاب ها

1 .. کی، محمد علی، 1377ش، کتاب النکاح، قم: نورنگار ارا
اشتهاردی، علی پناه، 1417ق، مدارک العروه )اشتهاردی(، تهران: منظمه الاوقاف و الشوون الخیریه . 2

. دار الاسوه للطباعته و النشر
افرام بستانی، فواد، ]بی تا[، فرهنگ ابجدی، تهران: انتشارات اسلامی.. 3
انصاری، قدرت الله، 1429ق، موسوعه احکام الاطقال و ادلتها، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار؟عهم؟.. 4
کم بر سیره پیامبر؟ص؟ در خانواده، . 5 باقری زاده اشعری، محمد، بیات، حجت الله، 1393ش، اصول حا

تهران: انتشارات حدیث اندیشه، 1393.
بحرانی، یوسف، ]بی تا[، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، بیروت: دارالاضوء.. 6
جرجانی، محمد عبده، 1339ش، کلیات حقوق اسلامی، تهران، بی نا.. 7
، 1384ش، ترمینولوژی حقوق، پانزدهم، تهران: گنج دانش.. 8 جعفری لنگرودی، محمد جعفر
حر عاملی، محمد، 1416ق، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل . 9

البیت لاحیاء التراث.
عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی، تهران: دانشگاه علامه . 10 حسن زاده، صالح، 1392ش، 

طباطبائی.
11 .. حکیم، سید محسن، 1374ش، مستمسک العروه الوثقی، قم: دارالتفسیر

انقلاب . 12 انتشارات  بازیابی هویت حقیقی، چاپ هفتم، تهران:  زن و  خامنه ای، علی، 1391ش، 
اسلامی.

خوئی، ابوالقاسم، 1418ق، موسوعه الامام الخوئی، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی.. 13
، 1319ش، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.. 14 کبر دهخدا، علی ا
15 .. رضایی، موسی، 1388ش، خانواده و نگرشی نو به تعلیم و تربیت فرزندان، تهران: دانش پرور
16 .. الزحیلی، وهبه، 1409ق، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر
زیدان، عبدالکریم، ]بی تا[، المفص فی احکام المراه و بیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه، بغداد: . 17

مؤسسه الرساله.
18 .. شبیری زنجانی، موسی، ]بی تا[، کتاب النکاح، قم: موسسه پژوهشی رای پرداز
مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، مترجم: محمد خلیل . 19 شربینی، محمد، ]بی تا[، 

عتیانی، بیروت: دارالمعرفه.
شعیری، محمد، 1363ش، جامع الاخبار او معراج الیقین فی اصول الدین، قم: انتشارات رضی.. 20



26

صدوق، محمد، 1363ش، من لایحضره الفقیه، قم: جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم . 21
مؤسسه النشر الاسلامی.

طبرسی، فضل، ]بی تا[، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.. 22
آیت الله . 23 الفضیله، قم: مکتبه  نیل  الی  الوسیله  1408ق،  ابوجعفر محمد،  )ابن حمزه(،  طوسی 

المرعشی.
طوسی، محمد، 1387ق، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: مکتبه المرتضویه.. 24
ح اللمعه الدمشقیه، چاپ سوم، قم: نهضت.. 25 عاملی )شهید ثانی(، 1425ق، الروضه البهیه فی شر
__________ ، زین الدین، 1413ق، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف . 26

الاسلامیه.
عاملی، یاسین عیسی، 1413ق، اصطلاحات الفقهیه، بیروت: دارالبلاغه.. 27
، ]بی تا[، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الفکر للطباعه . 28 کاشانی، ابوبکر علاءالدین 

و النشر و التوزیع.
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، . 29 کنوانسیون رفع  علاسوند، فریبا و حمیده انصاری، 1383ش، نقد 

قم: حوزه مدیریت حوزه خواهران.
علی مهنا، عبدالله، ]بی تا[، لسان السان، بیروت: دار الکتب العلمیه.. 30
فاضل مقداد، مقداد، 1373ش، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران: مرتضوی.. 31

ح اشکالات القواعد، قم: اسماعیلیان.. 32 فخرالمحققین، محمد، 1387ق، ایضاح الفوائد فی شر
فراهیدی، خلیل، 1409ق، العین، قم: موسسه دارالهجره.. 33
فیض کاشانی، محمد، 1395ش، مفاتیح الشرایع، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.. 34
قائمی، علی، 1388ش، نظام حیات خانواده در اسلام، چاپ یازدهم، تهران: انجمن و اولیا.. 35
قدامه المقدس، عبدالله، ]بی تا[، المغنی، بیروت: عالم الکتب.. 36
، 1396ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ نهم، تهران: بنیاد حقوقی . 37 کاتوزیان، ناصر

میزان.
ح القواعد، قم: موسسه آل البیت لاحیاء . 38 کرکی )محقق ثانی(، علی، ]بی تا[، جامع المقاصد فی شر

التراث.
کلینی، محمد، 1387ش، الکافی، قم: دارالحدیث.. 39
، آنتونی، 1397ش، گزیده جامعه شناسی، مترجم: حسن چاوشیان، چاپ دهم، تهران: نشر . 40 گیدنز

نی.
متقی هندی، علی، 1401ق، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ پنجم، بیروت: مؤسسه . 41



27

الرساله.
، 1404ق، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء.. 42 مجلسی، محمد باقر
، 1408ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان.. 43 محقق حلی، جعفر
محقق داماد، مصطفی، 1387ش، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ پانزدهم، . 44

تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
لیه علی تحریر الوسیله، قم: موسسه علمی . 45 مشکینی اردبیلی، علی، 1390ش، التعلیقیه الاستدلا

فرهنگی دارالحدیث.
معلوف، لوییس، ]بی تا[، المنجد فی اللغه العربیه المعاصره، بیروت: بی جا.. 46
47 .. معین، محمد، 1363ش، فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر
مکتبه . 48 تهران:  بهبودی،  باقر  محمد  مترجم:  البیان،  زبده  ]بی تا[،  احمد،  اردبیلی،  مقدس 

المرتضویه.
، 1424ق، کتاب النکاح، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب؟ع؟.. 49 مکارم شیرازی، ناصر
الامام . 50 آثار  و نشر  تهران: موسسه تنظیم  النکاح،  کتاب  1392ش،  موسوی خمینی، روح الله، 

الخمینی؟ره؟.
موسوی سبزواری، عبد الاعلی، 1413ش، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: بی جا.. 51

مذهب . 52 بر  اسلامی  فقه  المعارف  دائره  موسسه  قم:  الکلام،  جواهر  1421ق،  محمد،  نجفی، 
اهل بیت؟عهم؟.

موسسه . 53 بیروت:  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک  1408ق،  حسین،  طبرسی،  نوری 
آل البیت؟عهم؟.

وزارت الاوقاف و الشوون الاسلامیه، ]بی تا[، الموسوعه الفقهیه، کویت: موسوعه الفقهیه الکویتیه.. 54
هاشمی شاهرودی، محمود، 1382ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟عهم؟، قم: موسسه دائره . 55

المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟.
الهیثمی، علی، 1408ق، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دار الکتب العلمیه.. 56
الامام . 57 آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  تهران:  الوثقی،  العروه  1392ش،  کاظم،  محمد  یزدی، 

الخمینی؟ره؟.

مقاله ها
جابری عربلو، محسن، »بررسی حکم فقهی نکاح«، 1373، فصلنامه مقالات و بررسی ها، دوره 58 . 1

_ 57، شماره پیاپی 1066، ص100 _ 81.



28

کارآمد«، 1392، پژوهشنامه اسلامی . 2 صفورایی پاریزی، محمد مهدی، »شاخص های خانواده 
زنان و خانواده، دوره اول، شماره اول، ص58 _ 29.

نبوی زاده نمازی، فائزه سادات، »پایش آسیب ها: ازدواج آسان«، 1394، پایش سبک زندگی، . 3
شماره هفتم، ص61 _ 48.

نصرتی، مرضیه، »خانواده از منظر حضرت زهرا؟عها؟«، 1389، فصلنامه بانوان شیعه، شماره 24، . 4
ص84 _ 61.
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نقش عرف در احکام شرعی مربوط به زینت

مقیمیحاجی1 کوثر

مریمطوسی2

چکیده

زینت گاهی بر خود بدن طبیعی انسان و به  ویژه بدن زن اطلاق می شود، اما مراد از زینت در 
که موجب زیبایی و جذابیت بیشتر  این پژوهش، مواردی از قبیل لباس و زیورآلات است 
انسان می شود. این پژوهش با هدف بررسی دخالت عرف در مفهوم و مصادیق زینت، به 
مفهوم شناسی زینت و عرف پرداخته و پس از آن کارکردهای مختلف عرف در فقه را به طور 
عام مشخص کرده و در انتها به نقش و جایگاه عرف در مبحث زینت به طور خاص پرداخته 
کتابخانه ای و نتایج  است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی _ تبیینی با مطالعات 
که  تحقیق عبارت است از اینکه در بخش نقش عرف در مفهوم زینت فقها تصریح دارند 
مرجع فهم معنای زینت عرف است و در بخش نقش عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق، 
میان علما اختلاف نظر وجود داشته و برخی در این مورد نیز عرف را مرجع تطبیق و برخی 

دیگر مرجع را عقل و دقت در آن دانسته  اند.
گان کلیدی: عرف، زینت، حکم شرعی، مفاهیم عرفی، مصادیق عرفی. واژ

1. دانش آموخته سطح 2 گرایش تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهراء؟عها؟.
2. دانش آموخته سطح 3 فقه و اصول جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه

زینت کردن و آراستن خویش، از جمله مباحث مبتلابه امروز است. گرایش انسان ها به زینت 
گرایش انسان ها به  کردن و آراستگی در سرشت انسان نهاده شده است و همین امر سبب 
گر این نیاز بر اساس مبانی ارزشی و فرهنگ دینی و شناخت  این امر می شود؛ از این رو ا
درست از حکم شرعی پاسخ داده نشود، افراد به سراغ فرهنگ بیگانه و معیارهای دیگر 
می روند و با فهم خطای خویش از روش درست فاصله می گیرند. از سوی دیگر موضوع زینت 
در منابع دینی به بحث عرف پیوند خورده و شناخت عرف و نحوه دخالت آن، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. در این باب مذاهب و فرق اسلامی به تناسب ابواب فقه از عرف 
بهره های فراوان برده اند که هویت عرف و کاربرد آن بر اساس قلمرو و تأثیر در فضای شریعت 
که چون عرف بر  به لحاظ شرایط زمانی و مکانی نگریسته شده است. برخی بر این نظرند 
حسب گذشت زمان تغییر می یابد، پس لازم است در قوانین اسلامی نیز تغییراتی ایجاد شود 
تا تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ و از متروک شدن و انزوای آن جلوگیری شود.

آنچه مسلم است بر اساس نص صریح قرآن کریم، زینت را نباید آشکار نمود. حال سؤال 
این است که زینتی که موضوع این حکم قرار گرفته است، چیست؟ از این رو شناخت مفهوم 
زینت و نقش عرف در تبیین مفهوم و مصادیق آن حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، 
که نقش عرف در تبیین مفهوم زینت تا چه اندازه است و موارد و  بررسی این نکته است 
ضوابط رجوع به آن چیست؟ عرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم 

است و از آن در اصول فقه سخن گفته اند.
ع سبب  گاهی عرف با تأیید شار گاهی عرف، موضوع حکم شرعی را تبیین می کند و 
استنباط حکم شرعی می شود. در احکام شرعی مربوط به زینت و پوشش نیز موضوع برخی 
از احکام، دایرمدار عرف قرار گرفته است؛ لذا این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است 
که نقش عرف در احکام شرعی مربوط به زینت چیست؟ رابطه عرف با فقه چیست؟ نقش 

عرف در تبیین مفهوم زینت و در تشخیص مصداق زینت چگونه است؟
گدفته است، مفهوم زینت و چگونگی دخالت  آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار 
عرف در مفهوم و مصادیق آن است. زینت گاهی بر خود بدن طبیعی انسان و به  ویژه بدن 
زن اطلاق می شود، اما مراد از زینت در این پژوهش مواردی همچون لباس و زیورآلات است 
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که موجب زیبایی و جذابیت بیشتر انسان می شود. در کتب اصولی معاصر مانند اصولفقه 
، اصولالعامهللفهالمقارن محمدتقی  ، بحوثفیالعلمالاصول شهید صدر مرحوم مظفر
کارکردهای آن  حکیم، فقهوعرف آقای ابوالقاسم علی دوست، از جایگاه عرف و حجیت و 
کتب فقهی در لابه لای مباحث به نقش عرف  در فقه بحث شده است. فقها از دیرباز در 
پرداخته اند و درباره بحث زینت و اظهار آن در ضمن کتاب النکاح و احکام نظر و نگاه کردن 
اشارتی به این بحث دارند؛ اما در بیشتر موارد به صورت اجمالی و اشاره ای به اصل دخالت 
عرف پرداخته اند، اما ابعاد این مسئله و چگونگی نقش آن را به طور تفصیلی در احکام شرعی 

مربوط به زینت نپرداخته اند.
مقالاتی درباره جایگاه نقش عرف در استباط احکام، از سید محمد واسعی وجود دارد 
که به مبانی نقش عرف در استنباط احکام پرداخته است، اما با جست وجوهای انجام شده 
مقاله ای که موضوع و رسالت اصلی خود را به بررسی نقش عرف در احکام زینت اختصاص 

دهد، یافت نشد. در این مقاله سعی داریم این امر را به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم شناسی

1. عرف

عرف در لغت به معنای معروف مقابل منکر )فراهیدی، 1410، ج2، ص121( و به معنای »معرفت 
، 1414، ج9، ص236(  کار رفته است. )ابن منظور و شناخت« و »پی در پی بودن چیزی« نیز به 
در اصلاح نیز به معنای شیوه و روشی است که مردم آن را پذیرفته اند و بر اساس آن حرکت 
. از عرف به عادت نیز تعبیر کرده اند. )حکیم، 1418،  کردار می کنند؛ خواه در گفتار باشد یا در 
ج1، ص419( علمی ترین تعریف از مرحوم آقا ضیا عراقی است. وی در باب ادله اجتهاد و تقلید 

فرموده است: »والی ذلک ایضا یرجع السیرة المعهود من العرف و العقلایی والمتدینین من 
کل ما جهلوا به الی العالم بل و یرشد الیه ماورد فی الادلة  الصدر الاول علی رجوعهم فی 

الشرعیة من ارجاع الجاهل الی العالم«. )عراقی، 1417، ج4، ص241(
تقلید در آنچه آدمی اطلاع کافی درباره آن ندارد، امری جبلی و فطری و ارتکازی است 
که در همه انسان ها وجود دارد. سیره عرف و عقلا نیز به همین معنا باز می گردد، ولی مفهوم 
گرفت؛ زیرا واژه عرف اصطلاح شرعی نیست تا در آیات و روایات  عرف را باید از خود عرف 
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کاوش شود؛ بلکه چیزی است که در فطرت انسان ها و زندگی مردم ریشه دارد.

2. زینت

زینت از ماده »زین« ودر مقابل زشتی است. )فراهیدی، 1410، ج7، ص387(. طریحی می گوید: 
زینت، اسم از ریشه »زان الشی ء صاحبه زیناً« و به معنای چیزی است که انسان خود را با آن 
می آراید )طریحی، 1416، ج2، ص312( و زیورآلات و لباس و مانند آن است که انسان به واسطه آن 
آراسته می شود. )همان، ج6، ص262(المحیطدر تعریف آن گفته است: »زینت، اسم جامعی 
برای هر چیزی است که به واسطه آن آراسته شود و جمع آن، زِیَن است«. )اسماعیل بن عباد، 
1414، ج9، ص94( بنابراین زینت در فقه اصطلاح خاصی ندارد و به همان معنای عرفی به کار 

می رود.

3. حکم شرعی

حکم در اصل به معنای منع آمده است. همچنین در معنای قضاوت نیز به کار رفته است؛ 
زیرا از ظلم منع می شود. )ابن فارس، 1404، ج2، ص91؛ فیومی، بی تا، ج2، ص145( در اصطلاح نیز 
که برای تنظیم حیات انسان صادر شده است.  حکم شرعی عبارت است از تشریع الهی 

، 1418، ج1، ص61( )صدر

رابطه فقه و عرف

عرف در فقه دارای اثرات متعددی است.

1. تبیین موضوع حکم شرعی

گاهی عرف، موضوع حکم شرعی را تبیین می کند؛ مانند تبیین معنای لفظ »صعید« در آیه 
کاربرد، عرف به طور مستقل حجیت دارد. )جمعی از  ا<. )مائده: 6( در این  �جً ِ

دًا َ��يّ مُوا َ�عِ�ي مَّ �يَ �قَ >�زَ

ع مقدس، تشخیص سعه و ضیق موضوعات احکام  محققان، 1389، ص570( در این موارد شار

گذار نموده است که از آن موضوعات به موضوعات عرفیه تعبیر می شود.  شرعیه را به عرف وا
ع در آن ها هیچ گونه اعمال  که شار )خرازی، 1367، ص13( احکام شرعی، موضوعاتی هستند 

کثر و اهم موضوعات  گذار کرده است و این قسم، ا نظری ننموده و تشخیص آن ها را به عرف وا
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که موضوع حکم به تملک است.  احکام شرعیه را تشکیل می دهد؛ مانند احیای موات 
مرحوم سبزواری می فرماید: »احیأ در ادله شرعیه، بدون تفسیر و بیان آمده است. بنابراین 
کرد و تکیه بر آن چیزی نمود که نزد عرف بر آن، احیأ صدق می  کند«.  باید به عرف مراجعه 

)محقق سبزواری، 1423، ج1، ص241(

2. روشن ساختن ظهور الفاظ

گاهی عرف برای تنقیح و روشن ساختن ظهور الفاظ به کار می رود؛ مانند کشف مراد متکلم 
، وصیت، وقف  ع. این کاربرد از عرف در ابواب مختلفی از فقه مثل اقرار ع و غیر شار اعم از شار
ع، اموری  و... دارای ثمره است. )جمعی از محققان، 1389، ص570( نسبت به کشف مقصود شار
ع است؛ در این موارد جای می گیرد به شرطی که منشأ  لت التزامی کلام شار که مربوط به دلا
ع به طهارت شرابی که سرکه شده  ، ملازمات عرفی باشد؛ برای مثال حکم شار لت مذکور دلا
است، عرفاً ملازم با حکم به طهارت ظرف آن نیز می باشد. مواردی از عرف که صلاحیت دارد 

ع باشد، نیز از این باب است. قرینه برای توضیح و تحدید مراد شار
ع توسط عرف، تمامی موارد مربوط به اقرارها، وصیت ها،  نسبت به کشف مراد غیرشار
گر به الفاظی ادا شوند که دارای معانی عرفی هستند _ خواه عرف عام  شرط ها، وقف ها و... ا

یا عرف خاص1 _ در این مورد جای می گیرند. )حکیم، 1418، ص423(

3. استنباط حکم شرعی

گاهی عرف سبب استنباط حکم شرعی می شود و این، در مواردی است که در مسئله نصی 
که از عقود عرفی است.  وجود نداشته باشد؛ مانند حکم به شرعی بودن عقد استصناع 
)جمعی از محققان، 1389، ص570( در این مورد نص شرعی موجود نیست و حکم شرعی از 

عرف، کشف می  شود. البته این کشف در صورتی معتبر است که ثابت شود عرف، از عرف های 
که به زمان و مکان خاصی مربوط نمی شود تا با این عدم محدودیت زمانی و  عامی است 

کرده  که عامل خاصی آنان را دور هم جمع  گروه خاصی است  1. عرف خاص در مقابل عرف عام متعلق به 
است؛ همانند حقوقدانان، فلاسفه و ... .)ولایی، 1393، ص222( عرف عام، عرفی است که به صنف خاص 
و مکان خاصی تعلق نداشته باشد؛ بلکه علی رغم فرهنگ های متفاوت و محیط ها و زمان ها اغلب مردم 

در آن شریکند؛ مثل رجوع غیر خبره به خبره. )همان، ص223(
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، سنت  مکانی بتوانیم به عصر معصوم؟ع؟ برسیم و تقریر معصوم؟ع؟ را دارا باشیم و عرف مذکور
تقریری شود. سیره متشرعه و نیز بنأ عقلا از جمله این موارد است. )خرازی، 1367، ص 13(

در این مقاله مورد دوم محل بحث بوده و در واژه زینت تأثیر عرف بررسی خواهد شد.

چگونگی دخالت عرف در حکم زینت

1. نقش عرف در مفهوم زینت

به عنوان مقدمه اول موارد استعمال زینت را در قرآن را ذکر کرده تا بعد بررسی شود که زینت 
گذار شده است، چه معنایی است.  در قرآن به چه معناست و مراد از این زینت که به عرف وا
از ظاهر معنای زینت چنین بر می آید که این کلمه معنای ایجابی دارد، نه سلبی؛ یعنی آنچه 
به چیزی نکویی و زیبایی می بخشد یا چیزی را نیکو و زیباتر جلوه می دهد. )جمعی از مؤلفان، 

بی تا، ج54، ص146(

کلمۀ زینت در قرآن در موارد متعددی به کار رفته است. گاه در زینت مادی مانند >َ��قَّى 
که زمین زیبایی خود را بیابد و آراسته  <؛ )یونس: 24( »تا زمانی  �قْ �زَ َّ �ي

هَا وَا�زَّ رُ�زَ �زْ ْ��زُ �زُ
اأَ

ْ
�قِ ال

�زَ �زَ
أَ
ا ا

دزَ اإِ

�ي  ِ
هُ �ز �زَ َّ �ي مَا�زَ وَ�زَ �ي اإِ

ْ
كُمُ ال �يْ

َ
ل �جَ اإِ هَ َ��جَّ

َ
كِ�زَّ اللّ

َ
گردد« و گاهی به معنای زینت معنوی است؛ مانند >وَل

مْ<؛ )حجرات: 7( »خداوند ایمان را محبوب دل شما قرار داد و آن را در دل هایتان زینت 
ُ
ك و�جِ

ُ
ل �قُ

هقٍ  �زَ �ي ِ رز ا �جِ
�يَ
�زْ

ُ
مَاءَ الّ� ا السَّ

�زَّ َّ �ي ا �زَ
�زَّ بخشید«. گاهی نیز در مورد زینت تکوینی به کار رفته است؛ مانند >اإِ

<؛ )صافات: 6( »همانا آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم«. وَاكِ�جِ
َ
ك

ْ
ال

کتسابی است؛ مانند: »خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ؛ )اعراف:  همچنین گاه درباره زینت ا
31( زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید« و گاه در زینت حقیقی به کار رفته 

: 16( »ما در آسمان برج هایی  <؛ )حجر �زَ رِ�ي ِ ا�ز
اهَا لِل�زَّ

�زَّ َّ �ي ا وَ�زَ رُو�جً ُ مَاءِ �ج �ي السَّ ِ
ا �ز �زَ

ْ
عَل َ دْ �ج �قَ

َ
است؛ مانند >وَل

�زَ  �ي ِ دز
َّ
�زَ لِل ِ

ّ �ي قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم«. گاهی در معنای زینت وهمی؛ مانند >�زُ
ا<؛ )بقره: 212( »زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است« و گاهی زینت  �يَ

�زْ
ُ

ا�قُ الّ� حَ�يَ
ْ
رُوا ال كَ�زَ

ا<؛ )حجرات: 7( »مال و  �يَ
�زْ

ُ
ا�قِ الّ� حَ�يَ

ْ
هقُ ال �زَ �ي ِ و�زَ �ز �زُ �جَ

ْ
مَالُ وَال

ْ
بر اسم ذات اطلاق شده است؛ مانند >ال

هُمْ<؛  اوأُ رَكَ ُ ادِهِمْ �ش
َ
وْل

أَ
لَ ا �قْ �زَ �قَ رِكِ�ي ْ مُسش

ْ
رٍ مِ�زَ ال �ي �شِ

َ
�زَ لِك َّ �ي لِكَ �زَ

دزَ
َ
فرزند، زینت زندگی دنیاست«. در آیه >وَك

)انعام: 137( »این گونه شرکای آن ها قتل فرزندانشان را در نظرشان نیکو جلوه دادند« نیز بر 

افعال اطلاق شده است.
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،1 نظرات مختلفی درباره مفهوم زینت بیان  در بررسی مفهوم زینت در آیه 31 سوره نور
که همه آن ها برداشت خود را به عرف نسبت داده اند و معیار را زینت عرفی  شده است 
می دانند؛ هر چند در بیان عرف اختلاف دارند. برخی معتقدند ممکن است مراد از زینت در 
آیه، زینت تکوینی باشد؛ یعنی زیبایی و جمالی که در خلقت و طبیعت زن وجود دارد. پس 
زینت به معنای عضو محل زینت زن است؛ یعنی قسمت هایی از بدن زن که در عرف زینت 
او به حساب می آید. اینکه آن محل مزیّن به لوازم زینتی خاصی باشد یا نباشد، تفاوتی در 
این معنا نمی کند. )طبرسی، 1415، ج4، ص138( این اطلاق، مجاز و از باب اطلاق حال بر محل 

است.
برخی دیگر معتقدند زینت به معنای آن چیزی است که زن خود را به وسیله آن آراسته 
می کند. )بروجردی، 1414، ج1، ص34( طبق این معنا مراد از زینت، چیزهایی است که عرف آن 
را وسیله زینت کردن می داند؛ زیرا کلمه »زینت« به ضمیر »هنّ« اضافه شده و اضافه هم به 
< به این معناست: زینتی را که مخصوص  هُ�زَّ �قَ �زَ �ي ِ  �ز

�زَ دِ�ي �جْ ُ ا �ي
َ
معنای اختصاص است. بنابراین >وَل

کرم و لوازم آرایشی و امثال آن _ آشکار نکنند.  زن است _ همانند زیورآلات، مالیدن روغن و 
)جمعی از مؤلفان، بی تا، ج54، ص148(

<؛ »زنان هنگام  هِ�زَّ ِ �ق
�زَ �ي ِ �زَ مِ�زْ �ز �ي �زِ

حزْ ُ مَ مَا �ي
َ
عْل لِهِ�زَّ لِ�يُ ْ��جُ

أَ
ا  �جِ

�زَ رِ�جْ �زْ ا �يَ
َ
قسمتی از آیه که می فرماید: >وَل

راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی شان معلوم شود«، مؤیّد این معناست؛ 
کوبیدن پا بر زمین به وسیله زن موجب معلوم شدن محل زینت )بدن زن( نمی شود؛  زیرا 

بلکه موجب علم به خود زینت هایی چون خلخال و... می شود. )همان، ص140(
برخی دیگر مقصود از »زینت« را معنایی دانسته اند که شامل اعضای بدن زن و زیورآلاتی 
که بر بدن اوست، می شود؛ یعنی هم آنچه از بدن زن که عرف زینت می داند و هم وسایلی 
کردن خود استفاده می کند. مرحوم جزایری در تفسیر قلائدالدرر، در  که عرف برای زینت 

آیات احکام می نویسد:
گاه آن ها بر  که هر  احتمال دارد مراد از زینت، خود زیورآلات باشد؛ به این معنا 
بدن آویخته است، نگاه به آن ها حرام است و در چگونگی تعبیر در آیه که نگاه به 

ا 
َ
هِ�زَّ وَل و�جِ �يُ ُ � �ج

َ
مُرِهِ�زَّ عَل حزُ �زَ �جِ رِ�جْ �زْ �يَ

ْ
هَا وَل هَرَ مِ�زْ ا مَا �زَ

َّ
ل  اإِ

هُ�زَّ �قَ �زَ �ي ِ  �ز
�زَ دِ�ي �جْ ُ ا �ي

َ
هُ�زَّ وَل َ رُو�ج �زَ �زُ �زْ حْ�زَ َ َ�اِ�هِ�زَّ وَ�ي ْ �ج

أَ
�زَ مِ�زْ ا �زْ �زُ عزْ َ ا�قِ �ي مِ�زَ مُوأْ

ْ
لْ لِل 1. >وَ�قُ

وْ...<.
أَ
هِ�زَّ ا �قِ

َ
عُول ا لِ�جُ

َّ
ل  اإِ

هُ�زَّ �قَ �زَ �ي ِ �زَ �ز دِ�ي �جْ ُ �ي
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که موضع زینت است؛  کرده، نه اعضای بدن  زینت های آویخته به بدن را حرام 
نوعی مبالغه در لزوم پوشاندن بدن و حرمت نگاه به آن به چشم می خورد؛ زیرا در 
حلیّت نگاه به زیورآلاتِ جدا از بدن زن بحثی نیست. پس حرمت نگاه به آن ا به 
اعتبار همراه بودن زیورآلات با بدن، به طریق اولی مستلزم حرمت نظر به مواضع 

زینت است. )جزایری، 1391، ج3، ص167(
امام  از  روایتی  در  می شود.  فهمیده  زینت  برای  جامع  معنای  تأیید  روایات،  مجموع  از 
اهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَم؛ )حرّ عاملی، 1398، ج14، ص146( زینت 

َ
ینَةُ الظّ صادق؟ع؟ آمده است: »الزِّ

بَاعَبْدِالِله؟ع؟ 
َ
لْتُ أ

َ
نمایان، سرمه و انگشتر است«. در صحیحۀ فضیل نیز روایت شده است: »سَأ

 
َّ

تِي قَالَ الُله تَبَارَكَ وَ تَعَالی: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا
َ
ینَةِ الّ  هُمَا مِنَ الزِّ

َ
ةِ: أ

َ
رَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأ عَنِ الذِّ

؟؛ )همان، ج14، ص145( از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: آیا دو ساعد زن جزء زینتی است  لِبُعُولَتِهِنَّ
که خداوند فرمود: زینت خود را آشکار نسازید، مگر برای شوهرانتان؟ فرمود: بله«.

گاهی پوشیده و پنهان  گاهی زینت زن آشکار است؛ مانند لباس های مزیّن و زیبا و 
است؛ مانند برخی از قسمت های بدن او، مگر آنکه زن از روی عمد بخواهد آن را آشکار کند. 
پوشاندن زینت نوع اول واجب نیست، اما پوشانیدن زینت های نوع دوم، واجب است. 

)جمعی از مؤلفان، بی تا، ج54، ص140(

2. نقش عرف در تطبیق مفهوم زینت بر مصداق آن

در مورد کارایی تطبیقی عرف دو نظر عمده وجود دارد:

1-2. دیدگاه موافق

گروهی از فقها و اصولیان )نجفی، 1392، ج26، ص74؛ همدانی، 1374، ص675؛ حائری، بی تا، ج1، 
ص229 _ 184( با تصریح بر مرجعیت عرف در تطبیق، چنین برهانی بر آن ارائه نموده اند: 

ع  معیار در تبیین همه مفاهیم ]عرفی[ و کیفیت انطباق آن ها بر موارد، عرف است؛ زیرا شار
در محاوره و گفتگو با دیگران اصطلاح خاص و روش ویژه ای ندارد. با این بیان از جمله »از 
ع  گوینده آن شار خون اجتناب نما و لباس خویش را از نجاست بول شستشو ده« وقتی 
گوینده آن از مردم باشد؛ فهمیده می شود.  که وقتی  باشد، همان معنا فهمیده می شود 
گفته می شود: »صورت و دست خود را تا آرنج بشویید«، مراد چیزی جز  همچنین وقتی 
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شستشو به صورت متعارف و معمول نیست، نه شستن از بالا به پایین با دقت و تأمّل عقلی. 
)خمینی، 1385، ص228(

پس در تشخیص مصادیق هر یک از زینت ها که در بخش مفهوم ذکر شد، مرجع عرف 
است؛ به ویژه در بحث مفهوم به معنای آنچه انسان خود را با آن می آراید، از لوازم آرایشی 

و مانند آن که باید به عرف رجوع کرد. )زنجانی، 1419، ج4، ص1059؛ بهجت، 1428، ج4، ص206(

2-2. دیدگاه مخالف

در مقابل اندیشه پذیرش کارایی انطباق عرفی، نظریه انکار این کارایی قرار دارد. این اندیشه 
کثر فقیهان قرار گرفته است. )آخوند خراسانی، بی تا،  _ به خصوص در عرصه نظر _ مورد قبول ا
گروه در این زمینه  ص227؛ خویی، بی تا، ج1، ص276؛ بروجردی، 1414، ج1، ص24( استدلال این 

کارایی و تعلّق احکام به واقع موضوعات _ نه  نبود دلیل معتبر بر مرجعیت عرف در این 
مصداق مورد نظر عرف _ است. به همین دلیل مراجعه به عقل _ به عنوان راهی برای کشف 

واقع _ مورد توصیه این گروه است. )خویی، بی تا، ج1، ص183(
برخی از صاحبان این اندیشه، ضمن تأیید فکر خویش به مواردی که در مقام تطبیق 
به عرف مراجعه نشده و کمال دقت عقلی به کار رفته است، مواضعی را که توّهم مراجعه به 
عرف در انطباق شده است _ همچون انطباق مفهوم آب، طلا و گندم، بر آب و طلا و گندم 
ناخالص _ به گونه ای توجیه نموده و قایل شده اند که مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی 
گر عرف در  بر مصادیق و موارد هیچ دلیلی ندارد«. )غروی تبریزی، بی تا، ج1، ص276( در نتیجه ا

تطبیق مصداق زینت در مواردی تسامح کند، مورد قبول نبوده و معیار عمل نیست.
 البته هر گاه مفهوم واژه کاملاً روشن بود و سخن از توسیع در مفهوم نبود؛ مانند مفهوم 
گر تسامح و توسیعی  »سال« که آغاز و انجام آن معلوم و قابل زیاده و نقص نیست، در اینجا ا
ع نیست؛ هر چند عرف  دیده شود؛ ناشی از سهل انگاری در تطبیق است که مورد پذیرش شر
گر شخص برخوردار از نصاب وجوب زکات در یک لحظه از  بر آن اصرار ورزد. بر این اساس ا
سال دیوانه گردد، پرداخت زکات براو واجب نیست؛ زیرا واقعاً در تمام سال عاقل نبوده است 
]و از شرایط وجوب پرداخت زکات سلامت عقل در همه سال است[؛ هر چند عرف _ با عدم 
ملاحظه جنون در یک لحظه و چند لحظه _ قائل به انطباق عاقل در طول سال بر مالک 
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نصاب باشد«. )بروجردی، 1414، ج1، ص24(
واقعیت این است که داوری و فصل گفتگو میان این دو اندیشه کار آسانی نیست؛ زیرا 
هیچ کدام از صاحبان این دو باور دلیل قاطعی بر مدّعای خود اقامه ننموده اند. ضمن اینکه 
استشهاد به برخی نمونه های فقهی _ با توجه به وجود مواردی چند برای هر دو اندیشه _ نیز 

مؤیدی برای تعیین هیچ یک از این دو نظر نیست. )علی دوست، 1397، شماره 2(

نتیجه گیری

در این مقاله پس از بررسی لغوی و اصطلاحی به نقش عرف در فقه پرداخته و ابعاد مختلف 
تأثیر عرف در فقه به اجمال ذکر شد و در این میان به نقش عرف در مفاهیم و مصادیق زینت 
پرداخت. در بخش نقش عرف در مفهوم زینت بیان شد که فقها تصریح دارند که مرجع فهم 
گر اجمالی از این باب باشد، باید به عرف مراجعه  معنای زینت عرف است و برای فهم آن ا
شود. در بخش نقش عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق آن میان علما اختلاف نظر وجود 
داشته و برخی در این مورد نیز عرف را مرجع تطبیق و برخی دیگر مرجع را عقل و دقت در 

آن دانسته اند.
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نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول | سال سوم | شماره چهارم | پاییز 1401

 تبیین و بررسی حقوق و چالش های مصرف کننده 
خدمات در قلمرو فقه و حقوق

زهراساداتسرکشیکیان1

چکیده

حقوق مصرف کننده خدمات، مجموعه حقوقی است که مصرف کننده در قِبال عمل خرید 
گر چه  گونه مشکل و یا جبران خسارت به آن نیاز دارد. ا خدمات برای جلوگیری از بروز هر 
در فقه و حقوق مباحث مستقل و جامعی نسبت به این حقوق وجود ندارد، اما با بررسی 
با  مباحث مختلف می توان به اصول و ضوابطی در این راستا دست یافت. این تحقیق 
روش توصیفی _ تحلیلی و با هدف تبیین و بررسی فقهی و حقوقی مباحث مربوط به حقوق 
مصرف کننده خدمات و نیز چالش ها و راهکارها در این رابطه تدوین یافته است. بر اساس 
نتایج تحقیق، اصول مختلفی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد که به صورت 
 : کاربردی، ضابطه مند و مدون در نیامده است. مهم ترین راه حل های پیشنهادی عبارتند از
گاهی مصرف کننده خدمات نسبت به حقوق خویش،  تنظیم مواد قانونی دقیق، افزایش آ
آموختن احکام و قوانین توسط ارائه کنندگان خدمات، نظارت بیشتر دولت، تنظیم قرارداد 

مربوط به خدمات، افزایش سرعت دادرسی و اعلام قیمت خدمات.
گان کلیدی: فقه، حقوق مصرف کننده، خدمات. واژ

1. دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و پژوهشگر سطح 3 تاریخ اسلام جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه

و  کارها  خدمات،  از  مراد  است.  کرده  زیادی  پیشرفت  خدمات  معامله  حاضر  عصر  در 
که جنبه تجاری دارد و عرضه کننده در برابر آن دستمزد دریافت می  کند؛  خدماتی است 
مانند خدماتی که در شرکت های مختلف همچون بانک و بیمه ارائه می شود و یا خدماتی 
که توسط وکلا، خیاطان، رانندگان، معلمان و پزشکان انجام می گیرد. خریداران خدمت در 
مقابل دستمزدی که پرداخت می  کنند، دارای حقوقی هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند 

که در اصطلاح، حمایت از حقوق مصرف کننده خدمات نامیده می شود.
گر چه در فقه، احکام و مسائل مستقل و دقیقی در رابطه با حقوق مصرف کنندگان  ا
خدمات وجود ندارد؛ اما در ابواب و مباحث مختلف فقهی همچون باب متأجر و احکام 
، راهکارها و  مربوط به شرایط متعاقدین، آداب و شرایط صحت عقد بیع و تحریم احتکار
اصول مختلفی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات وجود دارد. در حقوق موضوعه 
نیز تنها برخی از مواد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نیز برخی از مواد قانون مدنی، 
به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات اشاره دارد. حقوقی که در این زمینه وجود دارد 
نیز با چالش های جدی مواجه، و نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای مناسب در این 
زمینه هستند؛ از این رو بررسی فقهی و حقوقی این امر برای تکامل مباحث حقوقی و وضع 
قوانین مناسب و برطرف نمودن چالش های موجود، امری ضروری به نظر می رسد. اهداف 
این پژوهش، تبیین و بررسی مباحث حقوق مصرف کننده خدمات از منظر فقه و حقوق و در 
نهایت بیان چالش ها و راهکارها در این رابطه است. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاسخ 
به این پرسش هاست که حقوق مصرف کننده خدمات چیست؟ چه چالش هایی در زمینه 
حقوق مصرف کننده خدمات وجود دارد؟ راه حل های مناسب برای رفع چالش های موجود 

در رابطه با حقوق مصرف کننده خدمات چیست؟

حقوق مصرف کننده خدمات

: مصرف کننده خدمات از منظر فقه و حقوق، دارای حقوقی است که عبارتند از

1. رضایت مصرف کننده

یکی از شروط معامله، قصد و اختیار و رضایت مشتری است )نجفی، 1404، ج22، ص260؛ مکی 
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عاملی، 1417، ج3، ص192؛ حلی، 1413، ج2، ص17؛ حائری، بی تا، ج8، ص216( و به همین دلیل 

کرده اند و وی نسبت به  که وی را بر انجام معامله مجبور  معامله فرد مُکرَه، یعنی فردی 
.ک: انصاری، 1415، ج3، ص311( بنابراین نمی توان فردی را بر  آن رضایت ندارد؛ نافذ نیست. )ر
کراه یا اجبار نمود. برای مثال اجبار فرد به استخدام شخص  پذیرش کار و خدمات خاصی ا
کاری در منزلش، صحیح نیست. طبق ماده 199 قانون مدنی  خاصی برای انجام خدمات 
کراه، موجب نفوذ معامله نیست«. همچنین طبق تبصره  »رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا ا
1 ماده 3 حمایت از حقوق مصرف کنندگان »فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به 

همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است«.

2. ممنوعیت قسم خوردن

گر دروغ باشد؛  گر راست باشد؛ مکروه است و ا قسم خوردن عرضه کننده هنگام معامله، ا
حرام است. )خمینی، 1426، ص441؛ فاضل لنکرانی، 1426، ص364؛ مکارم شیرازی، 1429، ص342( 
که برای تبلیغ یا تعریف از  کار و خدمات نیز مکروه یا حرام است  بنابراین برای ارائه دهنده 
کار و خدمات خویش قسم بخورد؛ زیرا قسم خوردن در غالب موارد، تأثیر زیادی در انتخاب 
که عرضه  کیفیت خدماتی  گر فردی قسم بخورد  و اعتماد مصرف کننده دارد. برای مثال ا
می کند، درجه یک است؛ موجب جلب اعتماد مصرف کننده به وی می شود و کار را در اختیار 

او قرار می دهد.
که در ماده 7 قانون حمایت از  این مبنا مؤید ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع است 
حقوق مصرف کنندگان از آن نهی شده است: »تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست 
که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های 

گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد«.

3. ممنوعیت احتکار

احتکار به معنای حبس و نگه داشتن چیزهای مورد نیاز و احتیاج مردم است، به این منظور 
.ک: منتظری، بی تا، ج2، ص283( برخی فقها قائل به حرمت احتکار  که قیمت آن ها بالا رود. )ر
)مکی عاملی، 1417، ج3، ص180؛ مرعشی نجفی، 1406، ج2، ص6؛ حلبی، 1417، ص231( و برخی از 

، 1404، ص182( احتکار هستند. احتکار در  کراهت )مفید، 1413، ص616؛ سلار ایشان قائل به 
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، در  کار و خدمات نیز وجود دارد؛ به این معنا که عرضه کننده از عرضه کار و خدمات به بازار
مواردی که تقاضا برای آن وجود دارد، خودداری نماید.

طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان »هر گونه تبانی و تحمیل از سوی 
کیفیت یا افزایش  کاهش عرضه یا پایین آوردن  که موجب  کالا و خدمات  عرضه کنندگان 

قیمت شود، جرم محسوب می شود«.

4. معلوم بودن اجرت و محدوده خدمات

.ک: نجفی، 1404، ج22، ص417؛ جبعی عاملی، 1413،  معلوم بودن عوض )اجرت( برای مشتری )ر
ج3، ص175( و مبهم نبودن مورد معامله، از شروط صحت عقد است. )جمعی از مؤلفان، بی تا، 

ج44، ص74( بنابراین معلوم نبودن عوض و جهل مشتری نسبت به اجرت در کار و خدمات، 

ک:  . )ر موجب بطلان عقد خواهد شد. معلومیت در هر چیزی بر حسب خودش است. 
طباطبایی یزدی، 1419، ج5، ص10( برای مثال فردی که می خواهد برای امری کارگر بگیرد، باید 

هزینه و محدوده کار کارگر را مشخص کند.
معلوم بودن اجرت و محدوده خدمات، یکی از مهم ترین مبانی و اصول کار و خدمات 
و دربردارنده  و مخاصمات شود  از مشکلات  آن می تواند مانع بسیاری  که محقق  است 

مصادیق مختلفی همچون تعیین اجرت و تنظیم سند است.
کرم؟ص؟ به آن اشاره  تعیین اجرت قبل از کار و خدمات، از اصول مهمی است که پیامبر ا
جْرَتُهُ؛ )مجلسی، 1410، ج100، ص166( 

ُ
ی یَعْلَمَ مَا أ جِیرٌ حَتَّ

َ
نْ یُسْتَعْمَلَ أ

َ
؟ص؟ نَهَی أ بِيَّ نَّ النَّ

َ
کرده اند: »أ

پیامبر؟ص؟ نهی فرمودند از اینکه کارگری پیش از تعیین مزدش به کار گرفته شود«؛ زیرا تعیین 
اجرت در برخی کارها، موکول به نظر عرف و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی است که 
.ک: خمینی، 1424، ج2، ص341( و به همین دلیل در موارد بسیاری  مورد رضایت آن هاست )ر
، مشکلات و  مشاهده می شود که به دلیل ابهام در اجرت و عدم تعیین آن قبل از انجام کار
اختلافات زیادی میان طرفین معامله بعد از انجام کار به وجود می آید. طبق ماده 5 قانون 
با الصاق  کالا و خدمات مکلفند  کلیه عرضه کنندگان  از حقوق مصرف کنندگان » حمایت 
برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت 

را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند«.
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تنظیم سند نیز یکی از مصادیق بارز در معلوم کردن مورد معامله و رفع ابهام از آن است؛ 
ا  کید کرده است: >�يَ چنانکه قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره بر تنظیم سند در رابطه با دِین تأ
وُ�...<؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید، چون  �جُ اكْ�قُ ى �زَ لٍ مُسَمًّ �جَ

أَ
� ا

َ
ل �زٍ اإِ ْ دَ�ي مْ �جِ

�قُ �زْ َ دَا�ي ا �قَ
دزَ وا اإِ

مَ�زُ
آ
�زَ ا �ي ِ �ز

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا

وامی تا مدتی معیّن به یکدیگر دهید، آن را بنویسید«. مفهوم این آیه شریفه به نوشتن متن 
.ک: فاضل  قرارداد تصریح دارد تا مال مسلمان به علت نسیان، موت، انکار و... از بین نرود. )ر
که مدت دار و  کار و خدماتی  مقداد، بی تا، ج2، ص530(. بنابراین یکی از اصول مهم فقهی در 

غالباً منوط به توافق طرفین است، تنظیم سند و نوشتن متن قرارداد مبنی بر نوع خدمات، 
چگونگی و مدت زمان ارائه خدمات، نحوه پرداخت و قیمت، فسخ، خدمات پس از فروش 
و... است تا از جهات مختلف نسبت به مورد معامله رفع ابهام گردد؛ زیرا در اسلام از معاملات 
که مجهول است و طرفین را در سایه جهل نسبت به مورد معامله  غرری، یعنی معاملاتی 
همچون جهل به صفات یا شک و تردید نسبت به حصول آن یا ... به خطر می اندازد، نهی 
.ک: بجنوردی، 1401، ج2، ص466؛ محمدی خراسانی، بی تا، ج1، ص387( و معاملاتی  شده است )ر
که حد و حدود آن کاملاً نامشخص باشد، ممنوع شناخته شده و باطل است. )مکارم شیرازی، 
1374، ج3، ص355( بنابراین نیاز به نوشتن و تنظیم متن برای قرارداد و نیز تعهد و التزام کامل 

نسبت به آن وجود دارد و این امر برای مصلحت طرفین عقد به ویژه مصرف کننده است تا 
مبادا در اثر غفلت دچار نزاع و درگیری، بدبینی، بدگویی و در نهایت ضرر مادی یا آبرویی 
گردند. برای مثال فردی که ساخت پنجره های منزلش را به یک پنجره ساز بسپارد و در رابطه 
کیفیت و نوع وسایل مورد استفاده در پنجره، زمان تحویل آن و... سندی  با تعیین مزد، 

تنظیم ننماید، در غالب موارد دچار اختلاف و درگیری های زیادی می شود.
کالا و خدمات  طبق ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان »عرضه کنندگان 
گاهی های مقدم بر  کمیت، آ کیفیت،  و تولیدکنندگان مکلفند: اطلاعات لازم شامل: نوع، 
مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند«. البته این ماده 
لت نمی کند.  که نیاز به لزوم تنظیم سند احساس می شود، دلا بر تنظیم سند در مواردی 

بنابراین قانونگذار باید نسبت به تصویب ماده ای مبنی بر این امر اهتمام ورزد.
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5. سلامت کار و امانت داری

یکی از مبانی اسلام در رابطه با کار و خدمات، رعایت سلامت و امانت داری توسط عرضه کننده 
، در سایه مهارت در عمل و درست انجام دادن کار  کار و خدمات است. اصل سلامت در کار
بَالِي إِلَی مَنِ ائْتَمَنْتُ 

ُ
امکان پذیر است. امام صادق؟ع؟ درباره داشتن مهارت می فرماید: »مَا أ

عاً؛ )کلینی، 1407، ج5، ص301( تفاوتی ندارد که کار را به خائن بسپارم یا به ناشی«.  وْ مُضَیِّ
َ
خَائِناً أ

که مهارت  بر اساس این حدیث شریف شخص خائن و شخص ناشی و تخصص ندیده ای 
ک:  . کار را تباه می کنند و موجب زیان رساندن به مردم می شوند. )ر و تجربه لازم را دارند، 
کار می فرماید: »إِذَا  کرم؟ص؟ نیز درباره درست انجام دادن  حکیمی، 1380، ج5، ص441( پیامبر ا

حَدُکُمْ عَمَلاً فَلْیُتْقِن؛ )کلینی، 1407، ج3، ص263( هنگامی که کسی از شما به کاری دست 
َ
عَمِلَ أ

زند، باید درست و محکم کار کند«.
کار امکان پذیر است. آیات  ، در سایه عدم خیانت و فریب در  کار اصل امانت داری در 
کید دارند؛ چنانکه در آیه 26 سوره قصص آمده است:  متعددی از قرآن کریم به این مسئله تأ
 ) مِین؛ یکی از آن دو )دختر

َ
بَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِیُّ الأ

َ
»قَالَتْ إِحْدَئهُمَا یَأ

گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی، آن کسی است 
که قویّ و امین باشد )و او همین مرد است(«. در تعدادی از روایات نیز بر این امر تصریح شده 
دَاءُ 

َ
حَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَةً _ أ

َ
است، مانند روایت امام باقر؟ع؟ که می فرماید: »ثَلاثٌ لَمْ یَجْعَلِ الُله لأ

وْ فَاجِرَیْنِ؛ )حر 
َ
یْنِ کَانَا أ مَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ _ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ _ و بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّ

َ
الأ

عاملی، 1409، ج21، ص490( سه چیز است که خداوند در آن برای کسی رخصتی نداده است: 

، وفای به عهد  امانت را سالم تحویل صاحبش دادن، خواه صاحبش آدم خوبی باشد یا فاجر
نسبت به هر شخصی خوب باشد یا بد و نیکی به والدین، خوب باشند یا بد«.

کالا  کلیه عرضه کنندگان  بر اساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: »
کالا و خدمات عرضه شده مطابق  و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت 
ج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات  با ضوابط و شرایط مندر
هستند«. در ماده 3 نیز آمده است: »عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 
ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورت حساب فروش 
کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد؛ به مصرف کنندگان  که در آن قیمت 
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ارائه نمایند«.

6. بالغ و عاقل بودن متعاملین

یکی از شروط متعاقدین، بلوغ است و طرفین معامله باید بالغ باشند. )مکی عاملی، 1410، 
ص104؛ انصاری، 1415، ج3، ص275؛ نجفی، 1404، ج22، ص260( از دیگر شرایط طرفین عقد، عاقل 

بودن است؛ )محقق حلّی، 1418، ج1، ص118؛ مکی عاملی، 1410، ص104؛ عاملی، 1419، ج20، ص440( 
از این رو معامله افرادی که مجنون، بیهوش، مست )طباطبایی حائری، 1418، ج8، ص216( و یا 
سفیه )خوانساری، 1405، ج3، ص73( هستند، صحیح نیست. فلسفه تشریع این حکم، دفع 
.ک: جبعی عاملی، 1413، ج4، ص141( برای مثال  ضرر از محجورین یا دفع اضرار از دیگران است. )ر
کند؛ زیرا امکان دارد به علت  کار و خدمات معامله  فرد غیر بالغ نمی تواند با عرضه کننده 
کم سن بودن و عدم تجربه کافی در این معامله ضرری متوجه حقوق و اموال شخص غیر بالغ 
گردد. همچنین مصرف کننده نمی تواند در کار و خدمات با شخص سفیه معامله نماید؛ زیرا 
سفیه نمی تواند کار یا خدمات را به خوبی ارائه نماید و موجب رساندن ضرر به مصرف کننده 
می شود. بنابراین بلوغ و عقل طرفین معامله، مانع از اصابه ضرر به مصرف کننده است. طبق 
ماده 210 قانون مدنی نیز »متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند« و طبق ماده 
211 »برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند« و طبق 
که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت  ماده 212 »معامله با اشخاصی 

باطل است«.

7. ممنوعیت رشوه

از نظر فقها، دریافت رشوه حرام است؛ )خمینی، 1409، ج2، ص913( بنابراین دریافت رشوه در 
کار و خدمات نیز حرام است. برای مثال کارمندان ادارات حق ندارند هیچ مبلغی را به طور 
کنند و جایز نیست در  کار مراجعه کنندگان درخواست یا دریافت  غیر قانونی در برابر انجام 
این مال تصرف نمایند؛ بلکه باید آن را به صاحبانش بازگردانند. )خمینی، 1409، ج2، ص983( 
بر اساس بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری »تخلفات اداری به قرار زیر است: 
که در  گونه مالی  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر   ...

عرف رشوه خواری تلقی می شود«.
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8. آموختن احکام

از منظر فقها آموختن احکام و اطلاع دقیق عرضه کننده خدمات نسبت به کسب و کاری که 
.ک: مکی عاملی، 1417، ج3، ص183؛ محقق حلّی، 1418، ج1،  عهده دار می شود، مستحب است؛ )ر
ص120؛ عاملی، 1419، ج4، ص132( زیرا ممکن است به علت ندانستن احکام و مسائل تجارت، 

گاه مرتکب معاصی دیگری شود. برای مثال  مال فرد دیگر را به ناحق بخورد و یا ناخودآ
کار خود را ترک  که در زمان مقرر سرکار خود حاضر نمی شود و یا زودتر از موقع  کارمندی 
که  کامل نیست. همچنین تصرف وی در تمام حقوقی  می کند، مستحق دریافت حقوق 
.ک: قاروبی، 1414،  کل مال به باطل است. )ر دریافت نموده است، حرام و یکی از مصادیق ا

ج10، ص386؛ مقدس اردبیلی، 1417، ج8، ص116(

، قانونی  ح نشده است، اما با توجه به موارد مذکور این مبنا در حقوق موضوعه مطر
نمودن این امر ضروری به نظر می رسد.

9. تسویه

، حق دیگری مبنی بر تکریم و احترام را نسبت به مصرف کننده  اسلام افزون بر حقوق مذکور
که تسویه نام دارد؛ یعنی مستحب است بایع با همه مشتریان به یک  گرفته است  در نظر 
نحو، و در نرخ جنس با همه آن ها با انصاف رفتار کند. )محقق حلّی، 1418، ج1، ص120؛ مکی عاملی، 
1417، ج3، ص184؛ حلّی، 1413، ج2، ص13( بنابراین برای ارائه دهنده کار و خدمات نیز مستحب 

است که با همه مشتریانی که به آن ها کار یا خدمات را عرضه می نماید، به یک نحو و در نرخ 
کار و خدمات با همه آن ها با انصاف رفتار کند. برای مثال مستحب است یک راننده ماشین 
میان مسافر شریف و مسافر حقیر فرقی نگذارد که از اولی کرایه کمتر و از دومی کرایه بیشتر 
کار و خدمات، تسویه و رعایت مساوات میان  کند. بنابراین یکی از مبانی مسئله  دریافت 

لت می نماید. مصرف کنندگان است. این مبنا بر لزوم تکریم مصرف کننده دلا

10. نهاد حسبه

کمان مسلمان یا برگزیده از سوی آن ها در امر به معروف  حِسبه در اصطلاح فقهی، اقدام حا
کارهای حلال و رعایت انصاف  و نهی از منکر و نیز تشویق مسلمان ها و اهل ذمه به انجام 
.ک: منتظری، 1409، ج8، ص386( امور  گناه در زندگی روزمره است. )ر و عدل و دوری از حرام و 
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ع یا وکیل ایشان در حفظ جان، ناموس،  کم شر حسبیّه عبارتند از اقداماتی ضروری که حا
که در معرض خطر است، انجام می دهد؛ )بهجت، 1428، ج1، ص23( مانند امر  مال و حقوقی 
، اجرای حدها، فتوا، قضاوت، شهادت )خلخالی، 1422، ص509( و  به معروف و نهی از منکر
کم فروشی، غش و خیانت. )منتظری،   ، که حرام الهی است؛ مانند احتکار منع از چیزهایی 
1417، ص223( طبق ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان »به منظور ساماندهی 

مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به 
موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این 

قانون »انجمن« خوانده خواهد شد«.
همچنین طبق ماده 12، »وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:

گاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، . 1 آ
برگزاری مصاحبه و همایش و تکمیل دوره های آموزش عمومی و تخصصی؛

ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذیربط اجرایی جهت اجرای مؤثر . 2
مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان؛

بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان؛. 3
ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان«.. 4

بر اساس ماده 14 »به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای 
استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند 
شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای 2. 3 و 4 
کی عنه(  کی و متشا ماده )12( این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین )شا
یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نماید. سازمان مذکور موظف 
است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین 
مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا 
که  نماید«. بر اساس 15 نیز »به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی 
موضوع آن ها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی 
مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی 
موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان 
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گزارش نماید«. همچنین طبق ماده 17 »اتحادیه های  تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی 
صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی 
بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات 
کمیسیون های نظارت موضوع ماده )52(  حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان 
قانون نظام صنفی، شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و 
در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند«.

: سازمان  سه نهاد اصلی و مرتبط با حقوق مصرف کننده نیز در کشور ما عبارت است از
تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مؤسسه استاندارد 
حوزه  در  که  دارد  وجود  متعددی  مراجع  نهاد،  سه  این  کنار  در  صنعتی.  تحقیقات  و 
تخصصی شان به شکایت شهروندان در آن حوزه رسیدگی می کنند؛ همانند شهرداری ها، 
گاز و مخابرات، وزارت صنایع و بسیاری از نهادهای  فرمانداری ها، شرکت های آب و برق و 

دیگر که به تخلفات حوزه خدمات می پردازند.

بررسی و تحلیل چالش ها

گر چه مبانی فوق از حقوق مصرف کنندگان خدمات حمایت می کند، اما قادر به حمایت  ا
که عرضه خدمات بیش از  کنونی  کامل و مناسب نسبت به آن ها نیست؛ به ویژه در دوران 
پیش گسترده و از پیچیدگی های خاصی برخوردار شده است. برخی چالش های موجود در 

: این امر که امروزه به وضوح قابل مشاهده است، عبارت است از
تبلیغات نادرست و تقلب در تبلیغ خدمات، احتکار و گران فروشی در خدمات و نوسان 
قیمت ها، عدم تنظیم قرارداد در خدماتی که نیاز به تنظیم قرارداد دارد، خودداری از ارائه 
اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط، غفلت و کوتاهی در کار و خدمات، عدم مهارت در برخی 
کار و خدمات، دریافت رشوه توسط عرضه کننده خدمات،  موارد، غش و فریب در انجام 
ارائه خدمات توسط مکان های غیر مجاز و بدون پروانه، عدم آشنایی با احکام و قوانین 
گارانتی و ضمانت، مشکلات بار  مربوطه، عدم پایبندی عرضه کننده به تعهداتی همچون 
اثبات مانند دشواری اثبات عدم مطابقت خدمات با قرارداد، اطاله جریان دادرسی، نقص 
کامل قوانین موجود مانند برخوردهای  کندگی قوانین مربوطه، عدم اجرای دقیق و  و پرا
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گر چه برای مقابله با بسیاری از  متفاوت قانونگذار با تخلفات مربوطه و... . افزون بر اینکه ا
کارگیری این راه ها  مشکلات، قوانینی مانند ضمان، جبران خسارت و... وجود دارد، اما به 
اغلب از دسترس مصرف کنندگان خارج و یا مشکل است؛ زیرا پرداختن به این امور و راه ها 
متوقف بر طرح دعوا در مراجع ذی صلاح قضایی و تنها مربوط به آن دسته از دعاوی است 
گر چه  که دارای ضمانت اجرایی بوده و نسبت به آن قرارداد تنظیم شده باشد. بنابراین ا
عرضه کننده در زمان تعدی و خسارت نسبت به مصرف کننده مسئول است، اما احقاق حق 
توسط مصرف کننده در غالب موارد منوط به صرف زمان و هزینه و امور دیگری است که این 

امر را مشکل می کند.
گرچه مبانی مذکور در برخی موارد حامی حقوق مصرف کننده خدمات است،  بنابراین ا
کارایی لازم را ندارد و نمی تواند بسیاری از مشکلات در این زمینه را رفع  اما در غالب موارد 
، مصرف کننده خدمات  نماید. از طرفی نیز همه افراد در سنین مختلف و در دفعات مکرر
گر قرار باشد در موارد  که زندگی بدون آن قابل تصور نیست و ا گون هستند؛ به گونه ای  گونا
گردند، دشواری های زیادی برای آن ها به  متعدد در استفاده از خدمات دچار مشکلات 
وجود می  آید. بنابراین برای رفع مشکلات موجود، بازنگری و وضع قواعد جدید ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و باید اصول مؤثرتری در کنار قوانین موجود وضع شود؛ اصولی که جنبه 

پیشگیرانه داشته باشد و بتواند از به وجود آمدن مشکلات فوق جلوگیری کند.

ارائه راهکار برای رفع چالش های موجود

با بررسی مبانی فقهی و با نظر به مشکلات حقوقی و اجرایی حقوق مصرف کننده خدمات، 
: مهم ترین راه حل های پیشنهادی نگارنده عبارت است از

1. تنظیم مواد قانونی دقیق

با توجه به اینکه قوانین مستقل و کاملی نسبت به حقوق مصرف کننده خدمات وجود ندارد، 
کامل و  پیشنهاد می شود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جایگاهی را برای بیان 
که یکی از مهم ترین حقوق  مستقل مواد مربوط به مبانی حقوق مصرف کنندگان خدمات 
کامل و منسجم فقهیِ مربوط به  مصرف کننده است، بر اساس اهتمام به مباحث و مبانی 

این بحث اختصاص دهد.
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گاهی مصرف کننده خدمات نسبت به حقوق خویش 2. افزایش آ

گاهی کافی نسبت به حقوق مربوط به خویش،  از آنجا که مصرف کننده خدمات به علت نبود آ
در موضع ضعیف تری قرار دارد و در بسیاری از موارد حتی نمی داند قانون چه حمایتی تحت 
گاهی  عنوان حقوق مصرف کننده از او به عمل می آورد، برای ایجاد بستر مناسب و برای آ
عموم باید به عنوان یک سیاست ملی، به آموزش و ارائه اطلاعات لازم و کافی از طریق وزارت 
آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان، رسانه های 
گروهی و ارتباط جمعی، وزارت آموزش عالی تحقیقات و فناوری، سازمان های غیر دولتی 
مانند انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده پرداخت. فرهنگ سازی، یکی از بهترین 
راه ها برای حمایت از حقوق مصرف کننده خدمات و پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات 
آوردن  آموزش در این عرصه موجب تحقیق و به دست  در این حوزه است. برای مثال 
گاهانه خدمات، عدم مراجعه به  اطلاعات لازم و صحیح قبل از معامله و دقت در انتخاب آ
واحدهای غیر استاندارد مانند واحدهای بدون پروانه و مهارت لازم، تنظیم قراردادهای 
صحیح و مناسب توسط مصرف کننده و نیز مانع پذیرش تبلیغات نادرست و سطحی نگری 

توسط وی می گردد.

3. لزوم آموختن احکام و قوانین توسط ارائه کنندگان خدمات

یکی از مشکلات اساسی از دوران گذشته تا کنون که به دلیل ضعف در سازماندهی اصناف و 
گاهی اصناف از قوانین تجاری  شغل ها در بسیاری از کشورها مطرح بوده و می باشد، عدم آ
است. این امر دلیل مهمی است که موجب می شود عرضه کنندگان خدمات در حرفه خویش 
مرتکب اعمال خلاف مقررات گردند و حتی دلیل بسیاری از مفاسد اجتماعی همچون غش، 
کرد. بنابراین یکی از مبانی  احتکار و... را باید در مغفول ماندن نسبت به این امر جستجو 
اسلام، همان گونه که ذکر شد، آموختن و اطلاع دقیق عرضه کننده خدمات از احکام و قوانین 
که عهده دار آن می شود؛ زیرا اعتقادات دینی در پیشگیری از وقوع  کسب و تجارتی است 
چنین تخلفاتی بسیار تأثیرگذار است و در واقع پیشگیری از وقوع جرم، بسیار بیشتر از انتشار 
قوانین جزایی و عمل به این قوانین ارزش دارد. بنابراین اجباری نمودن آموختن احکام و 
قوانین در این حوزه، یکی از مهم ترین راه ها برای پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات 
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، تبلیغات نادرست، ارائه اطلاعات  مربوطه است. برای مثال در بسیاری از موارد مانع احتکار
غلط، تقلب، غش، دریافت رشوه و... توسط عرضه کننده خدمات می گردد.

4. نظارت بیشتر دولت بر کارها و خدمات

گاهی نسبت به احکام و قوانین، برای کسب  از آنجا که گاهی برخی افراد حتی با وجود علم و آ
سود بیشتر احکام و قوانین را زیر پا می گذارند؛ نظارت هر چه بیشتر دولت به طور محسوس و 
نامحسوس نسبت به عرضه خدمات مانع به وجود آمدن بسیاری از مشکلات می شود. برای 
مثال مراجعه مأموران سازمان تعزیرات به عنوان ارباب رجوع به کارمندان ادارات و بررسی 
کارمند در صورت تخلف و عرضه نامناسب نسبت به خدمات،  کار ایشان و جریمه  کیفیت 
گر مأموران به  موجب ارتقای کیفیت و ارائه خدمات و دوری از تخلفات می شود. همچنین ا
کز عرضه مراجعه نمایند و قیمت گذاری، پروانه کسب و دیگر امور مربوطه را بررسی کنند،  مرا

بسیاری از مشکلات مربوطه حل می شود.

کز الکترونیکی به تنظیم قرارداد و سند مربوط به خدمات با  5. اختصاص مرا
حداقل هزینه

با توجه به اینکه در حوزه خدمات، بسیاری از مشکلات مربوط به عدم تنظیم قرارداد یا 
عدم تنظیم قرارداد صحیح و مناسب در خدماتی است که به تنظیم قرارداد نیاز دارد، باید 
دفاتر خدمات الکترونیکی متخصص نسبت این امر اختصاص یابد که هزینه کمی در قبال 
تنظیم قرارداد دریافت کنند تا ضمن حفظ امنیت و آرامش مصرف کننده، از بروز بسیاری از 
که موجب صرف وقت و هزینه مصرف کننده  که موجب اختلاف و دادرسی هایی  مشکلاتی 
و بیت المال می شود، جلوگیری شود؛ افزون بر اینکه موجب ایجاد شغل برای تعدادی از 

جوانان نیز می گردد.

6. افزایش سرعت دادرسی

از آنجا که اطاله جریان دادرسی و مشکل بودن اثبات تقصیر عرضه کننده، به نفع وی است؛ 
ممکن است او به ضایع کردن حق مصرف کننده بپردازد. افزایش سرعت دادرسی در این امور 
موجب توجه بیشتر عرضه کننده خدمات در درست انجام دادن خدمات و ارائه خدمات 
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مناسب نسبت به مصرف کننده می گردد.

7. اعلام قیمت خدمات در هر سال توسط اصناف با نظارت دولت

از آنجا که یکی از مشکلات عمده در عرضه خدمات، قیمت گذاری در کارها و خدمات مختلف 
که قیمت بالایی  است و در این رابطه مشکلات متعددی همچون وجود عرضه کنندگانی 
برای کار خویش قرار می دهند یا قیمت کار را به انجام آن موکول می نمایند و...، بهتر است 
کنند و دولت نسبت به این قیمت ها نظارت  اصناف در هر سال هزینه خدمات را تنظیم 
گیرد. این قیمت  نماید و در نهایت به وسیله وسایل ارتباط جمعی در اختیار همگان قرار 

باید به گونه ای باشد که تخلف از آن جرم محسوب و متخلف جریمه گردد.

نتیجه گیری

که  کار و خدماتی  حقوق مصرف کننده خدمات، عبارت است از حقوق وی در برابر تهیه 
در مقابل دریافت دستمزد به مصرف کننده ارائه می گردد. مبانی و اصول فقهی مربوط به 
: رضایت مصرف کننده، ممنوعیت قسم خوردن  حقوق مصرف کننده خدمات عبارت است از
عرضه کننده، ممنوعیت احتکار توسط عرضه کننده، معلوم بودن اجرت و محدوده خدمات، 
کار و خدمات توسط عرضه کننده، بلوغ و عقل متعاقدین،  حفظ سلامت و امانت داری در 
ممنوعیت رشوه و آموختن احکام کسب و تجارت توسط عرضه کننده، حق تکریم که شامل 
رعایت مساوات نسبت به مصرف کنندگان است و حق برخورداری از حمایت دولت که توسط 

نهاد حسبه اجرا می گردد.
در حقوق موضوعه برخی از این مبانی در مواد قانون مدنی و برخی در قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان مطرح و برخی نیز مورد غفلت واقع شده است. افزون بر عدم انسجام 
کامل و مناسب نسبت به مصرف کننده  حقوقی در این زمینه، مبانی فوق قادر به حمایت 
نمی باشد؛ زیرا از طرفی امروزه در جامعه مشکلات زیادی در امر خدمات همچون تبلیغات 
نادرست، احتکار خدمات و عدم تنظیم قرارداد، و نیز از طرفی موانع حقوقی بسیاری در 
اجرای  اطاله جریان دادرسی، عدم  اثبات،  بار  از حقوق وی همچون مشکلات  حمایت 
کارایی مواد در برخی از موارد وجود دارد. بنابراین مهم ترین  کامل قوانین و عدم  دقیق و 
: تنظیم مواد قانونی دقیق و کامل و مستقلی  راه حل های پیشنهادی نگارنده عبارت است از
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گاهی مصرف کننده خدمات نسبت به حقوق خویش، الزامی شدن  در این زمینه، افزایش آ
کارها و  آموزش احکام و قوانین برای ارائه کنندگان خدمات، افزایش یافتن نظارت دولت بر 
کامل و صحیح مربوط به  کز الکترونیکی برای تنظیم قرارداد  خدمات، اختصاص یافتن مرا
خدمات با حداقل هزینه، افزایش یافتن سرعت دادرسی در این حوزه و اعلام قیمت خدمات 

در هر سال و قرار گرفتن در دسترس عموم.
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بررسی سند و گستره قاعده نفی غرر

زینبطلابکی1

چکیده

موضوع این مقاله، بررسی گستره قاعده نفی غرر در عقود است و هدف اصلی آن، بیان سه 
دیدگاه فقهی قلمروی جریان قاعده نفی غرر با توجه به دو سند عام »نهی رسول الله؟ص؟ عن 
: »انحصار  « و خاص »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« است. این سه دیدگاه عبارتند از الغرر
قاعده به عقد بیع«، »انحصار قاعده به عقود معاوضه  ای« و »اطلاق عام قاعده«. دامنه این 
تحقیق، دیدگاه فقها درباره قاعده نفی غرر و بررسی سندی »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« 
که با استفاده منابع فقهی و روش توصیفی نگاشته شده  « است  و »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
که »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری«،  است. در نهایت این مقاله به این نتیجه رسیده است 
لت  نسخه اصلی قاعده نفی غرر است؛ اما سایر ادله نیز بر لزوم نفی غرر در تمامی عقود دلا

دارد.
، عقود معاوضه ای ، قاعده نفی غرر گان کلیدی: اطلاق، بیع، غرر واژ

1. طلبه سطح دو جامعة الزهراء؟عها؟، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم.
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مقدمه

در زمان جاهلیت رسم بود که تعیین مورد معامله را به دست اقبال و شانس سپارند. چنین 
کرم؟ص؟ از آن نهی شده است. بر این  کلام پیامبر ا که در  « نام دارد  ریسکی اصطلاحاً »غرر
اساس، قاعده فقهی ساخته شده است که از غرر در معاملات نفی کرده است. در گستره این 
قاعده اختلاف نظر وجود دارد و دلیل آن نیز دو نسخه متفاوت است که برای قاعده ذکر شده 
« و نسخه دوم که  است؛ یکی نسخه ای است که بیانی مطلق دارد: »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
در اعتبار آن کمتر خدشه است: »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« است. از این جهت، برای 
قاعده نفی غرر سه قلمرو ذکر شده است: »انحصار قاعده به عقد بیع«، »انحصار قاعده به 

عقود معاوضه ای« و »اطلاق عام الشمول قاعده«.
گر نسخه صحیح برای قاعده نفی غرر را »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« بدانیم، گستره  ا
« را بپذیریم، قاعده  گر نسخه عام »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر قاعده محدود به عقد بیع است. ا
نفی غرر به طور مطلق تمامی قراردادها را در بر می گیرد. در این میان برخی از فقها بر این 

نظرند که قاعده نفی غرر صرفاً شامل عقود معاوضه ای است.
پیشینه این بحث به همان صدر اسلام بر می گردد. اسلام از همان آغاز با رسوم جاهلی 
پیش از خود به مبارزه برخاست؛ به خصوص در حوزه معاملات و به اشخاص دستوراتی 
داده است که از جمله آن دوری از ایجاد غرر در معامله است. گویا شیخ طوسی؟ره؟، اولین 
کتاب شریف الخلاف بر اساس قاعده نفی غرر فتوا داده است. ایشان  که در  فقهی است 
ایجاد عقد ضمان را به نحو مجهول صحیح نمی  داند؛ زیرا در آن غرر وجود دارد. ایشان پس 
، برای صحت نداشتن ضمان مجهول چنین دلیل  از ذکر موافقان و مخالفان حکم مذکور
«. )طوسی، 1407، ج3، ص319( پس  می آورد: »... دلیلنا: ما روي عن النبي؟ص؟ أنه نهی عن الغرر
از آن فقها از این قاعده در تبیین مسائل مختلف مانند لزوم علم و تعیین مورد معامله و 
که از جمله می توان به عبارات شهید ثانی، علامه حلی،  کرده اند  قدرت بر تسلیم استفاده 
مرحوم کاشف الغطاء و چند تن دیگر از فقها اشاره نمود. در زمان حاضر نیز آیت الله شبیری 
زنجانی و آیت الله مکارم شیرازی گستره قاعده نفی غرر را بررسی و دو دیدگاه متضاد از یکدیگر 
کتاب فقهو کرده اند. آیت الله ابوالقاسم علی دوست نیز در باب قاعده نفی غرر در  را اتخاذ 
حقوققراردادها به تبیین اندیشه های خود پرداخته است. همچنین از نگارنده نیز مقاله ای 
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با عنوان »قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و حقوق ایران« به رشته تحریر در آمده 
است که تمامی منابع ذکر شده در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

کاربرد و ضرورت دارد.  گستره قلمرو قاعده نفی غرر در مباحث مختلف فقهی  بررسی 
برای مثال در مباحث خانواده و در باب مهریه، این سؤال مطرح است که آیا از قاعده نفی 
غرر می توان لزوم علم به اوصاف مهریه را استنباط کرد؛ یا در بحث طلاق خلع و مبارات، برای 
پرداخت فدیه آیا قدرت بر تسلیم بنا بر قاعده نفی غرر لازم است؛ یا اینکه آیا طبق قاعده 
نفی غرر ضمانت بدون علم به موضوع معامله صحیح است؟ بنابراین بررسی قاعده نفی 
غرر در شناخت احکام مربوط به تعیین مورد معامله و علم به اوصاف و توانایی بر تسلیم 
موضوع قرارداد مؤثر است و بسته به اینکه قاعده نفی غرر چه قلمرویی از مباحث فقهی را 
گر دیدگاه انحصار قاعده به بیع را قبول  در برمی گیرد، در احکام مسئله تأثیر دارد. برای مثال ا
کنیم، علم به اوصاف مهریه، بنا بر قاعده نفی غرر ثابت نمی شود. بنابراین آن علم دقیقی که 
گر قلمروی قاعده نفی غرر علم الشمول  در اوصاف مبیع لازم است، در مهریه لازم نیست؛ اما ا
گر بر این نظر بودیم که  است، اوصاف مهر را نیز مثل اوصاف مبیع باید کامل شناخت. حال ا
قاعده نفی غرر در معاوضات جریان دارد، باید بررسی کنیم که آیا پرداخت مهریه در جمله 
؟ در نتیجه اتخاذ هر یک از سه مبنای ذکر شده برای  معاوضات محسوب می شود یا خیر
، پاسخی متفاوت برای مسائل مختلف فقهی به دنبال دارد؛ از این رو بررسی  قاعده نفی غرر

قلمرو قاعده نفی غرر ضرورت دارد.
هدف اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به دو نسخه و سند مختلف برای قاعده 
، بررسی شود که قلمرو و دامنه عملکرد این قاعده شامل چه مباحث فقهی می  شود؟  نفی غرر
، بررسی سند قاعده نفی غرر و تشریح دیدگاه فقها  گانی غرر در این راستا بررسی معنای واژ
گستره قاعده نفی غرر ما را در رسیدن به هدف اصلی مقاله یاری می کند. بنابراین  درباره 
، با توجه به  مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که »در نظر فقها، قاعده نفی غرر

دو سند عام و خاص آن، چه گستره ای از مباحث فقهی را در بردارد؟«.

مفهوم غرر

، خدعه، جهالت و جهل منجر به مخاطره« برای غرر ذکر  اهل لغت چهار معنای »خطر
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که امام خمینی؟ره؟ برای غرر بیان نموده است، واژه خدعه است  کرده اند. اولین معنایی 
که مترداف نیرنگ و فریب می باشد؛ )خمینی، 1392، ج3، ص295( هم چنانکه در تاجالعروس
)مرتضی زبیدی، 1414، 7، ص300( و مجمعالبحرین )طریحی، 1375، ج3، ص423( در باب معنای 

گفته اند »ظاهرٌ یَغُرُّ المشتري و باطنٌ مجهول؛ ظاهرش مشتری را فریب می دهد، در  غرر 
حالی که باطنش مجهول است«. به نظر می رسد این معنا برای غرر معنای صحیح و کاملی 
« است، پس به جهت یکسانی  «1 از ریشه »غَرَّ نباشد. نباید چنین تصور شود که چون »یَغُرُّ
که  هیئت و قالب مشتق، باید همان معنا را برای غرر داشته باشد. بنابراین درست نیست 
به دلیل انتقال غرر از خانواده اش این واژه را به معنای فریب و خدعه بدانیم. )علی دوست، 
« دانست؛ زیرا در اصل ماده  « را هم معنای »غرور 1397، ص135( هم چنانکه نمی توان »غرر

( یکسان هستند و شکل های مختلفی که برای یک ماده به کار می روند، گاهی  .ر و بُن )غ.ر
معانی متفاوتی را ایجاد می کنند. )علی دوست، 1397، ص139(

، بی تا، ج5، ص13؛  « است. )ابن منظور « گفته شده است، »خطر معنای دومی که برای »غرر
ابن فارس، 1404، ج4، ص381؛ راغب اصفهانی، 1412، ج2، ص688؛ غزالی و فیومی، 1414، ج2، ص445( 

« )صاحب بن عباد، 1414، ج4،  کالخَطَر « تعبیر شده است »و الغَرَرُ  همچنین به »مانند خطر
ص511؛ فراهیدی، 1409، ج4، ص346( گویی خطر جزو و مثالی برای غرر است، نه معنای کاملاً 

. منطبق بر غرر
در معنای خطر برای غرر در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. از نظر مرحوم صاحب 
جواهر استفاده از تعبیر خطر برای غرر صرفاً ناظر به صفات شی است، نه توانایی بر تسلیم 
اشیاء. در مقابل شیخ انصاری به اشکال صاحب جواهر چنین پاسخ می دهد که اینکه مال 
کتر از این است که صفاتش مجهول باشد؛ زیرا بعد از تحویل  تسلیم نشود، به مراتب خطرنا
ندارد؛  وجود  اهل لغت  کلام  تقیید  برای  وجهی  همچنین  می شود.  معلوم  اوصافش  کالا 
به خصوص که ایشان از ماهی در نیزار و پرنده در هوا مثال هم زده اند و این احتمال که گفته 
شود قصد اهل لغت از چنین مثال هایی، بیان حالت جهل به صفات بوده است؛ نه اینکه 
مدنظرشان قدرت بر تسلیم باشد، قابل دفاع نیست؛ زیرا اشتهار این مثال ها در کلمات فقها 
برای عجز از تسلیم و نه جهالت در اوصاف است، هم چنانکه عامه و خاصه از روایت نبوی 

1 فریب داد، خدعه نمود.
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نفی غرر نسبت به اعتبار قدرت بر تسلیم استدلال نموده اند که در ظاهر اتفاق اصحاب ما 
بر استدلال به قدرت بر تسلیم است. پس چگونه می توان چنین ادعایی نمود، در حالی 
ع به آن اشاره ای نکرده اند. )انصاری، 1415 الف، ج4،  کلمات اهل شر که نه لغت، نه عرف و نه 
ص180 _ 177( بنابراین از این کلام شیخ انصاری مشخص می شود که مصادیق غرر با معنای 

خطر هماهنگ است.
جهالت، معنای سومی است که برای غرر بیان شده است. شهید اول ارتباط بین جهل و 
غرر را از نوع عموم و خصوص من وجه می داند. ایشان این ارتباط را چنین شرح می دهد: »در 
گر نسبت به اوصاف حیوان علم داشته باشیم اما فراری باشد، چنین  هنگام خرید حیوان ا
معامله ای غرری است؛ امّا مجهول نیست. در مقابل در موقع خرید کالای مکیل یا موزون 
که چندان دقیق نیست، اما عرف قبول دارد. در این صورت  کالا را با معیاری بسنجیم  گر  ا
گر در همان مثال اول، حیوان فروشی افزون بر آنکه فراری  جهل هست، اما غرر نیست. حال ا
است، اوصافش نیز مجهول باشد؛ چنین معامله ای هم مجهول و هم غرری است. )شهید 
کتب  گر چه بیان شهید اول منطقی است، اما در هیچ یک از  اول، بی  تا، ج2، ص137 و 138( ا

لغوی غرر تعبیر به جهل نشده است. افزون بر آنکه ممکن است رابطه بین غرر و جهل از نوع 
تباین باشد؛ همان گونه که استاد وحدتی شبیری گفته است: »غرر بر یک امر احتمالی است 
که جهالت وقتی تحقّق  که وجود فعلی و یا تحقق آن در آینده مورد تردید باشد، در حالی 
می پذیرد که مورد معامله یا یکی از ارکان اساسی عقد نامعلوم باشد؛ مثل اینکه گوسفندی 
، آن است که نهی نبوی  غیر معین از میان یک گلّه را مورد معامله قرار دهد. نتیجه این تفسیر
از عقد بیع غرری، به کلی با مجهول بودن مورد معامله بیگانه است«. )وحدتی شبیری، 1379، 
ص59( با این حال شیخ انصاری در معنای غرر به نظر اتفاق فقها تمسک می کند که غرر به 

که حضرت امام؟ره؟ نیز  معنای جهل دانسته اند. )انصاری، 1415 الف، ج4، ص178( همان گونه 
پس از مناقشه بسیار در معنای غرر به فهم اصحاب تمسک می نمایند و در نهایت بر اخذ 

معنای جهل برای غرر تمایل می یابند. )طاهری خرم آبادی، 1386، ج3، ص299(
از مجموع این معانی می توان معنای چهارمی نیز برای غرر متصور شد و آن، معنایی 
که غرر معنای خاصی از جهالت  مرکب از جهل و خطر است؛ )همان، ص451( به این بیان 
که نتیجه آن مخاطره در قرارداد است؛ هم چنانکه مرحوم آیت الله تبریزی دراین باره  است 
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«. )تبریزی،  می فرماید: »الغرر لیس مطلق الجهل بل الجهل الخاص و هو ما فیه خطر و ضرر
1416، ج3، ص227(

که منجر به  که غرر به معنای جهل است  از این تعبیر می توان به این نتیجه رسید 
مخاطره می  شود؛ همان گونه که برخی این معنا را صراحتاً برای غرر بیان نموده اند: »انّ الغرر 
«. )سبحانی، بی تا، ص233( مشابه همین  بمعنی الخطر او بمعنی الجهالة، الّتي توجب الخطر
کی )1414، ص484 و  کلمات فقهایی چون مرحوم خویی )1364، ص41( و مرحوم ارا تعابیر در 
485( وجود دارد. نهایت آنکه به نظر جهالت منجر به مخاطره، گویاترین معنا برای غرر است 

و همخوانی بیشتری با مصادیق غرر مانند جهل به اوصاف و قدرت بر تسلیم دارد و این معنا 
برای ذهن ملموس  تر است.

مدارک قاعده نفی غرر

برای قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. قرائت خاص آن فقط از غرر در بیع 
کت است. در مقابل قرائت عام قاعده، در هر عمل  نهی می  کند و راجع به سایر معاملات سا
حقوقی غرر را جایز نمی داند. بنابراین مستندات قاعده یک بار مطابق قرائت خاص آن و بار 
دیگر بر اساس قرائت مطلق و عام آن باید مطالعه شود. در گفتار اول، مدارک قاعده مطلق 
گفتار  نفی غرر ذیل عنوان »ادلّة قاعدة نفی غرر به نحو عام« ارزیابی می گردد. سپس در 
دوم، مدارک نفی بیع غرری ذیل عنوان »ادلّه قاعده نفی عقد بیع غرری« مطالعه می شود.

ه قاعده نفی غرر به نحو عام و مطلق
ّ
1. ادل

که به چه دلیل به قاعده  گفتار پاسخ آن جستجو می شود، این است  که در این  پرسشی 
نفی غرر در عموم عقود و قراردادها استناد می شود؟ برخی فقیهان در پاسخ، از روایات و 
عمل مشهور بهره گرفته و برای اثبات عمومیت قاعده در سایر قراردادها و معاملات، دلایل 
« عموم تعلیل  گونی ارائه کرده اند. از جمله این دلایل مرسله »نهی رسول الله؟ص؟ عن الغرر گونا
« فتوای مشهور فقها،  دو روایت ناهیه،1 الغای خصوصیت از »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرر
ع در قطع مشاجره است. در مقابل برخی از  وجود اجماع، سیره مسلمانان و بنای شار
فقیهان این ادلّه را نپذیرفته و در رد آن ها اشکالاتی را مطرح کرده اند. این مبحث به ارزیابی 

1 متن این دو روایت در ادامه بررسی می شود. رجوع کنید: بررسی سندی روایات حاوی عموم تعلیل



65

ادلّه اثبات  کننده قاعده نفی غرر به نحو عام اختصاص دارد.

» 1-1. »نهی رسول  الله؟ص؟ عن الغرر

«، دلیلی برای اثبات قاعده به نحو عام است. این عبارت  عبارت »نهی رسول الله؟ص؟ عن الغرر
به صورت مطلق و بدون لفظ »بیع« در عبارات و کلمات فقها مشاهده می   گردد. بسیاری از 

فقها برای عقود مختلف به قاعده نفی غرر استدلال کرده  اند.
که مطابق این  کسی بوده  کتاب شریف الخلاف نخستین  گویا مرحوم شیخ طوسی در 
قاعده فتوا داده است. ایشان ایجاد عقد ضمان را به نحو مجهول صحیح نمی  داند؛ زیرا در 
، برای صحت نداشتن  آن غرر وجود دارد. ایشان پس از ذکر موافقان و مخالفان حکم مذکور
 .» عقد ضمان مجهول چنین دلیل می آورد: »... دلیلنا: ما روي عن النبي؟ص؟ أنه نهی عن الغرر

)طوسی، 1407، ج3، ص319(

« استناد کرده است، مسئله  از موارد دیگری که شیخ طوسی به »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
پنجم در بیان دلیل برای بطلان شرکت مفاوضه1 است. ایشان به غیر از اینکه دلیلی شرعی 

کتی را غرری کلان می  داند. )همان، ص330( برای شرکت مفاوضه قائل نیست، چنین شرا
کرده  « استناد  که به »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر مرحوم سید بن زهره، فقیه دیگری است 
است. ایشان شرکت مفاوضه را به علت غرر باطل دانسته است؛ زیرا دو طرف از منافع کسب 
شده و میزان سود حاصل شده اطلاع کاملی ندارند. )ابن زهره، 1417، ص163 و 164( ابن ادریس 
نیز در پاسخ به مسئله  ای در باب میراث، عقد صلح را باطل دانسته است؛ زیرا مشخص نبود 
که چه اموال و ترکه ای از متوفی باقی مانده است؛ از این  رو صلح بر ترکه مجهول بسته شده 
« استناد می کند  بود. )ابن ادریس، 1429، ج2، ص441( سپس ایشان به »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
کرم؟ص؟ انتساب می دهد و می  فرماید: »بدان هنگامی که معلوم نیست که چه  و آن را به نبی ا
مقدار بر ذمه  اش به نفع موّرث است و تعیینی نیز وجود ندارد، مصالحه انجام شده است، 
بدون آنکه مشخص شود ذمه اش در برابر مورث چقدر مشغول است. بر این اساس صلح 
کرم؟ص؟ از غرر نهی فرمودند و نهی  به دلیل ورود در باب غرر باطل است؛ هم چنانکه پیامبر ا

، مبنی بر اینکه هر چه کسب می کنند یا به آن ها می رسد  1 شرکت مفاوضه، عقدی است بین دو یا چند نفر
)مثل ارث، وصیت( یا هر خسارتی که به هر کدام می رسد، از جیب هر دو باشد. شرکت مفاوضه، از اقسام 

شرکت های باطل است.
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لت دارد بر فساد آنچه خطاب نهی است؛ بنابراین واجب است که چنین صلحی را باطل  دلا
دانست«. )الحلی، 1429، ص441(

مشخص  نحوی  به  باید  اجرت  که  است  کرده  حکم  مسالک  کتاب  در  حلی  محقق 
کیل و وزن در مکیل و موزون در عقد  ع اعتبار  که غرر منتفی شود: »... از سوی شار باشد 
کتفا نکردن به مشاهده ثابت شده است؛ بنابراین در اجاره نیز به دلیل  بیع و همچنین ا
کرم؟ص؟ از غرر به طور مطلق نهی  اتحاد طریق دو مسئله همین امر وجود دارد؛ زیرا پیامبر ا
فرموده اند«. )شهید ثانی، 1413، ج5، ص178 و 179( مرحوم علامه حلّی نیز در موارد متعددی 
به این نسخه عام اشاره کرده است. )حلی، 1374، ج5، ص137 و 461؛ ج6ریال ص141؛ 1414، ج10، 
که  کرده ا اند  ح  ص15، 95 و 234؛ ج14، ص62( با این حال محقق نائینی این احتمال را مطر

کلمه »بیع« در نوشته های علامه حلی افتاده است یا اینکه در نسخه های بعدی حذف 
شده است. همچنین گفته اند علامه حلّی را یگانه ناقل حدیث بدون کلمه »بیع« هستند. 
)انصاری، 1413، ج2، ص467( به نظر تعداد موارد بسیار در کتب متعدد علامه حلّی احتمال از 

قلم  افتادگی را رد می کند. همچنین پیش از علامه حلّی نیز فقهانی بسیاری که فقهای نامی 
عصر خود نیز بودند، نهی از غرر را بدون کلمه »بیع« آورده  اند.

برخی احتمال داده  اند که آنچه مقصود فقهاست، نقل این عبارت به عنوان حدیث از 
کرم؟ص؟ نیست؛ بلکه فقط مفاد آن را به پیامبر؟ص؟ نسبت داده اند. تکیه این ادعا بر  جانب نبی ا
شیوه و روش روایتگری مرحوم شیخ طوسی است که گاهی ایشان برای مسئله  هایی ادعای 
خبار کرده است، امّا در آن مسئله حتی یک خبر نیز یافت نشده است. از این   رو گمان می  رود  اَ
که ایشان از جمع چند روایت یک کبرای کلی اتخاذ می کند و مسئله مذکور را مصداقی از آن 
گر  کبرای کلی بر می  شمرد. چنین احتمالی در خصوص ابن زهره نیز وجود دارد. نتیجه آنکه ا
کرم؟ص؟ به نحو مسلم نسبت  مرحوم شیخ طوسی و دیگران، مطلق نهی از غرر را به پیامبر ا
داده اند، به این دلیل نیست که چنین متنی به عنوان روایت منقول از پیامبر؟ص؟ وجود دارد؛ 

بلکه شریعت را بر این امر به طور قطع موافق می  دانستند. )علی دوست، 1397، ص118(
در مقابل برخی دیگر با استناد به ظاهر کلمات مرحوم علامه، چنین احتمالاتی را بعید 
می  دانند و این نکته را که مرحوم علامه در هنگام نقل حدیث از کلمه »روی« استفاده نکرده 
است، دلیل واضحی برای اطمینان علامه بر سخن خود می  دانند. )مکارم شیرازی، 1424، ج6، 
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کلمه »بیع« از حدیث یا مسامحه در نقل یا  ص29(. برخی دیگر احتمالاتی را مانند اسقاط 

اینکه »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« و در حقیقت یک روایت هستند، خلاف اصل اعلام 
می  کنند. )حسینین مراغه ای، 1417، ج2، ص313( البته در این میان آنچه مسلّم است، این است 
« به هیچ یک از کتب روایی موجود منتسب نیست. همین امر  که »نهی رسول الله؟ص؟ عن الغرر
هم سبب شده است که در مقابل اندیشه عمومیت قاعده، گروهی دیگر از فقها قرار بگیرند و 
« را مستند فتاوای خود قرار دادند، اشکال کنند که  به کسانی که »نهی رسول الله؟ص؟ عن الغرر
برای این متن دلیل سندی کافی وجود ندارد. آن چنانکه صاحب حدائق هنگامی که مسئله 
علم به اجرت در عقد اجاره را ارزیابی می کند، گریزی هم به قاعده نفی غرر می زند. ایشان این 
احتمال را مردود اعلام می کند که از نفی مطلق غرر در مسئله مفروض بتوان بهره گرفت. به 
همین جهت از نظر ایشان، روایتی که مطلق غرر را اثبات کند، وجود ندارد و »نهی النبی؟ص؟ 
، بی تا، ج21، ص548( مرحوم خویی نیز در شرح خود  « فاقد سندیت است. )آل عصفور عن الغرر
« را معتبر نمی داند و ماحصل تحقیق خود را چنین  بر عروه الوثقی »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
کتب عامه این متن را نیافتم و پس سرنخ ها را  کتب امامیه و نه در  شرح می دهد: »نه در 
دنبال کردم و درباره آن جستجو کردم؛ ولی برای آن مرسله اساسی نیافتم به جز از مرحوم 
که  که یگانه ناقل آن است«.1 )خویی، 1418، ص32( ایشان به قاطعیت اعلام می  کند  صدوق 
در هیچ یک از کتب روایی شیعه و اهل سنت خبری نیافته است که با متن مزبور مطابقت 
که آن نیز حدیثی در معانیالاخبار در  کند. فقط مرسله  ای از مرحوم صدوق وجود دارد 
که در  هَا« است 

َ
کُلّ هَا غَرَرٌ 

َ
نّ

َ
خصوص عقود بیعِ باطل است. منظور مرحوم صدوق عبارت »لأ

که احتمالاً  گفته اند  که درباره این عبارت  پایان حدیث مذکور در معانیالاخبار آمده است 
جزو از متن حدیث نیست.

آیت  الله شبیری زنجانی نیز در مبحث جریان قاعده نفی غرر در سایر معاوضات، هم نظر 
کرده باشد، نداریم« )شبیری  که از مطلق غرر نهی  با محقق خویی تذکر می دهد: »روایتی 
که در جواب این اشکال سندی باید به اقوال فقهایی اشاره  زنجانی، 1377، ج10، ص3576( 

که از پیامبر؟ص؟ وارد شده است.  « را جزو اخباری می  دانند  که »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر کرد 

کتبنا و لا في کتب العامه و قد تتبعنا و فحصنا عنها في مظانها فلم نعثر علیها فلا أساس  1 )فلم توجد لا في 
لهذه المرسله التي تفرد بنقلها الصدوق.(
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کثرت  که برخی دیگر در مواجه با اشکال سندی، به  )شهید اول، بی تا، ج2، ص61( همان گونه 

« این  فتوای اصحاب و فقها اشاره کرده اند که بر فرض مرسله بودن »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
کثرت فتاوا و عمل اصحاب، جابر ضعف سندیت آن خواهد بود. )حسینی مراغه ای، 1417، ج2، 
که این متن از  ، موجب این اطمینان است  ص313( مجموع تعابیر فقها درباره متن مزبور

که از نظر ایشان برای حجیت خبر واحد و اعتبار یافتن  کرم؟ص؟ صادر شده است؛ چرا پیامبر ا
روایت، وثاقت راوی آن از طرق معتبر کافی است، چه برسد به اینکه متن مزبور با این مقدار 

نقل بزرگان همراه شده است. )مکارم شیرازی، 1380، ج6، ص29(
هر چند تعدادی از فقها این جواب به اشکال را نیز رد کرده اند؛ با این استدلال که عمل 
اصحاب به طور قطع ثابت نیست. سید محمد مجاهد در کتاب المناهل در مسئله بطلان 
کرم؟ص؟ مطلق  که پیامبر ا شرط بدون تعیین مدت، اول این احتمال را ضعیف می انگارد 
که بتواند استناد به مشهور نیز  نهی از غرر را صادر فرموده باشند، سپس نامعلوم می داند 
کند. )طباطبایی حائری، بی تا، ص329( همچنین محقق اصفهانی نیز  ضعف سندی را جبران 
در حاشیه مکاسب شمول مطلق غرر بر عقد صلح را رد می  کند؛ زیرا انجبار آن به طور قطع 

معلوم نیست. )مجلسی، 1427، ج3، ص303(

2-1. تمسک به عموم تعلیل دو روایت ناهی

دومین دلیلی که برای ادلّه قاعده نفی غرر به نحو عام مطرح است، عموم تعلیل دو روایت 
که حکم به بطلان آن ها  کتب روایی این دو روایت از عقود بیعی بحث می  کند  است. در 
داده شده است؛ زیرا جهالت و غرر در ارکان آن ها وجود دارد. آنچه محل دقت و تأمل است، 
جمله  ای عام در پایان این دو روایت است که به علت عام و تعلیلی بودن، برای اثبات قاعده 
نفی غرر به نحو مطلق استفاده شده است. از این رو دو مسئله باید رسیدگی شود: »بررسی 
سندیت دو روایت به خصوص جملات حاوی عموم تعلیل« و »بررسی صحت تمسک به 

.» عموم تعلیل برای اثبات قاعده نفی مطلق غرر

1-2-1. بررسی سندی روایات حاوی عموم تعلیل

خبر اول، روایتی که شیخ صدوق آن را نقل کرده است:
الزنجاني قال حدثنا علي بن عبدالعزیز  أبوالحسین محمد بن هارون  أخبرني 
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عن أبي عبدالقاسم بن سلام بأسانید متصله إلی النبي؟ص؟ في أخبار متفرقه _ 
؟ص؟ إِذَا  بِيُّ کَانَ النَّ ؟ص؟ فِي الْعَرَایَا وَ  بِيُّ صَ النَّ

َ
هُ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَه وَ الْمُزَابَنَه وَ رَخّ

َ
نّ

َ
أ

ه وَ نَهَی صعَنِ  ه وَ الْوَصِیَّ فُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِیَّ اصَ قَالَ خَفِّ بَعَثَ الْخُرَّ
نْ یَزْهُوَ نَهَی عَنْ بَیْعِهِ 

َ
مْرِ قَبْلَ أ الْمُخَابَرَه وَ نَهَی صعَنِ الْمُخَاضَرَه وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ التَّ

کَانَ  حَ وَ نَهَی؟ص؟ عَنِ الْمُنَابَذَه وَ الْمُلامَسَه وَ بَیْعِ الْحَصَاه وَ هَذِهِ بُیُوعٌ  نْ یُشَقِّ
َ
قَبْلَ أ

هَا؛ )صدوق، 1361، 
َ
کُلّ هَا غَرَرٌ 

َ
نّ

َ
ةِ یَتَبَایَعُونَهَا فَنَهَی رَسُولُ الِله صعَنْهَا لأ هْلُ الْجَاهِلِیَّ

َ
أ

که علی بن  زنجانی مرا خبر داد  )ابوالحسن محمد بن هارون   )279 ص278 و 

عبدالعزیز گفت که ابی عبدقاسم بن سلام با اسناد متصله به نبی مکرم اسلام؟ص؟ 
کرم؟ص؟ از بیع محاقله )فروختن  در اخبار متفرقه او را خبر داده است که پیامبر ا
کِشت در خوشه و قبل از سفت شدن دانه ها(1 و مزابنه )فروختن میوه موجود 
بر درخت خرما در برابر خرما( نهی فرمودند و در مورد عرایا )جمع عریّه؛ بیع عریّه 
عبارت است از آنکه میوه موجود بر درخت _ با تخمین مقدار آن توسط کارشناس 
که در صورت خشک شدن و تبدیل رطب به خرما وزن آن فلان مقدار خواهد شد 
_ در برابر خرما معامله شود(2 رخصت دادند و زمانی که شاخه  های درخت خرما 
احیا شدند نبی اسلام؟ص؟ فرمودند که در خرص )برچیدن و ارزیابی کردن میوه و 
زراعت(3 بکاهید؛ زیرا در مال عریه و وصیه )شاخه های نخل خرما که بسته بندی 
شوند(4 است و همچنین از بیع مخابره )یعنی مزارعه و زمینی که برای کاشتن در 
برابر گرفتن مقدار معلوم و معیّنی از محصول به کسی داده می شود(5 و مخاضره 
)داد و ستد در میوه و سبزی قبل از چیدن و رسیدن آن ها است(6 و بیع خرما 
قبل از اینکه رشد نماید، نهی فرمودند از بیع آن قبل از اینکه شیرین شود و 
همچنین از منابذه )در زمان جاهلیت فروشنده گله ای گوسفند حاضر می آورده و 

1. البستانی، فرهنگابجدیالفباییعربیفارسی، ص314. 
2. هاشمی شاهروی، فرهنگفقهفارسی، ج2، ص189.

3. راغب اصفهانی، مفرداتألفاظالقرآن، ج1، ص189.
4. البستانی، فرهنگابجدیالفباییعربیفارسی، ص987.

5. راغب اصفهانی، مفرداتألفاظالقرآن، ج1، ص577.
6. همان، ص608.
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خریدار سنگریزه ای پرتاب می کرده و به صاحب گوسفندان می گفته است که این 
سنگریزه به هر گوسفندی که خورد در برابر فلان مبلغ از آن من است(1 و ملامسه 
)به این معنی که گاهی می گفتند هرگاه تو لباس مرا دست زدی و من هم لباس تو 
را لمس کردم، معامله و فروش واجب می شود(2 و عقد بیع حصاه )سه معنا برای 
کالاهای فروشنده  آن ذکر شده است؛ اولین معنا آنکه مشتری سنگی به سوی 
پرتاب می کرد تا با اصابت آن مبیع تعیین شود، دومین معنا آنکه در بیع زمین، 
حدود مبیع با پرتاب سنگ تعیین می شد و سومین آنکه فروشنده مشتی ریگ 
برمی داشت تا در برابر هر عدد یک درهم از خریدار بگیرد و ثمن معامله تعیین 
شود(3 نهی کردند و این عقد بیع های است که اهل جاهلیت انجام می دادند، 

پس رسول خدا؟ص؟ از آن ها نهی کردند؛ زیرا همه آن ها غرر هستند.
مناقشه ای که در این روایت وجود دارد، ناظر به عباراتی است که مرحوم صدوق در بینابین 
جملات روایت مزبور به منظور توضیح بیشتر گنجانده است؛ بنابراین این اشکال پدید آمده 
است که کدام یک از این جملات نص روایت و کدام یک توضیح شیخ صدوق است؛ چنانکه 
شیخ حر عاملی نیز همان توضیحات را در کنار نص روایت بازگو می  کند. )حر عاملی، 1416، ج17، 
هَا« است که بیانگر عمومیت غرر و علت بودن آن 

َ
هَا غَرَرٌ کُلّ

َ
نّ

َ
ص358( از جمله آن ها، عبارت »لأ

برای ابطال قراردادهای مجهول است؛ بنابراین محقق خویی استناد به این تعلیل را برای 
مطلق غرر صحیح اعلام می کند، اما به علت ضعف سندی روایت، این استناد را بی  اعتبار 
می  داند. )خویی، 1418، ص40( برخی نیز اشاره کرده اند که ممکن است ادعا شود که مفاد هر 

دو این ها، یکی است. )علی دوست، 1397، ص116(
هُ سُئِلَ عَنْ 

َ
نّ

َ
؟ع؟ أ اما خبر دومی که در کتاب دعائمالاسلام آورده شده است: »وَ عَنْ عَلِيٍّ

هُ 
َ
نّ

َ
هُ لا یَجُوزُ لِأ

ُ
کُلّ وفِ عَلَی ظَهْرِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا  رُوعِ وَ الصُّ

ُ
بَنِ فِي الضّ

َ
مَكِ فِي الآجَامِ وَ اللّ بَیْعِ السَّ

؛ )ابن حیون، 1383، ج2، ص23( و از علی؟ع؟ در مورد   وَ یَکْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ
ُ

مَجْهُولٌ غَیْرُ مَعْرُوفٍ یَقِلّ
گوسفندان پرسیده شد.  عقد بیع ماهی در آبگیر و شیر ندوشیده و پشم چیده نشده در 

1. البستانی، فرهنگابجدیالفباییعربیفارسی، ص888.
2. کاشف الغطا، منیةالراغبفیشرحبلغةالطالب، ج4، ص160.

3. نراقی، عوائدالأیام، ص89.
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کمتر یا  که  کلشان جایز نیست. به دلیل مجهول بودن و شناخته نشدن  فرمودند این ها 
بیشتر شود و این غرر است«.

کتاب عروهالوثقی روایت دیگری را با همین مضمون  ح خود بر  آیت الله خویی در شر
که آن را به ابن حنبل استناد داده است، )خویی، 1418، ص39( اما  کرده است  از عامه نقل 
آن چنانکه برخی نیز بیان کرده اند )علی دوست، 1397، ص116( چنین روایتی در این کتاب دیده 
کرم؟ص؟ اتخاذ شده است،  نمی  شود و به نظر می رسد آنچه به عنوان حدیثی منقول از پیامبر ا
همان مثالی است که ابن حنبل در ذیل حدیث »نَهَی رسول الله؟ص؟ عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ، وَعَنْ 
کرم؟ص؟ از عقد  نْ تُدْرِكَ؛ )ابن حنبل، 1416، ج2، ص252( پیامبر ا

َ
مَرَه قَبْلَ أ

َ
، وَعَنْ بَیْعِ الثّ بَیْعِ الْغَرَرِ

، از عقد بیع غرری و از عقد بیع میوه قبل از آنکه ظاهر شود، نهی فرمودند« بیان  بیع مضطر
کرده است. بنابراین هر دو عبارت از منظر فقها اشکال سندی جدی دارد و متن اصلی روایات 
نیز ناظر به عقود مختلفی از انواع بیع است؛ بنابراین بعید است که از خود متن های اصلی 

به عمومیت قاعده بتوان دست یافت.

لی تمسک به عموم تعلیل 2-2-1. بررسی دلا

حال آیا از این دو روایت که یکی را شیخ صدوق نقل کرده و دیگری در دعائمالاسلام آمده 
لت کند؟ از نظر حضرت  است، می توان به نحوی استفاده کرد که بر اطلاق قاعده نفی غرر دلا
گر  ا که  چرا نیست؛  ممکن  استفاده ای  چنین  سندی،  مناقشه  از  غ  فار خمینی؟ره؟،  امام 
هَا« که در دو روایت قبل ذکر شد، می توان 

َ
کُلّ هَا غَرَرٌ 

َ
نّ

َ
« و »لأ بگوییم از عبارت  های »وَ هُوَ غَرَرٌ

، چه  عموم تعلیلی برداشت کرد؛ در این صورت کبرایی کلی به دست می آید که هر نوع غرر
که نمی توان دامنه قاعده  در حوزه قراردادها و چه غیر آن، نفی شده است و طبیعی است 
کرد. )خمینی، 1421، ج3، ص340( آن چنانکه آیت الله شبیری  گسترده  نفی غرر تا به این حد 
زنجانی علّت مخدوش بودن این استدلال را به عموم تعلیل باز می گرداند که مرجع ضمیر 
« ضمیر به خمر  را به علت تبدیل می  کند. همچنان در جمله »لا تشرب الخمر لأنه مسکر
بازگشته است و مسکر به جای آن نشسته است. هر چند حکم اصلی لا تشرب المسکر است 
و علت حد وسط تحریم به شمار می آید، اما این عمومیت تعلیل در خود حکم تأثیری ندارد 
و تنها موضوع را تعمیم می دهد. در مورد عبارت »ماهی را در نیزار نفروشید؛ زیرا غرر است« 
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نیز دو نوع احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه گفته شود ضمیر به ماهی بازگشت دارد. 
بنابراین از ماهی به مطلق بیع سرایت کرده است و غرر را در همه بیع ها نهی می  کند یا آنکه 
گفته شود مرجع ضمیر بیعِ ماهی است؛ آنگاه از بیع تجاوز کرده و مطلق غرر را نفی می کند. 
از آنجا که دلیلی وجود ندارد که مرجع ضمیر را مشخص کند، هر دو احتمال به قوت خود 
کرد. )شبیری زنجانی،  باقی است. بنابراین نمی توان به عموم تعلیل برای مطلق غرر تمسک 

1377، ج22، ص6880(

لت عبارت ها نیز  که بر دو عبارت وارد است، در دلا بنابراین علاوه بر اشکالات سندی 
اشکال وجود دارد و بنا بر نظر علمای فقه، از این دو عبارت عموم تعلیل را نمی  توان کسب 

کرد.

» 3-2-1. تمسک به الغاء خصوصیت از »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرر

دلیل دیگری که برای قاعده نفی غرر به نحو عام بیان شده است، الغای خصوصیت از »نهی 
کنیم؛ سه  گر بخواهیم از نصی تفسیری موسع دریافت  النبی؟ص؟ عن بیع الغرری« است، ا

روش در اختیار داریم:
1. برای آن، ظهور عرفی بیاییم که از توسعه فهم مخاطبان از نص نشئت گرفته باشد؛

2. یا از نص مزبور اولویت بگیریم؛
3. یا این که از مورد نص، الغاء خصوصیت کنیم. )علی دوست، 1397، ص116(

که از لزوم اجتناب از غرر در بیع نمی توان به لزوم آن در غیر بیع رسید، روش  از آنجا 
دوم منتفی است. روش اول نیز سودی ندارد؛ زیرا توسعه فهم عرفی و ادّعای ظهور عرفی، 
استنباط وسیع تری از نص توسط مخاطبان را نیازمند است؛ در حالی که چنین تلقی وجود 
ندارد. سرانجام اینکه فقط روش سوم یعنی الغاء خصوصیت باقی می  ماند. )علی دوست، 1397، 
ص116( این روش در مقایسه با دیگر دلایل قاعده نفی غرر به نحو عام، بیشتر مورد توجه و 

اهتمام واقع شده است و البته موافقان و مخالفانی دارد. برخی در توجیه این استدلال برای 
«، همان  ، چنین استدلال کرده اند که غرر در روایت »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرر مطلق غرر
علت بطلان است و از این رو خصوصیتی برای بیع در آن نیست. به عبارت دیگر منع پیامبر 
کرم؟ص؟ از بیع غرری، بنا به دلیلی است و آن دلیل، بیع غرری نیست، بلکه خود غرر است.  ا
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)حسینی مراغه ای، 1417، ج2، ص313(

در مقابل برخی چنین الغای خصوصیتی را نپذیرفته اند؛ زیرا اطمینان و جزم در آن 
 » وجود ندارد. در واقع آنچه مسلم است، ورود حدیث به نحو »النهي النبی؟ص؟ عن بیع الغرر
و همین مقدار کافی است که الغای خصوصیت نتوان کرد. )ایروانی، 1384، ج2، ص115( در هر 
حال الغای خصوصیت توانسته است برای استفاده از قاعده به نحو مطلق راهی بگشاید. 
این شیوه، یکی از قوی ترین طرق بهره گیری از قاعده است که باعث استغنا از مطالعه سندی 

« نیز می شود. »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر

4-2-1. تمسک به فتوای مشهور فقها

تمسک به فتوای مشهور نیز از ادلّه قاعده نفی غرر به نحو عام است. شیخ انصاری در بحث 
علم به ثمن، اصل در آن را حدیث نفی غرر دانسته است و برای آن شهرت بین مسلمانان 
کتاب العناوینالفقیه فتاوای  را ادعا می کند. )انصاری، 1415، ج4، ص206( همچنین صاحب 
که در آن ها از قاعده نفی غرر به نحو مطلق استفاده شده است.  مختلفی را بر می  شمرد 
ایشان این فتاوا را جبران کننده ضعف سندی قاعده بیان می  کند، )حسینی مراغه ای، 1417، ج2، 
که شاید  ص313( اما برخی برای این شهرت، حجیتی قائل نشده و این احتمال را داده اند 

مبنای این فتاوا، وجود نص معتبر نبوده است؛ بلکه بر اساس استفاده از علیت غرر بوده 
که برخی دیگر نیز انجبار توسط  است. )جمعی از پژوهشگران، 1423، ج2، ص259( همان گونه 
شهرت را نامعلوم دانسته  اند )طباطبایی حائری، بی  تا، ص329( و برخی دیگر به طور کامل آن را 

رد می کنند. )خویی، 1418، ص32(
به هر حال شهرت فتوایی در به کارگیری قاعده به نحو عام مقوله  ای انکارناپذیر است. 
همین امر نیز سبب می شود که در باب استفاده از قاعده، این اندیشه قوت بگیرد که باید 
که قاعده نفی غرر در فقه اسلامی همواره با فراز  غرر را بسته به زمان و مکان تفسیر کرد؛ چرا
کرده است. )وحدتی شبیری، 1379،  و نشیب مواجه بوده و سیر تکاملی را در طول زمان طی 

ص44(

5-2-1. تمسک به اجماع بر نفی مطلق غرر

صاحب جواهر اجماع بر نهی از مطلق غرر را محتمل دانسته است )نجفی، 1362، ج27، ص14( 
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که با وجود  و برخی دیگر این اجماع را با محدودیت هایی پذیرفته اند؛ مانند شیخ الشریعه 
، ثبوت آن را در عقود لازمی چون اجاره قبول  نفی ورود حدیثی مبنی بر اطلاق نهی از غرر
دارد؛ )شریعت اصفهانی، 1398، ص141( هم چنانکه سید یزدی نیز این اجماع را در خصوص 
قدر متیّقن، یعنی در عقودی که مانند بیع بر مبنای مغابنه هستند، می  پذیرد. )یزدی، 1410، 

ج2، ص116(

6-2-1. تمسک به انصراف عمومات صحت از معاملات غرری

ششمین دلیل در اثبات قاعده نفی غرر به نحو عام این است که عمومات صحت قراردادها، 
از معاملات غرری منصرف است. مطابق این اندیشه، عموماتی چون »اوفوا بالعقود« که مدار 
صحت قراردادها است و اصل صحت قراردادها را می  سازد، منصرف است به آنچه متعارف 
بین مردم است و این عمومات، از هر نوع معامله غرری منصرف هستند و نزد عرف جایگاهی 

ندارد. )حسینی مراغه ای، 1417، ج2، ص313(
در این دلیل نیز سعی شده است که ذهن از مناقشات سندی قاعده دور و بر ضرورت 

و نیاز استفاده از قاعده نفی غرر در مطلق عقود تمرکز شود.

7-2-1. تمسک به بنای عقلا و سیره مسلمانان در اجتناب از خطر و غرر

از دادوستدهای متعارف بین  اقدام نمی  کنند و معاملات غرری  عقلا به معاملات غرری 
مسلمانان محسوب نمی شود؛ بنابراین از شمول ادلّه وفا به عهد منصرف است و تحت اصل 
فساد معامله باقی می ماند. همچنین وقتی نص و اجماع را بررسی می کنیم، دلیل صحیحی 
وجود ندارد که بگوییم حکم معامله غرری در غیر از قاعده نفی غرر بیان شده است؛ این در 
حالی است که سیره مسلمانان در طول زمان و مکان بر نفی غرر بوده است. )همان( بر این 
اساس قاعده نفی غرر تنها قاعده  ای تعبدی نیست که خدشه سندی از کارآیی آن بکاهد؛ 
بلکه قاعده  ای عقلایی و به کار رفته میان مسلمانان است که قابلیت تزکیه معاملات از ریسک 

و جهل غرری را دارد.

ع بر قطع مشاجره 8-2-1. تمسک به بنای شار

کشمکش بین مردم  ع بر پایان دادن به مشاجره و  که مبنای شار آخرین دلیل این است 
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کم نیز باید  که غرر بی  شک موجب مشاجره است؛ بنابراین محا است. این در حالی است 
راه غرر را سد کنند. )همان( در این دلیل سعی شده است رابطه ای را که پیش از این به دلیل 
ع ترمیم  خدشه در سندیت قاعده مخدوش شده است، با توجه به مبانی شناخته شده شار
« همچنان  کند. نهایت آنکه با وجود اشکالات اساسی در سندیت »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
فقها به این عبارت در موضوعات مختلف استناد می کنند. همین امر نشان دهنده این نکته 
« می تواند بسیاری از مسائل را پاسخ دهد و فقط مختص  است که »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
غ از مناقشه سند آن، در عقود بسیاری  به عقد بیع یا حتی عقود معاوضه نیست؛ بلکه فار

همچون ضمان و عقد نکاح انطباق دارد.

ه قاعده نفی بیع غرری
ّ
2. ادل

درباره سندیت قاعده نفی بیع غرری، اول باید به منبع حدیثی این قاعده اشاره کرد. »نهی 
« هم در منابع امامیه و هم در منابع عامه آمده است. در ادامه آرا  رسول  الله؟ص؟ عن بیع الغرر

و اقوال فقها در ارزیابی سندیت قاعده بیان می گردد.

1-2. منابع حدیث نهی از بیع غرری

مستند حدیث نهی از بیع غرری چنین است: »وَ قَدْ نَهَی رسول الله؟ص؟ عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ 
کرم؟ص؟ از عقد بیع مضطر و غرری نهی فرمودند«. ؛ )صدوق، بی تا، ج2، ص46( پیامبر ا بَیْعِ الْغَرَرِ

از اشخاص  الرضا؟ع؟ به سه طریق  عیونأخبار کتاب  شیخ صدوق این حدیث را در 
که تمامی ایشان این حدیث را از حضرت امام رضا؟ع؟ شنیده اند.  کرده است  مختلف نقل 
)شبیری زنجانی، 1419، ج22، ص6879( سرآغاز سند اول محمد بن علی شاه مروزی و شروع سند 

دوم از احمد بن ابراهیم و سند سوم از حسین بن محمد عدل است. )علی دوست، 1397، 
ص116(

همچنین در دعائمالاسلام به نقل از حضرت امام صادق؟ع؟ وارد شده است:
نَّ رسول الله؟ص؟ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ 

َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ أ

َ
دٍ؟ع؟ عَنْ أ ینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ رُوِّ

حَدِهِمَا؛ )تمیمی مغربی، 
َ
وْ أ

َ
 بَیْعٍ یُعْقَدُ عَلَی شَيْ ءٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْمُتَبَایِعَیْنِ أ

ُ
وَ هُوَ کُلّ

1385، ج2، ص21( امام صادق؟ع؟ برای ما از قول پدرانشان روایت کردند که پیامبر 

کرم؟ص؟ از عقد بیع غرری نهی فرمودند و آن هر بیعی است که بر چیزی واقع شود  ا
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که نزد دو طرف عقد یا یکی از آن دو مجهول است.
کثرت نقل شده است. )ابن حنبل 1416، ج1، ص302؛ سلیمان بن  کتب عامی به  این روایت در 

اشعث 1420، ج3، ص254؛ بیهقی، 1419، ج5، ص338؛ دارقنطی، 1414، ج3، ص15(

برای مثال در مسندابنحنبل به نقل از امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ آمده است: »نَهَی 
نْ تُدْرِكَ؛ )ابن حنبل، 

َ
مَرَه قَبْلَ أ

َ
، وَعَنْ بَیْعِ الثّ ینَ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ رسول الله؟ص؟ عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ

، از عقد بیع غرری و از عقد بیع میوه قبل  کرم؟ص؟ از عقد بیع مضطر 1416، ج2، ص252( پیامبر ا

از آنکه ظاهر شود، نهی فرمودند«.

2-2. بررسی سندیت حدیث نهی از بیع غرری

امام خمینی؟ره؟ معتقد است در سندیت این قاعده اشکالی نیست و روایت مزبور اسناد 
که این روایت از جمله  متعددی دارد. )1421، ج3، ص295( در مقابل برخی بر این نظرند 
که برخی از راویان آن از سلسله سند حذف شدند؛ بنابراین جزو احادیث  احادیثی است 
که در حجیت آن  مرسله و بدین علت ضعیف الصدور است. همین امر سبب شده است 
کرم؟ص؟ و  تشکیک شود. با این حال به سبب آنکه این روایت از جمله قضاوت  های پیامبر ا
هم میان امامیه و هم عامه مشهور است، بسیاری از فقها ضعف سندیت آن را جبران یافته 
النبی؟ص؟  آنکه سندیت »نهی  می  دانند. )علی دوست، 1397، ص116( محقق نائینی با وجود 
« را نیز مرسله می شناسد،  « را نپذیرفته است و »نَهَی رسول الله؟ص؟ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ عن الغرر
اما نهی از بیع غرری را از مسلمات بین امت اسلامی بر می شمرد. بنابراین آن را قبول و به 
آن اعتماد می کند. )غروی نائینی، 1413، ج2، ص467( محقق نراقی نیز جبران این روایت را به 
جهت شهرت عظیم بلکه به اجماع قطعی می  داند. ایشان در حجیت حدیث، هیچ شک و 
شبهه  ای نمی بیند و این روایت را مانند روایات صحیح بلکه قوی تر از آن ها عنوان می کند. 
)نراقی، 1375، ص84 و 85( صاحب جواهر نیز حدیث نهی از بیع غرری را روایتی مشهور و معتبر 

می داند و آن را قبول دارد. )نجفی، 1404، ج22، ص386( همچنین شیخ انصاری از ظاهر حال 
فقها، به اتفاق ایشان بر فساد بیع غرری رسیده است. )انصاری، 1415الف، ج4، ص185(

در حقیقت این حدیث تبدیل به یکی از قواعد فقهی و شعائر معروف اسلامی شده 
گردیده است تا آنجا  که موجب اطمینان و اعتماد عرف مسلمانان به آن  است؛ به نحوی 
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گر عمل مشهور جابر ضعف سندی روایت نباشد، همچنان استناد به آن صحیح  که حتی ا
است. )علی دوست، 1395، ص115(

گستره قلمرو قاعده نفی غرر

حال که سند قاعده نفی غرر را در هر دو نسخه آن بررسی کردیم، باید به پرسش پاسخ دهیم 
که قاعده نفی غرر چه دامنه و گستره  ای دارد؟ در میان عقود، فقط عقد بیع است که به طور 
مسلم و قطعی قاعده نفی غرر در آن جریان می یابد که علت آن نیز وجود روایت مشهور نبوی 
« است و این در حالی است که جریان غرر در سایر معاملات،  »نهی رسول الله؟ص؟ عن بیع الغرر

محل مناقشه و بحث است. در نهایت امر سه رویکرد را در کلمات فقها می  توان یافت:
انحصار قاعده به عقد بیع. 1

انحصار قاعده به عقود معاوضه  ای. 2
اطلاق عام قاعده. 3

بر اساس رویکرد اول، قاعده نفی غرر فقط در بیع غرری سندیت و حجت دارد. موضوع 
، منحصر در عقد بیع است. همچنین استفاده از این قاعده برای عقودی  روایات ناهی غرر
مانند اجاره تنها به علّت توافق جمعی است که در بین اهل سنت نیز وجود دارد و افزون بر 
آن ائمه معصوم؟ع؟( نیز چنین مطلبی را ردع نفرموده اند؛ )شبیری زنجانی، 1419، ج22، ص6880( 
در حالی که هیچ دلیل محکمی برای حجیت قاعده به نحو اطلاق وجود ندارد. بنابراین از 

قاعده، جز برای بیع و اجاره نمی توان بهره برد.
که در بین نظرات برخی از فقها  کی است  در مقابل، رویکرد دوم متکی بر نقطه اشترا
وجود دارد. عقیده قائلین این رویکرد این است که چنانچه عقدی از لحاظ صفات به عقد 
گردد. این صفات، مبتنی بر معاوضه  ای  بیع نزدیک باشد، می تواند در گستره قاعده واقع 
که مرحوم یزدی در حاشیه مکاسب خود اشاره  یا مغابنه  ای بودن عقد است؛ همان گونه 
می فرماید که فقط عقود مبتنی بر مغابنه مانند اجاره و صلحِ در مقام بیع، می  تواند مشمول 
لت بر بطلان معاملات غرری دارد که قدر  قاعده شود، آن هم به علت اجماعی است که دلا
جامعالمقاصد پیرو  کرکی نیز در  مسلّم آن، عقود معاوضه  ای و مغابنه  ای است. محقق 
مبحث معلومیت منفعت مورد اجاره، عقد اجاره را در قلمرو قاعده وارد می کند؛ زیرا عقدی 
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معاوضه  ای است و بنیادی مخاطره  آمیز و سودمحور دارد. بر این اساس، مشاهده یا ذکر 
وصفی را که رفع جهالت از عین مستاجره کند، لازم می  داند. )محقق کرکی، 1409، ج4، ص197( 
شهید ثانی در مسالک، ضمان را به این علت که معاوضه نیست، مشمول حکم قاعده نفی 
غرر نمی داند. )شهید ثانی، 1413، ج4، ص197( واضح  تر از همه، نظر صاحب جواهر است که فقط 
بیع و مطلق معاوضات را به طور قطع در قاعده ثابت می داند. )نجفی، 1404، ج26، ص142( 
که این عقیده را می توان به سیره عقلا نسبت داد؛ زیرا در نزد  برخی نیز احتمال داده اند 
عرف، عقود معاوضه به هدف نگهداری از اموال و ارزش آن و تغییر در نوع مال پدید آمده اند. 
در این عقود سعی دو طرف، کسب سود بیشتر و ضرر کمتر است؛ بنابراین تفاوتی ندارد که 
این سوداندوزی در قالب چه عقدی ریخته شود؛ بلکه هدف نهایی کسب عوضی است که 
که  در تعهد طرف دیگر قرار دارد. )محقق داماد یزدی و همکاران، 1391، ج2، ص415( همان گونه 
کلمات اصحاب، مختص به  ، نهی از غرر را در  شهید اول نیز هنگام معرفی قاعده نفی غرر
گی معاوضه ای بودن ارائه  معاوضات محضه می  داند. از این رو تقسیم بندی بر اساس ویژ

می دهد که بدین قرار است:
که هدف اصلی شان بهره مندی مالی و تحصیل عوض در ازای معوّض  اول، تصرفاتی 
است. مثال آن بیع، صلح و اجاره است. بنابراین جهل به عوض و منفعت در آن ها جایز 

نیست.
دوم، تصرفاتی که بر پایه احسان محض هستند و هیچ قصدی برای بهره مندی مالی و 
کسب سود در آن ها وجود ندارد. برای مثال به صدقه، هبه و ابرا می توان اشاره کرد. حاصل 

کلام اینکه جهل در آن ها هیچ ضرری ایجاد نمی کند.
سوم، تصرفاتی که اهدافی ورای معاوضات دارند؛ مانند نکاح که هدف اصلی آن الفت و 
ع برای آن عوض در نظر گرفته است. )شهید  مودت و ایجاد خانواده است. با وجود این شار

اول، 1400، ج2، ص61(

که تنها عقود معاوضه مشمول احکام  کلمات برخی از فقها این تلقی وجود ندارد  در 
کرده اند؛ مانند شهید ثانی در  قاعده هستند؛ آن چنانکه برخی قاعده را با قید اطلاق ذکر 
 » مسالک )شهید ثانی، 1413، ج5، ص178( یا مانند صاحب العناوین که »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
کرده است و در سایر عقود جاری می داند. )حسینی مراغه ای، 1417، ج2،  را به نحو عام بیان 
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ص313(

بنابراین رویکرد سوم درباره قلمرو قاعده نفی غرر این است که برای آنکه قاعده نفی غرر 
برای عقدی اعمال شود، لازم نیست که معاوضه بودن آن اثبات شود تا بدین وسیله قابلیت 
آن برای مشمول قاعده شدن محرز گردد؛ همان گونه که آیت الله مکارم شیرازی از دو جهت 
قاعده نفی غرر را در تمام عقود سرایت می  دهد. یکی به جهت الغای خصوصیت از بیع در 
« که بر این اساس تمام قراردادها مشمول احکام قاعده  روایت »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرر
 » می  گردند )مکارم شیرازی، 1424، ج1، ص120( و دیگری اطلاق موجود در »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
که طبق آن، تمامی اعمال حقوقی تحت پوشش قاعده نفی غرر قرار می گیرند. )مکارم شیرازی، 
« اشکالی نمی بیند؛  1424، ج6، ص29( همچنین ایشان در سندیت »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر

کتب فقهی امامیه از آن بحث شده است و فقیهانی مانند  کتب عامه و هم در  زیرا هم در 
شیخ طوسی در الخلاف )کتاب الضمان(، ابن ادریس درالسرائر، مرحوم علامه در مختلف در 
سه کتاب متاجر باب سلف و دیون باب ضمان و کتاب اجاره و صاحب غنیه در فصل مربوط 
به شرکت، قاعده را به نحو اطلاق بیان کرده و بر مبنای همان اطلاق فتوا داده اند. مرحوم 
که  شیخ انصاری نیز در مکاسب)کتاب البیع( در شرط معلومیت ثمن، تعبیری آورده است 
که قاعده فقط مختص بیع نیست. ایشان می  فرماید: »و الأصل فی ذلك  مشخص می کند 
حدیث نفی الغرر المشهور بین المسلمین«. )انصاری، 1415 ب، ج4، ص206( در واقع ایشان برای 
کرده است. بنابراین از مجموع  سندیت اطلاق قاعده به شهرت آن نزد مسلمانان استناد 
کلمات و بیانات فقها می توان به صحت صدور حدیث اطمینان حاصل کرد؛ به خصوص که 
یکی از روش  های حجیت خبر واحد در اطمینان به روایت، وثاقت راوی است و این نتیجه 
را می توان از حجم استناد و تمسک فقها درباره نفی غرر به نحو مطلق برداشت کرد. )مکارم 

شیرازی، 1424، ج6، ص29(

در واقع هر سه رویکرد فقهی درباره قاعده نفی غرر تأمل  برانگیز و ثمره آفرین هستند؛ هر 
چند دیدگاه اول قدرت و استحکام بیشتری در مقایسه با سایر رویکردها دارد. با این حال 

نمی توان از سیره عقلا و پیشینه فقهی مطلق قاعده چشم پوشی کرد.
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نتیجه گیری

غرر معنایی نزدیک به خطر و جهل دارد. از این جهت که در بیشتر مصادیق مجهول، غرر 
وجود دارد و هر غرری خطری پیش بینی نشدنی به دنبال دارد؛ بنابراین غرر به معنای 
گونی مثل الغای خصوصیت، فتوای مشهور فقها،  مخاطره ناشی از جهل است. دلایل گونا
ع در قطع مشاجره، بر صحت »نهی النبی؟ص؟  وجود اجماع، سیره مسلمانان و بنای شار
« وجود دارد، با این حال برخی از فقها این ادله را مردود دانسته اند. در مقابل از  عن الغرر
« مستندات مختلفی در منابع شیعه و سنی وجود دارد که  »نهی رسول  الله؟ص؟ عن بیع الغرر
« در  اعتبار آن را قوت می بخشد؛ پس این احتمال قوت می گیرد که »نهی النبی؟ص؟ عن الغرر
کرم؟ص؟ نیست و فقط در مقام بیان مفاد حدیث است. همین  کلمات پیامبر ا حقیقت از 
مطلق یا مشروط بودن حدیث، سبب شده است سه رویکرد فقهی برای قاعده نفی غرر به 
کامل در بیع و اجاره نهی شده می داند، اما ناظر به  که غرر را به طور  وجود آید. رویکرد اول 
که نفی غرر را در تمامی معاوضات لازم می داند  سایر مباحث فقهی نمی داند. رویکرد دوم 
که احتمال  و رویکرد سوم که نسخه عام حدیث را پذیرفته است و تمامی اعمال حقوقی را 
غرری شدن در آن هاست، مشمول قاعده نفی غرر می داند. خلاصه آنکه از بین دو سند 
که  « و خاص »نهی النبی؟ص؟ عن بیع الغرری«، آن سندی  عام »نهی رسول الله؟ص؟ عن الغرر
از قواعد فقهی و شعائر معروف اسلامی است؛ همان سند خاص »نهی النبی؟ص؟ عن البیع 
الغرری« است. با این حال سیره عقلا و عبارت فقها و دلایل مختلف دیگری که ذکر کردیم، از 
این حقیقت پرده بر می دارد که معاملات باید از غرر به دور باشند و نمی توان احتمال نفی 

غرر به طور عام را نادیده گرفت.
پرداختن به این مسئله، زمینه ای برای تحقیقات بیشتری است؛ مثل آنکه در نکاح 
؟ همچنین در  که شائبه معاوضه بودن دارند، آیا نفی غرر شرط است یا خیر یا طلاق خلع 
مبحث قواعد عمومی قراردادها، آیا می توان گفت که نفی غرر از شرایط صحت قرارداد است؟ 
که بین لزوم نفی غرر و لزوم  کرد  )ناظر به ماده 190 قانون مدنی( همچنین می توان بررسی 
تعیین و معلوم ساختن موضوع معامله از بین نسب چهارگانه منطقی )تساوی، تباین، عموم 

کم است. و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه( کدام یک حا
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نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول | سال سوم | شماره چهارم | پاییز 1401

معناشناسی عدالت در فقه شیعه

زهرامحمدی1

چکیده

جایگاه عدالت در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت بسیاری دارد و در تمام شئون فردی و 
اجتماعی انسان تأثیرگذار است. با درک صحیح از واژه عدالت، چگونگی محقق شدن آن و با 
در نظر گرفتن ابعاد گسترده آن، بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی در این زمینه پاسخ داده 
می شود. با توجه به اهمیت جایگاه عدالت و معانی مختلفی که برای واژه عدالت ذکر شده 
است، بر آن شدیم تا از منظر متفاوت تری در مورد آن تحقیق کنیم. این تحقیق به صورت 
کتابخانه ای و به روش توصیفی، به معناشناسی عدالت از  جمع آوری اطلاعات، به شیوه 
منظر فقه شیعه و شرایط تحقق عدالت در مجریان قانون پرداخته است. بر اساس مهم ترین 
، ترک صغیره و ترک خلاف مروت،  ، عدم اصرار بر صغایر نتایج تحقیق، اعتبار ملکه، ترک کبائر
جزو حقیقت و مقدمات عدالت هستند. در عدالت، صحبت از ملکه و شکل راسخ یا حالتی 
است که موجب برانگیختن اطاعت و انجام واجبات و ترک محرمات می شود و باید صاحب 

کم، تقوا و عدالت داشته باشند. منصب هایی همچون قاضی، مفتی و حا
گان کلیدی: عدالت، صغیره، کبیره، فسق، مروت. واژ

1. دانش پژوه سطح 3 فقه و اصول. محل تحصیل؟؟؟
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مقدمه

که تحقق قسط و عدل، از  مفهوم عدالت در دین اسلام، جایگاه ویژه ای دارد؛ به گونه ای 
بزرگ ترین وظایف پیامبران؟عهم؟ در همه ادیان بوده است. عدالت نقش مهمی در سرنوشت 
تحقق  صدد  در  همواره  عدالت گستر  کمان  حا که  به گونه ای  می کند؛  ایفا  ملت ها  تمامی 
بخشیدن به این مسئله بوده اند. اهمیت معناشناسی عدالت در فقه شیعه تا آنجاست که 
کریم، روایات و اقوال فقها به طور گسترده ای به آن پرداخته شده است و از مرجع  در قرآن 
که از مجریان قانون هستند، در صدد  کم، امام جماعت، وصی و شاهد  تقلید تا قاضی، حا
که در جامعه و زندگی فردی به عدالت با نگاه ویژه ای پرداخته شود. در واقع  این هستند 
حتی سیستم قضایی اسلام نیز بر محور عدالت قاضی و شهود می چرخد؛ از این رو فقهای 

امامیه به شناخت مفهوم عدالت اهتمام فراوان داشته اند.

مفهوم شناسی

1. معنای لغوی عدالت

باشد،  داشته  برابری  خود  هم جنس  غیر  با  آنچه  معنای  به  را  عَدَلَ  فراء  همچون  برخی 
دانسته اند. عدل به کسره نیز یعنی آنچه که با هم جنس خود برابری داشته باشد.1 )جوهری، 
1401، ج5، ص1761( برخی دیگر همچون ابن  منظور نیز آن را به معنای وسط قرار دادن حالی 

که می گویند جسم معتدل  کیف دانسته اند. برای مثال این سخن  کم و  بین دو حالت در 
گرم  که حد وسط سرد و  کوتاه است و آب معتدل، آبی است  که بین بلند و  یعنی جسمی 

، 1414ق، ج11، ص43( است.2 )ابن منظور

2. معنای لغوی و اصطلاحی صغیره

از نظر برخی لغت شناسان، کلمه صغره از صغر گرفته شده است که به معنای کوچک بودن 
در حجم یا سن، و جمع آن صغار است. اصغر اسم تفصیل آن، و صغر ضد کبر و بزرگی است. 

: المثل«. کسر 1. »العدل بالفتح ما عادل الشیء من غیر جنسه و العدل با
کقولهم جسم معتدل بین الطول و القصر و ماء معتدل بین  کیف ،  کم ، او  2. »توسط حال بین حالین فی 

.» البارد و الحار
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کلمه صغائر از )صغر الشیء( به معنای کوچک شدن شیء، و جمع کلمه صغیره، صغار است. 
« جمع بسته می شود که تنها درباره گناهان و خطاها به  کلمه صغار گاهی به صورت »صغائر

کار برده می شود.1 )عبدالرحمان، بی تا، ج2، ص370(
لت می کند  ( دانسته اند که بر کمی و حقارت چیزی دلا همچنین ریشه صغر از )ص غ ر
کبر و بزرگی است. صغار را به معنای ذلت، خواری، ستم و بیدادگری پستی نیز  و ضد آن، 
، خودش را کوچک  دانسته اند و به این علت صغار نامیده شده است که انسان با انجام آن کار

می کند.2 )ابن زکریا، 1404ق، ج3، ص289(
، میان علما لغت شناسی اختلاف وجود دارد. برخی  درباره معنای اصطلاحی صغائر
گناهی است که به سخط یا غضب یا آتش منتهی  گناهان به معنای هر  معتقدند صغیره از 
کمترین دو حد از حد )عذاب( دنیا و آخرت را داشته  که  شود. برخی نیز می گویند آنچه 
باشد؛ یعنی در دنیا و آخرت یعنی کمترین عذاب را دارد. برخی دیگر نیز صغیره را آن گناهی 
دانسته اند در دنیا برای آن )حد( وجود ندارد و در آخرت برای آن وعید عذاب نباشد. 

)عبدالرحمان، بی تا، ج2، ص370(

3. معنای لغوی کبیره

گناه بزرگ

: الاثم الکبیر من الکبیره، کالخط من الخطیئه وکبیره  « گفته اند: »والکبر در تعریف واژه »کبیر
؛ )فراهیدی، 1410، ج5، ص361( ریشه کبیره، کبر  من الکبایر یعنی الذنوب التی توجب لأهلها النار
است و کبر یعنی گناه بزرگی از گناهان بزرگ و کبیره از کبایر یعنی گناهانی که موجب می شود 

اهل آن گناهان به آتش بیفتند«. برخی دیگر نیز آن را چنین معنا کرده اند:
کبائر  »الکبر الاثم الکبیر و ماوعدالله علیه النار و فی التنزیل العزیز به الذین یجتنبون 
کبیره و هی الفعله القبیحه من الذنوب المنهی عنها شرعاً، العظیم امرها  الاثم و الفواحش، 

، اسم تفضیل و  1. »مأخوذ من صَغَر صَغَره: قل حجمه أوسن فهو صغیر والجمع: صغار و فیه ایضاً : الاصغر
. والصغره. صغار أیضاء و لا تجمع صغائر  : من صغر الشیء فهو صغیر و جمعه صغار کبر و الصغائر الصغر ضد ا

الا فی الذنوب و الآثام«.
.» ؛ ضد الکبر 2. »صغر الصادو العین و الراء، اصل صحیح یدل علی قله و حقاره من ذلک الصغر
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، 1414، ج5، ص129( کبر  کالقتل و الزنا و الفرار من الزحف، و هی من الصفات الغابیه؛ )ابن منظور
گناه وعده آتش داده است. در قرآن آمده است کسانی  که خداوند بر این  گناه بزرگی است 
ع از آن گناهان  که از کبائر گناه و فواحش دوری می کنند. کبیره فعل قبیحی از گناهان که شر
کارهای بزرگ و سخت مانند قتل و زنا و فرار از میدان جنگ است و  که آن  کرده است  نهی 

( از صفات غالبی است«. این گناه )این معنی کبائر

معنای اصطلاحی کبیره

بعضی علما در معنای اصلاحی کبیره گفته اند: »هی ما کان حراما محضا شرعت علیه عقوبه 
محصنه، بنص قاطع فی الدنیا والآخره و قیل: انها ما ترتب علیها دراء و توعد علیها بالنار 
که برای آن  کبیره هر حرام محضی است  أولعنه والغصب؛ )عبدالرحمان، بی تا، ج3، ص134( 
عقوبت )عذاب محض( تشریع و معین شده، است بنا بر نص قاطع و محکم، عقوبتی در 
که برای آن حد  گناهی است  کبیره،  گفته شده است  دنیا و آخرت برای آن تعیین شده و 
)مجازات دنیوی( تعیین شده یا برای آن وعده عذاب داده شده یا وعده لعنت و غضب خدا 

داده شده است«.

فسق

گفته اند: »الفسق العصیان و ترک امر الله عزوجل و الخروج عن  اهل لغت در معنای فسق 
طریق الحق و فسق: الضم عن الحیانی أی فجرو قیل: الفسوق الخروج عن الدین و کذلک 
، 1414، ج10، ص308( فسق یعنی  کما فسق ابلیس عن امر ربه؛ )ابن منظور المیل الی معصیته 
گناه( و ترک کردن امر خدا عزوجل و خارج شدن از مسیر حق. بنا بر نظر لحیانی  عصیان )
کرد وگفته شده فسوق یعنی خروج از دین و  گناه  کرد،  ، فجور  با ضم خواندن آن یعنی فجر
همچنین میل داشتن به معصیت و گناه، همان طور که ابلیس از امر پروردگارش روی گرداند. 
أخفش در قول خود گفته )فسق عن امر ربه( یعنی رده، یعنی برگشت و از دستور پرورگارش 

روی برتافته است«.

معنای اصطلاحی فسق

از نظر اصطلاحی نیز فسق، یعنی خروج بنده از امر پروردگارش و خروج از اطاعت خدا و 
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احکام و مقررات اسلامی و مقررات اخلاقی که مسلم است، می باشد؛ مانند حسادت، بخل 
. همچنین فسق خروج از مقررات طبیعی است، هنگامی که این مقررات طبیعی سریع  و تکبر

و آشکار و واضح باشد.
<؛ »همانا  �زَ �ي اِ��قِ �زَ

ْ
وْمَ ال �قَ

ْ
هْدِ�ي ال َ ا �ي

َ
هَ ل

َ
�زَّ اللّ خدای تعالی در سوره منافقون آیه 4 می فرماید: >اإِ

خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند«. با توجه به آیه ذکر شده، عهد و الزام به مقررات لازم 
گرداند، نبودن  کردن هدایت و انتخاب آن، قابلیت اینکه خدا او را موفق  آن و نیز اختیار 
کردن و نیز محقق شدن ایمان با اعتقاد و عمل  گمراه  گمراه شدن و  مقدمات ضلالت و 
آن ها در مقابل فسق هستند؛ زیرا فسق معنای خارج شدن از مقررات دینی و الهی است. 

)مصطفوی، 1420، ج9، ص89(

مروت

کرم یمرو مروءه بضم  کمال مردانگی آمده است: »مرء الرجل  مروت به معنای انسانیت و 
المیم فهو مریء علی فعیل کما فی الصحاح ای ذومروءه و انسانیه و قال الفرا: و من المروءه 
کرم است، المریء بر وزن فعیل است؛  المرء الرجل؛ )واسطی، 1414، ج1، ص274( مرء از باب 

همان طور که در کتاب صحاح آمده است؛ یعنی دارای مروت و انسانیت است«.
مصدر مرء، مروت است: »الرجولیه فلان یتمرأ بنا أی یطلب المروءه بنقصیا و عینبا، 
، 1414، ج10، ص308( مروت، کامل شدن مردانگی  المروءه، الانسانیه ولک ان تشدّد؛ )ابن منظور
است. اینکه گفته می شود )فلان یتمرأ بنا(، یعنی با تنقیص و عیب گرفتن از ما به دنبال کشت 
مروت است و به دنبال دستیابی عنوان جوانمردی است و مروت یعنی انسانیت و مروت را 

با تشدید بخوانی«. )علوی، 1428، ج2، ص88(
همچنین به معنای نیک شمرده شدن نیز آمده است: »و فی شرح الشفا للخفاجی: هی 
تعاطی المرء مایستحسن و تجنب ما یسترذل، انتهی؛ )واسطی، 1414، ج1، ص273( و در شرح 
شفا آمده است که مروت یعنی شخص پی در پی کاری انجام دهد که نیک شمرده می شود 

و از آنچه موجب رذیلت می شود، خودداری کند«.

معنای اصطلاحی مروت

گفته اند: »و فی المصباح: المروءه: نفسانیه، مراعاتها الانسان  در معنای اصطلاحی مروت 
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علی الوقوف عند محاسن الاخلاق و جمیل العادات؛ )همان( و در کتاب مصباح آمده است: 
کردن آن باعث می شود انسان به اخلاق نیکو و  که مراعات  مروت، یک امر نفسانی است 

عادات زیبا متوقف و دارای آن ها شود«.
مروت، آن چیزی است که به وسیله آن از غیر چیزهایی که دوست می داری، چشم پوشی 
گر کاری را دوست نداری و دیگران انجام دهند، آن را نادیده بگیری(. )عبدالرحمان،  شود )یعنی ا

بی تا، ج3، ص263(

حقیقت و مقومات عدالت

کبیره« و »ترک خلاف مروت«،  «، »ترک  «، »عدم اصرار بر صغایر کبائر »اعتبار ملکه«، »ترک 
گر به درستی  مسائلی هستند که جزو مقومات عدالت و تبیین کننده آن به شمار می آیند که ا
گیرند، ما را در رسیدن به مفهوم حقیقی عدالت یاری می رسانند. این  مورد بررسی قرار 
که دارند و  که این مقومات با توجه به تعابیری  پژوهش به دنبال دریافت این پاسخ است 
در قرآن و سنت و اجماع هم به آن ها پرداخته شده است، به چه صورت می توانند حکایتگر 
بر اساس چه اصول و  این مقومات  گیرند؟  قرار  و باطنی مفهوم عدالت  معنای ظاهری 
که در بین ادله  آیا این اختلاف نظرها  گنجانده شوند؟  ادله ای می توانند در لفظ عدالت 
است، می توانند در این موارد به نتیجه ثابت و واحدی برسند تا بنا بر آن بتوان در مفهوم 

عدالت از آن ها به درستی استفاده کرد.

1. اعتبار ملکه

گفته اند عدالت، همان اسلام و آشکار نشدن فسق است. برخی  برخی در تعریف عدالت 
گر فردی حسن ظاهر داشت، عدالت  دیگر آن را به معنای حسن ظاهر دانسته اند؛ یعنی ا
کرده اند عدالت، همان اسلام و  درباره او مصداق پیدا می کند. برخی معتقدند اینکه بیان 
آشکار نشدن فسق است؛ نمی تواند تعریف درستی باشد؛ یعنی امکان ندارد ما به کسی که 
در ظاهر فاسق نیست، اما در واقع فاسق است؛ عادل خطاب کنیم و بگوییم دارای عدالت 
است و حال آنکه فسق و عدالت هر دو ضد هستند و جمع نمی شوند. )طباطبایی قمی، 1324، 
گفته شده عدالت عبارت است از حسن ظاهر نیز نمی تواند تعریف  ص92( همچنین اینکه 

درستی باشد؛ زیرا امکان دارد که مکلف مرتکب گناهانی در خفا و پنهان شود، در حالی که 
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در ظاهر دارای حسن ظاهر است. همچنین اسلام با ظهور نداشتن فسق در تحقق عدالت 
کفایت نمی کند. )همان(

ک در مترتب شدن آثار عدالت، ظن و گمان خیر داشتن به شخص است؛ نه مجرد  ملا
کارهای ظاهری که انجام می دهد. بنابراین باید اسبابی وجود داشته باشد تا گمان خیری 
که بر شخص برده می شود، تحقق یابد. در واقع حسن ظاهر به تنهایی در باز شدن احکام 
که  کافی نیست. )علوی، 1428، ج2، ص251( همچنین از دیگر تعاریف عدالت  عدالت در فرد 
که ملکه یا  کرده اند، این است  تعریف صحیحی است و مشهور علمای متأخر به آن اشاره 
هیئت و شکل راسخ و محکمی یا حالتی یا کیفیتی است که باعث برانگیختن اطاعت و انجام 
واجبات و ترک گناهان و محرمات می شود. بنابراین عدالت از امور نفسانی و درونی است، نه 

از امور خارجی. )طباطبایی قمی، 1324، ص92(
گاه شخص به ستر و عفاف شناخته شد و از  ، هر  بنا بر صحیحه عبدالله بن ابی یعفور
که به آن وعده عذاب داده شده است، دوری جست؛ در آن شخص ملکه عدالت  گناهانی 
شکل گرفته است؛ به طوری که آن ملکه آن شخص را به حفظ خود از شکم و دامن و ستر و 

عفاف برانگیخته است:
جُلِ  بِي عَبْدِالِله؟ع؟ بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّ

َ
بِي یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لأ

َ
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ أ

تْرِ وَ الْعَفَافِ  نْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّ
َ
ی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّ

وْعَدَ الُله عَزَّ وَ 
َ
تِي أ

َ
سَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الّ جِ وَ الْیَدِ وَ اللِّ _ وَ کَفِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْ

حْفِ  بَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّ نَا وَ الرِّ ارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّ  عَلَیْهَا النَّ
َ

جَلّ
ی یَحْرُمَ عَلَی  نْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّ

َ
هِ أ کُلِّ لَةُ عَلَی ذَلِكَ  لا

َ
وَ غَیْرِ ذَلِكَ وَ الدّ

الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ 
اس؛ )حر عاملی، 1409، ج3، ص38( عبدالله بن ابی یعفور  تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّ
می گوید: به امام صادق؟ع؟ گفتم: عدالت مرد در بین مسلمانان به چه وسیله ای 
شناخته می شود تا با وجود آن عدالت شهادت دادن به نفع آن ها و علیه آن ها 
پذیرفته شود؟ فرمودند: اینکه آن مرد به ستر و عفاف و حفظ شکم و دامن و 
دست و زبان شناخته شود و از گناهانی که خداوند برای آن ها وعده عذاب داده، 
اجتناب کند؛ گناهانی مانند نوشیدن شراب، زنا، ربا، عقوق والدین، فرار از میدان 
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جنگ و غیر آن. دلیل این مطلب این است که کل این موارد )خودداری از گناهان 
که برای همه  ذکر شده( ساتر و پوشاننده همه عیوب این فرد است تا جایی 
مسلمین حرام است در غیر این عیوب از این شخص تتبع و جستجو شود. این 
فرد با این اوصاف ذکر شده، تزکیه اش بر مردم واجب است و عدالتش بین مردم 

ظهور دارد.

2. ترک کبائر

تعاریف مختلفی درباره کبائر آمده است که در ضمن آن ها به مواردی از گناهان کبیره صراحتاً 
اشاره شده است که به بررسی برخی از آن ها از دیدگاه فقها و مفسرین قرآن می پردازیم.

کبیره  کرده،  کبیره اند و هر آنچه خدا از آن نهی  گناهان همه  از ابن عباس نقل شده، 
گفته است: »اصحاب ما در امامیه نیز براین قولند و  است. طبرسی بعد از نقل این سخن 
فرموده اند "المعاصی کلها کبیره" زیرا همه قبیح اند، لیکن بعضی نسبت به بعضی بزرگ ترند، 

ولی فی نفسه گناه صغیره نداریم«. )قرشی، 1412، ج6، ص76(
از شیخ مفید، قاضی، شیخ طوسی و علامه حلی نیز نقل شده است که گفته اند صغیره 
وکبیره بودن بالنسبه است. اقوال دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه صغیره و کبیره بودن 
گر همان گناه را جاهل  گر عالم گناهی کند، کبیره است و ا نسبت به فاعل است؛ برای مثال ا
کند، کبیره نیست. بنابراین زمان و مکان نیز در کبیره یا صغیره بودن گناه اثر دارد مثل گناه 
که قرآن و روایات  گناه در حرم مکه و غیرآن. این در حالی است  در ماه رمضان و غیرآن و یا 
ناظر به این دو قول نیستند؛ بلکه ظهورشان در آن است که بعضی از گناهان بذاته کبیره و 

بعضی صغیره اند، وگرنه حساب صغایر و کبایر از بین خواهد رفت. )همان، ص78(
رْ  ِ

�زّ
َ
ك هُ �زُ هَوْ�زَ عَ�زْ �زْ رَ مَا �قُ ا�أِ وا كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج

�زْ �قَ در آیات مختلفی به این مسئله اشاره شده است: >اإِ
مًا<؛ )نساء: 31( »)ای اهل ایمان( چنانکه از گناهان بزرگی  لاً كَرِ�ي مْ مُدْ�زَ

ُ
ك

ْ
ل دْ�زِ مْ وَ�زُ

ُ
ك ا�قِ �أَ ِ

مْ َ��يّ
ُ
ك عَ�زْ

که شما را از آن نهی کرده اند، دوری گزییند؛ از گناهان دیگر شما در گذریم و شما را به مقامی 
وا  �جُ �زِ ا مَا عزَ

َ وَِإدزَ وَاِ��ش �زَ
ْ
مِ وَال

ْ �ش اإِ
ْ
رَ ال ا�أِ و�زَ كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج َ �زَ �ي �ي ِ �ز

َّ
نیکوتر برسانیم«. در آیه دیگری آمده است: >وَال

<؛ )شوری: 37( »و به آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری می پرهیزند و چون بر کسی  رُو�زَ �زِ
عزْ َ هُمْ �ي

مِ 
ْ �ش اإِ

ْ
رَ ال ا�أِ و�زَ كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج َ �زَ �ي �ي ِ �ز

َّ
خشم و غضب کنند )بر او( می بخشند«. همچنین آمده است: >ال
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ُ�و�زِ  �ي �جُ ِ
هقٌ �ز

�زَّ �جِ
أَ
مْ ا �قُ �زْ

أَ
 ا

ْ��زِ وَِإدزْ
اأَ

ْ
كُمْ مِ�زَ ال

أَ
ا َ سش

�زْ
أَ
 ا

دزْ كُمْ اإِ مُ �جِ
َ
عْل

أَ
رَ�قِ هُوَ ا �زِ

مَعزْ
ْ
كَ وَاِ�عُ ال َّ �زَّ َ��ج مَمَ اإِ

َّ
ا الل

َّ
ل  اإِ

َ وَاِ��ش �زَ
ْ
وَال

ى<؛ )نجم: 32( »آنان که از گناهان بزرگ دوری کنند  �قَ
مَ�زِ ا�قَّ مُ �جِ

َ
عْل

أَ
مْ هُوَ ا

ُ
سَك �زُ �زْ

أَ
وا ا

ُ
كّ رزَ ا �قُ

َ
ل مْ �زَ

ُ
ك هَا�قِ مَّ

أُ
ا

گناه صغیره ای( از آن ها سر زند که مغفرت پروردگارت بسیار وسیع است. او  مگر آنکه کمی )
ک زمین آفرید و هنگامی که در رحم مادرها  گاه تر است؛ آنگاه که شما را از خا به حال شما آ

چنین بودید، پس خودستایی نکنید، او به هر که متقی است، از شما داناتر است«.
بزرگان و ارباب تفسیر از این آیات چنین استفاده کرده اند که گناهان منقسم به صغائر 
« نشان می دهد که صغائر هم داریم و در آیه اول، به قرینه  و کبائر هستند و استناد به »کبائر
. )قرشی،  کبایر مقابله »سیئات« را صغایر و مورد عفو دانسته  اند، البته در صورت اجتناب از 

1412، ج6، ص75(

که به آن ها وعده آتش  گفته می شود  گناهانی  کبیره به  که  گفته شده است  همچنین 
داده شده است. )همان، ص79( مانند:

1-2. قتل نفس

هَا<؛ )نساء: 92( »و هرکس مؤمنی را به عمد بکشد،  �ي الًِ�ا �زِ مُ �زَ
هَ�زَّ َ ُ� �ج اوأُ رزَ َ حج

زَ
دًا � عَمِّ ا مُ�قَ مِ�زً لْ مُوأْ �قُ �قْ َ >وَمَ�زْ �ي

مجازات او )آتش( جهنم است که در آن جاوید )معذب( خواهد بود«.

2-2. خوردن مال یتیم

اً�ا<؛ )نساء: 10( »آنان که اموال یتیمان  هِمْ �زَ ُ�و�زِ ُ �ي �ج ِ
و�زَ �ز

ُ
كُل

أْ
ا مَا �يَ

�زَّ مًا اإِ
ْ
ل امَى �زُ �قَ �يَ

ْ
مْوَالَ ال

أَ
و�زَ ا

ُ
كُل

أْ
ا �زَ �يَ �ي ِ �ز

َّ
�زَّ ال >اإِ

را به ستمگری می خورند، در حقیقت آن ها در شکم خود آتش جهنم فرو می برند«.

کل ربا 3-2. ا

هَا  �ي اِ� هُمْ �زِ
ْ�حَا�جُ ال�زَّ

أَ
كَ ا �أِ

َ
ول

أُ
ا هِ وَمَ�زْ عَادَ �زَ

َ
� اللّ

َ
ل مْرُُ� اإِ

أَ
�زَ وَا

َ
هُ مَا َ�ل

َ
ل هَى �زَ �قَ ا�زْ هِ �زَ ِ

هقٌ مِ�زْ َ��جّ اءَُ� مَوْعِ�زَ مَ�زْ �جَ >�زَ

<؛ )بقره: 275( »پس هر کس اندرز )کتاب( خدا به او رسد و از این عمل دست کشد، خدا  الُِ�و�زَ �زَ

از گذشته او درگذرد و عاقبت کارش با خدا باشد و کسانی که دست نکشند، اهل جهنمند 
و در آن جاویدانند«.
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کبر کبائر است 4-2. شرک و آن ا

اُ�<؛ )انفال: 16( »هر کس به خدا شرک آورد، 
وَاُ� ال�زَّ

أْ
هقَ وَمَا

�زَّ َ حج
ْ
هِ ال �يْ

َ
هُ عَل

َ
مَ اللّ دْ َ�رَّ �قَ هِ �زَ

َ
اللّ رِكْ �جِ ْ ُسش هُ مَ�زْ �ي

�زَّ >اإِ

خدا بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد و ستمکاران را هیچ کس یاری 
نخواهد کرد«.

5-2. فراز از جنگ )با شرایط(

مُ<؛ )انفال: 
هَ�زَّ َ وَاُ� �ج

أْ
هِ وَمَا

َ
�جٍ مِ�زَ اللّ �زَ عزَ اءَ �جِ دْ �جَ

�قَ هقٍ �زَ �أَ � �زِ
َ
ل ا اإِ

رزً ِ
حَ�يّ وْ مُ�قَ

أَ
الٍ ا �قَ ا لِ�قِ �زً حَرِّ ا مُ�قَ

َّ
ل رَُ� اإِ ُ ٍ دُ�ج دز وْمَ�أِ َ هِمْ �ي ِ

ّ
وَل ُ >وَمَ�زْ �ي

کناره گیری از میدان برای  16( »و هر کس روز جنگ به آن ها پشت نماید، مگر آنکه هدفش 

کسی( به  گروهی )از مجاهدان( بوده باشد، )چنین  حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به 
غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامی است«.

6-2. زنا

ا<؛ )فرقان: 68 و  هِ مُهَا�زً �ي ْ� �زِ
ُ
ل حزْ َ امَهقِ وَ�ي �يَ �قِ

ْ
وْمَ ال َ ا�جُ �ي

عَدزَ
ْ
هُ ال

َ
اعَ�زْ ل �زَ امًا * �يُ

َ �ش
أَ
�قَ ا

ْ
ل لِكَ �يَ

عَلْ دزَ �زْ َ و�زَ وَمَ�زْ �ي �زُ رزْ َ ا �ي
َ
>ل

69( »و هرگز عمل زنا انجام نمی دهند که هر که این عمل کند، کیفر گناهش را خواهد دید؛ 

عذابش روز قیامت مضاعف شود و همیشه با خواری در آن خواهد ماند«.

7-2. نسبت زنا به زنان عفیف

 )23 : مٌ<؛ )نور �ي ِ ا�جٌ عَ�ز
هُمْ عَ�زَ

َ
رَ�قِ وَل �زِ اآ

ْ
ا وَال �يَ

�زْ
ُ

�ي الّ� ِ
وا �ز عِ�زُ

ُ
ا�قِ ل مِ�زَ مُوأْ

ْ
ا�قِ ال

َ
ل ا�زِ عزَ

ْ
ا�قِ ال مُحَْ��زَ

ْ
رْمُو�زَ ال َ �زَ �ي �ي ِ �ز

َّ
�زَّ ال >اإِ

کار بد تهمت زنند، محققاً در دنیا و آخرت  که به زنان با ایمان عفیفه و بی خبر از  »کسانی 
ملعون و محروم از رحمت حق هستند و هم آنان به عذابی بزرگ معذب خواهند شد«.

کبایر از دیدگاه علما

که انجام آن موجب  گناهی است  کبیره،  کبیره تفاسیر متعدد دارند. اولین وجه  علما برای 
حد و تازیانه شود؛ دوم کبیره گناهی را گویند که صاحب آن در قرآن و سنت به عذاب شدید 
ملحق می شود و سوم کبیره است که خداوند بر آن گناه، وعده آتش داده است. )عاملی، 1413، 
رَ...<،1 خداوند وعده داده است که گناهان صغیره را  ا�أِ وا كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج

�زْ �قَ ج14، ص167( بنا بر آیه >اإِ

1. نساء: 31.
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، از بین  کبایر کردن  کنید؛ پس ترک  کبیره خودداری  گناهان  که از  عفو می کند، در صورتی 
گر کسی از گناهان  برنده عقاب و عذاب است. درباره گناهان کبیره نیز چنین است؛ یعنی ا
کبیره پرهیز کند، گناهان صغیره عدالتش را از بین نمی برند و ترک کبیره، برطرف کننده فسق 
و موجب عفو از ابتداست. )اردکانی، 1402، ص10( در روایتی نقل شده از امام رضا؟ع؟ آمده است:

مْ< قَالَ مَنِ 
ُ
ك ا�قِ �أَ ِ

مْ َ��يّ
ُ
ك رْ عَ�زْ ِ

�زّ
َ
ك هُ �زُ هَوْ�زَ عَ�زْ �زْ رَ مَا �قُ ا�أِ وا كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج

�زْ �قَ  >اإِ
َ

فِي قَوْلِ الِله عَزَّ وَ جَلّ
ئَاتِه؛ )مجلسی، 1410، ج76،  رَ عَنْهُ سَیِّ

َ
ارَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَفّ وْعَدَ الُله عَلَیْهِ النَّ

َ
اجْتَنَبَ مَا أ

ص12( امام رضا؟ع؟ درباره این سخن خداوند که ای اهل ایمان! چنانکه از گناهان 

بزرگی که شما را از آن نهی کرده اند، دوری گزینید؛ ما از گناهان دیگر شما درگذریم 
و شما را به مقامی نیکو برسانیم، فرمود: هر کس از آنچه خداوند برای آن وعده 

آتش داده است، جلوگیری کند و مومن باشد، خداوند گناهانش را می پوشاند.
لت دارد که گناهان صغیره با اجتناب  وجه اول این است که آیه شریفه قرآن بر این مطلب دلا
که  کسی  گناه صغیره از  کبیره پوشانده می شود. بنابراین انجام  گناهان  کردن از  و دوری 
همواره از گناهان کبیره خودداری می کند، شایسته تر از توبه است؛ اما کسی که هرگز به کبایر 
نزدیک نمی شود، فعلش سزاوارتر است. در ادامه توضیح این مطلب فرمودند اشکالی ندارد 
کند و پشیمان شود؛ این  گر توبه  که انجام معصیت موجب عادل بودن فاعل آن باشد، ا
گر این مطالبات خود را  عدم عدالت تا زمانی است که فاعل طالب انجام معصیت باشد، اما ا
ترک کند؛ یعنی توبه کند و به دنبال کبائر نرود، مانعی ندارد که متصف به عدالت شود. وجه 
دوم این است که سخن امام؟ع؟ در صحیحه ابن ابی یعفور در مورد عدالت است که فرمودند 
عدالت با اجتناب از گناهان کبیره ای که خدا بر آن ها وعده عذاب داده است، شناخته شود. 
کبیره راهی برای شیوع  گناهان  این تعریف، مشخص کننده عدالت است؛ یعنی اجتناب از 
لت دارد که حقیقت عدالت،  عدالت است و این روایت با اطلاقی که دارد، بر این مطلب دلا

ستر و پوشاندن گناهان است. )حسینی قمی، 1412، ج6، ص275(

عدم اصرار بر صغایر

گر  گفته می شود. ا مداومت بر انجام معصیت یا زیاد انجام دادن آن در عرف و لغت، اصرار 
گناهی یک بار انجام شود و تصمیم بر برگشت از معصیت باشد یا یک بار آن کار را انجام دهد 
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، کثرت آن فعل  و از آن توبه نکند، در لغت و عرف اصرار نامیده نمی شود؛ زیرا در معنای اصرار
که در هر  گفته شود این دو مورد از اصرار هستند، به خاطر این است  گر  وجود دارد. البته ا
دو معصیت انجام شده است؛ منتهی در یکی فقط تصمیم بر برگشت از معصیت است و در 
حالت دیگر تصمیم بر برگشت نیست و در هر صورت، در هر دو حالت امکان برگشت به گناه 

وجود دارد. )حسینی شیرازی، 1426، ج3، ص353(

اصرار بر صغیره در قرآن و روایت

وا  ِ�رُّ ُ مْ �ي
َ
هُ وَل

َ
ا اللّ

َّ
ل و�جَ اإِ �زُ

رُ ال�زُّ �زِ
عزْ َ هِمْ وَمَ�زْ �ي و�جِ

�زُ
رُوا لِ�زُ �زَ عزْ اْ��قَ هَ �زَ

َ
كَرُوا اللّ

سَهُمْ دزَ �زُ �زْ
أَ
مُوا ا

َ
ل وْ �زَ

أَ
هقً ا َ اِ�سش وا �زَ

ُ
عَل ا �زَ

دزَ �زَ اإِ �ي ِ �ز
َّ
>وَال

گر کار ناشایسته کنند و یا ظلمی به نفس  <؛ )آل عمران: 135( »و آنان که ا مُو�زَ
َ
عْل َ وا وَهُمْ �ي

ُ
عَل � مَا �زَ

َ
عَل

خویش نمایند، خدا را به یاد آرند و از گناه خود توبه کنند و کیست جز خدا که گناه خلق را 
گاهند«. بیامرزد و آن ها که اصرار در کار زشت خود نکنند، چون به زشتی معصیت آ

کردند به اینکه  که تحقق اصرار به آن می باشد و استدلال  درباره آیه، ظاهر این است 
اولاً اصرار به مجرد عدم استغفار محقق می شود و ثانیاً به روایت جابر استدلال کردند که در 
<؛ »اصرار  مُو�زَ

َ
عْل َ وا وَهُمْ �ي

ُ
عَل � مَا �زَ

َ
وا عَل ِ�رُّ ُ مْ �ي

َ
، درباره این عبارت که خداوند فرمود: >وَل روایت جابر

نکنند بر آنچه که انجام دادند و آن ها خود می دانند«، این چنین آمده است که اصرار این 
گناهی را انجام دهد و بعد از آن استغفار نکند و نفس خود را به انجام  گناهکاری  که  است 
، همان اصرار است. )مرتضوی لنگرودی، 1412، ج2،  گناه بدون استغفار توبه وادار نکند. پس 
ثَ  نْبَ فَلا یَسْتَغْفِرَ الَله وَ لا یُحَدِّ

َ
نْ یُذْنِبَ الذّ

َ
ص112( چنانکه در روایتی آمده است: »الِإصْرَارُ هُوَ أ

؛ )کلینی، 1407، ج2، ص281( اصرار این است که گناهکاری گناه کند و  نَفْسَهُ بِتَوْبَةٍ فَذَلِكَ الِإصْرَار
از خداوند طلب استغفار نکند و خودش را وادار به انجام توبه نکند«.

ترک صغیره در قرآن و روایت

وا  ِ�رُّ ُ مْ �ي
َ
هُ وَل

َ
ا اللّ

َّ
ل و�جَ اإِ �زُ

رُ ال�زُّ �زِ
عزْ َ هِمْ وَمَ�زْ �ي و�جِ

�زُ
رُوا لِ�زُ �زَ عزْ اْ��قَ هَ �زَ

َ
كَرُوا اللّ

سَهُمْ دزَ �زُ �زْ
أَ
مُوا ا

َ
ل وْ �زَ

أَ
هقً ا َ اِ�سش وا �زَ

ُ
عَل ا �زَ

دزَ �زَ اإِ �ي ِ �ز
َّ
>وَال

گر کار ناشایسته کنند و یا ظلمی به نفس  <؛ )آل عمران: 135( »و آنان که ا مُو�زَ
َ
عْل َ وا وَهُمْ �ي

ُ
عَل � مَا �زَ

َ
عَل

خویش نمایند، خدا را به یاد آرند و از گناه خود توبه کنند و کیست جز خدا که گناه خلق را 
گاهند«. بیامرزد و آن ها که اصرار در کار زشت خود نکنند، چون به زشتی معصیت آ

عْیُنِکُمْ 
َ
رِّ وَ إِنْ صَغُرَ فِي أ

َ
رُوا شَیْئاً مِنَ الشّ کرم؟ص؟ آمده است: »لا تُحَقِّ در حدیثی از رسول ا
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کَبِیرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ وَ لا صَغِیرَةَ مَعَ  هُ لا 
َ
عْیُنِکُمْ فَإِنّ

َ
کَبُرَ فِي أ وَ لا تَسْتَکْثِرُوا شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ وَ إِنْ 

گر  کارهای زشت و ناپسند را کوچک نشمارید، ا ؛ )مجلسی، 1410، ج76، ص4( چیزی از  الِإصْرَار
کار  گر چه آن  چه آن کار در چشمان شما کوچک بیاید و هیچ کار خیری را بزرگ نشمارید، ا
گناه بزرگ با استغفار آمرزیده  نزد شما بزرگ آید و گناه کوچک با ادامه دادن، کوچک نیست )

می شود و گناه کوچک با پیگیری و ادامه بزرگ می شود(«.

ترک صغیره از دیدگاه فقها

شهید ثانی می فرماید: »اما کسی که گناه صغیره انجام دهد و بعد از انجام صغیره، به فکرش 
کار را انجام دهد، بدون اینکه توبه ای هم انجام دهد؛ در  خطور نکند که تصمیم بگیرد آن 
که شهادت  این صورت به عدالت فرد ضربه ای نمی زند؛ زیرا در این صورت باعث می شود 
هیچ کس قبول نشود. همچنین گفته شده است: صغیره بر گناه اطلاق نمی شود، مگر اینکه 
این نظر فقط نظر کسانی است که قائل به احباط می باشند که بر این فرض هستند که بین 
اعمال صالحه و گناهان موازنه وجود دارد. همان طور که به این سخن )إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ 
ئَاتِ( توجه دارند و گفتند گناهی که به وسیله طاعت حبط می شود، آن را صغیره گویند  یِّ السَّ

و گناهی را که طاعت را حبط می کند، کبیره نام دارد«. )عاملی، 1413، ج14، ص170(
گاه در اغلب  کنیم، آن  کبیره حساب  گناهان را  گر ما همه  صاحب جواهر می فرماید: »ا
مردم عدلی وجود ندارد؛ بلکه سایر مردم طوری هستند که از بعضی گناهان گریزی ندارند و 
کثر کارهایشان از جمله عبادات و معاملات آن را دارا  عدالت احتیاج دارد به اینکه مردم در ا
باشند و باب توبه در هر زمانی حتی وقتی در توبه کردن جدی هم نباشند، به روی آن ها باز 

است«. )نجفی، 1404، ج13، ص306(
مْ...<؛ 

ُ
ك ا�قِ �أَ ِ

مْ َ��يّ
ُ
ك رْ عَ�زْ ِ

�زّ
َ
ك هُ �زُ هَوْ�زَ عَ�زْ �زْ رَ مَا �قُ ا�أِ وا كَ�جَ �جُ �زِ �قَ ْ حج

�زْ �قَ با توجه به قول خداوند قوله تعالی >اإِ
گر کبایر را اجتناب کنید، خدا گناهان دیگر شما را می پوشاند...«، این آیه  )آل عمران: 135( »ا

لت دارد بر اینکه گناهان صغیره، لطمه ای به وجود عدالت در فرد نمی زند و علتش این  دلا
است که می تواند توبه کند و توبه برطرف کننده معصیت و عقاب معصیت است. پس کسی 

که از گناهان انجام داده توبه کند، مانند کسی است که گناهی انجام نداده است.
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ترک خلاف مروت

ک های عدالت، ترک خلاف مروت است که در فقه شیعه اهمیت زیادی به  یکی دیگر از ملا
ک نگه داشتن نفس از پستی و اعمال پستی است  آن داده شده است. مقصود از مروت، پا
کارها برای فردی مثل او زشت است. مروت با التزام  که مناسب حال او نباشد و انجام این 
داشتن به برخی عادات خوب بر حسب زمان و مکان و رتبه حاصل می شود و چه بسا کاری 
و چیزی در یک زمانی مورد پسند باشد و در زمان دیگری این گونه نباشد. )عاملی، 1421، ج1، 

ص68(

از جمله موارد مروت این است که فرد باید به وضعیت خود در پوشش و شکل ظاهری 
کردن، زیاده روی در  که مباح است و نیز خنده زیاد، مسخره  توجه نماید و صفات زشت را 
کید  شوخی کردن و امثال این ها را ترک کند. نپوشاندن قسمتی از بدن که بر پوشش آن تأ
که جایگاه و عزت فرد را در بین مردم پایین می آورد و  استحبابی است، از مواردی است 
کارها نزد  کوچکی انجام دهنده آن است. چه بسا برخی  لت بر عدم حیا و  انجام آن ها دلا
بعضی از اصحاب خلاف مروت هستند، با اینکه ادله شرعیه ای که صراحتاً بر خلاف مروت 
لت کند، وجود نداشته باشد و شکی نیست که اعتبار مروت به وجود آن ها  بودن آن ها دلا

مشهور است. )همان(
مفهوم عدالت از نظر عرفی یعنی استقامت در دین، البته در صورتی که کاری که مخالف 
گر کاری را که  مروت نباشد و در حد معصیت از او صادر شود؛ ضربه ای به عدالت نمی زند. اما ا
مخالف مروت است، انجام دهد یا معصیتی انجام دهد که مرتکب هتک حرمت شود و مبتلا 

به حرام شود، به عدالت آن فرد ضرر می رساند. )حسینی حائری، 1415، ص139(
آنچه منافی مروت است، منافی عدالت نیز می باشد. البته به این معنا منافی عدالت 
که از نظر  که عدالت همان استقامت و مساوی بودن می باشد؛ پس وقتی به چیزی  است 
که استقامت هم نیست. )نجفی، 1404،  عرفی ناپسند است، بی مبالاتی شود؛ شکی نیست 

ج13، ص304(

برخی اصحاب مروت را در عدالت معتبر نمی دانند؛ زیرا مروت با توجه به تفاوت اشخاص 
و شهرها و زمان ها مختلف می شود، مگر اینکه لازم است مرد عادل در شهرش یا نزد قومش 
ع در شهر دیگر و قوم دیگر عادل نباشد؛ با وجود اینکه در هر دو  عادل باشد، اما فرد نزد شر
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جا یک رفتار شرعی دارد. پس اجتماع نقیضین از نظر شرعی جایز نیست؛ همان طور که لازم 
است بر وصف عدالت و فسق از کسی که صلاحیت داشته باشد، به هر یک از این دو صفت 
متصف شود؛ با وجودی که این فرد از گناهان کبیره اجتناب می ورزد و اعمال منافی مروت 

انجام می دهد. )علوی، 1428، ج2، ص92(
که یکی از دلایل، آنچه در  بر اعتبار مروت در عدالت به دو دلیل استدلال شده است 
روایت ابی یعفور وارد شده که می گوید به امام صادق؟ع؟ گفتم: عدالت مرد بین مسلمانان به 
چه وسیله ای شناخته می شود؟ امام فرمود: »اینکه آن مرد به ستر و عفاف و حفظ شکم و 

فرج و دست و زبان شناخته می شود«.
گفتند:  در روایتی آمده است امام صادق؟ع؟ از مردم پرسید: »مروت چیست؟« مردم 
جُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ  نْ یَضَعَ الرَّ

َ
»نمی دانیم«. امام؟ع؟ فرمود: »وَ الِله أ

تِي فِي الْحَضَرِ فَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَشْيُ مَعَ 
َ
ا الّ مَّ

َ
فَرِ فَأ فِي الْحَضَرِ وَ مُرُوءَةٌ فِي السَّ

دِیقَ وَ تَکْبِتُ الْعَدُوَّ وَ...؛ )عاملی،  هَا تَسُرُّ الصَّ
َ
نّ

َ
عْمَةُ تُرَی عَلَی الْخَادِمِ أ الِإخْوَانِ فِي الْحَوَائِجِ وَ النِّ

1409، ج11، ص433( به خدا سوگند مروت آن است که مرد برادرانش را مانند خودش قرار دهد. 

. مروت حضر )وطن( شامل  ، مروت داشتن در سفر مروت دو نوع است مروت داشتن در حضر
کردن به سوی برادران دینی برای  این موارد است، تلاوت قرآن، رفتن به مساجد، حرکت 

برطرف کردن نیازهایشان، پوشاندن عیب دوستان...«.

شرایط عدالت

1. شرایط عدالت در مجریان قانون

با توجه به اینکه برخی افراد در جامعه اسلامی دارای منصب ها و موقعیت های اجتماعی و 
گر از جانب این افراد،  دینی هستند و موقعیت آن ها، موقعیت حساسی است؛ به طوری که ا
حکمی یا عملی یا سخنی صادر شود که بر اساس عدالت و تقوا نباشد، زیان های دنیوی و 
اخروی غیر قابل جبرانی را برای خود و جامعه به همراه دارد؛ لازم است این منصب  ها، همراه 
با تقوا و عدالت باشند. از آنجا که برخی موقعیت های شغلی اهمیت بیشتری دارند، میزان و 

نحوه عدالت در این افراد با موقعیت های دیگری متفاوت است که به بیان آن می پردازیم.
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1-1. شرایط عدالت در قاضی

منصب قضاوت، از منصب هایی است که یکی از شرایط صاحب آن عدالت می باشد. قبل از 
پرداختن به میزان عدالت در قاضی لازم است تعریفی در رابطه با قاضی و قضاوت ذکر کنیم. 
قاضی از کلمه »قضا« و در لغت به معنای مطلق فصل و انتهای شیء است. در اصطلاح نیز 
گر فقیه متصدی این مقام شد، یعنی  به معنای »فصل خصومت« به کار می رود. بنابراین ا
در مقام فصل خصومت های مردم با یکدیگر برآمد؛ عنوان »قاضی« بر او صدق می کند. البته 
عمل قضا »قضاوت« فعل قاضی است و پیش از تحقق آن مشتقاتش صادق نیست. )موسوی 

خلخالی، 1422، ص335(

منصوب شدن قاضی از طرف امام؟ع؟ برای قضاوت، عبارت است از دادن »ولایت قضا« 
به او؛ زیرا سلطه قضایی منصب اعطایی است و نه تنها حکم شرعی به جواز قضاوت، چه 
آنکه از سخن امام؟ع؟ در روایت ابی خدیجه »فانی قد جعلته علیکم قاضیا؛ )عاملی، 1409، 
ج27، ص139( قطعاً من او را برای شما به عنوان قاضی قرار دارم« و در مقبوله عمر بن حنظله 

کم قرار دادم«؛ چنین استفاده  کما؛ )همان( من او را برای شما حا »فانی قد جعلته علیکم حا
که نیاز به جعل از طرف امام؟ع؟ دارد و  که سلطه قضایی، منصب و مقامی است  می شود 
کم را می توان نصب و عزل کرد؛ همان گونه که این منصب )منصب قضا( در سایر  قاضی و حا
کشورها به صورت جعل و اعطای سلطه به کسی داده می شود و احیاناً او را از این مقام عزل 
می نمایند. بنابراین ولایت قضا نه تنها یک سلطه شرعی است؛ بلکه یک سلطه قانونی و 
که قبل از ورود در عمل صدق می کند؛ یعنی شخصیت حقوقی است.  عرفی نیز می باشد 

)موسوی خلخالی، 1422، ص336(

شرایط قضاوت از دیدگاه قرآن

قرآن مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی و اجتناب از رجوع به دستگاه قضایی غیر اسلامی را 
لَ مِ�زْ  ِ رز

�زْ
أُ
كَ وَمَا ا �يْ

َ
ل لَ اإِ ِ رز

�زْ
أُ
مَا ا وا �جِ

مَ�زُ
آ
�زهَُّمْ ا

أَ
عُمُو�زَ ا رزْ َ �زَ �ي �ي ِ �ز

َّ
� ال

َ
ل رَ اإِ

مْ �قَ
َ
ل
أَ
از شرایط مسلمانی می داند و می فرماید: >ا

دًا<؛  عِ�ي َ الاً �ج
َ
ل هُمْ �زَ

َّ
ل �زِ �زْ �يُ

أَ
َ�ا�زُ ا �يْ

َّ دُ السش رِ�ي ُ هِ وَ�ي رُوا �جِ �زُ
ْ
ك �زْ �يَ

أَ
مِرُوا ا

أُ
دْ ا و�قِ وَ�قَ اعزُ � الّ�َ

َ
ل حَاكَمُوا اإِ �قَ َ �زْ �ي

أَ
دُو�زَ ا رِ�ي ُ لِكَ �ي �جْ

�قَ

)نساء: 60( »آیا ندیدی آن ها را که گمان می کردند ایمان آورده اند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه 

که قبل از تو نازل گردیده است، ولی می خواهند قضاوت سوی طاغوت برند و حال آنکه مأمور 
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.» بوده اند که به طاغوت کافر شوند و شیطان می خواهد ایشان را گمراه کند، گمراهی دور

2-1. مفتی

گفته اند: »المفتی من یتصدی للفتوی بین الناس هو المجتهد؛ )سعدی،  در معنای مفتی 
1408، ص281( مفتی کسی است که متصدی فتوا بین مردم است و او همان مجتهد است«.

مفتی از کلمه »فتوا« اخذ شده و آن، عبارت است از اخبار از حکم الهی بر پایه استدلال 
. از این رو فرق میان فتوا و قضا با حکم  و بدین ترتیب »فتوا« عبارت است از مرحله اظهارنظر
روشن می شود؛ زیرا »فتوا« از معقوله اخبار از حکم الله )فعل الله( است، ولی قضا حکم از 
کم( می باشد. اثر فتوا عبارت است از حجت بودن آن نسبت به  مقوله انشاء )فعل خود حا

خصوص مقلدین، نه عموم. )موسوی خلخالی، 1422، ص335(

مفهوم عدالت در مفتی

که درصدد معرفت اوست، خود رتبه  گر آن شخص  که ا طریق شناختن مجتهد آن است 
تمیز مرتبه اجتهاد و عدالت را داشته باشد و با شخصی که می خواهد او را امتحان کند که او 
مجتهد است یا نه، در مسائل علمیه گفتگو کند و به تصنیفات و ترجیحات او نظر کند تا رتبه 
او را در علم تشخیص دهد و بعد از آن، از اخلاص و صفات و افعال او تفحص کند تا عدالت 
و فسق او معلوم شود. در گذشته مجتهدین بسیار و به اخلاق حمیده و صفات پسندیده 
که لایق منصب فتوا نبود، متصدی آن امر نمی شد و  و ملکه عدالت متصف بودند و کسی 
گر متعرض می شد، چون ارباب تمیز بسیار بودند، او را منع می کردند. از این رو برای مردم،  ا
کنون این امر مشکل است؛  شناختن مجتهد و اخذ مسائل از او در نهایت سهولت بود، اما ا
زیرا اهل اجتهاد و عدالت نادر هستند و اغلب مردم نمی توانند خودشان تشخیص دهد و 

هر بی بضاعتی که مدعی مرتبه اجتهاد شود، او را ممانعت نمی کنند.
ا  عِمَّ هَ �زِ

َ
�زَّ اللّ عَدْلِ اإِ

ْ
ال مُوا �جِ

ُ
حْك

�زْ �قَ
أَ
اسِ ا

�زَ ال�زَّ ْ �ي َ مْ �ج ا َ�كَمْ�قُ
هْلِهَا وَِإدزَ

أَ
� ا

َ
ل ا�قِ اإِ مَا�زَ

اأَ
ْ
وا ال

ُ
دّ وأَ �زْ �قُ

أَ
مْ ا

ُ
مُرُك

أْ
ا هَ �يَ

َ
�زَّ اللّ >اإِ

رًا<؛ )نساء: 58( »خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها  ِ��ي َ عًا �ج هَ كَا�زَ َ�مِ�ي
َ
�زَّ اللّ هِ اإِ مْ �جِ

ُ
ك عِ�زُ َ �ي

که بین مردم حکم می دهید، به عدالت حکم بدهید؛ همانا  گذارید و آن گاه  را به اهلش وا
گاه و بصیر است«. خداوند شما را پند نیکو می دهد که خدا به هر چیز آ

سْطِ<؛ )اعراف: 29( »بگو پروردگارم به من  �قِ
ْ
ال ِ�ي �جِ

ّ
مَرَ َ��ج

أَ
لْ ا در آیه دیگری نیز آمده است: >�قُ
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ادْعُ  لِكَ �زَ
لِ�زَ فرمان داده که به قسط و عدالت رفتار کنم«. در آیه ای دیگر این طور می فرماید: >�زَ

ا  �زَ ُّ هُ َ��ج
َ
كُمُ اللّ �زَ �يْ َ عِْ�لَ �ج

مِرْ�قُ لِاأَ
أُ
ا�جٍ وَا هُ مِ�زْ كِ�قَ

َ
لَ اللّ رزَ �زْ

أَ
مَا ا  �جِ

�قُ مَ�زْ
آ
لْ ا هْوَاءَهُمْ وَ�قُ

أَ
عْ ا �جِ

�قَّ ا �قَ
َ
مِرْ�قَ وَل

أُ
مْ كَمَا ا �قِ وَاْ��قَ

رُ<؛ )شوری: 15( »پس  مَِ��ي
ْ
هِ ال �يْ

َ
ا وَِإل �زَ �زَ �يْ َ مَعُ �ج ْ حج َ هُ �ي

َ
مُ اللّ

ُ
ك �زَ �يْ َ ا وَ�ج �زَ �زَ �يْ َ  �ج

هقَ َّ ا ُ�حج
َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
عْمَال

أَ
مْ ا

ُ
ك

َ
ا وَل �زَ

ُ
عْمَال

أَ
ا ا �زَ

َ
مْ ل

ُ
ك ُّ وََ��ج

کن و پیرو هوای  کن و چنانچه مأموری، پایداری  بدین سبب مردم را به راه راست دعوت 
نفس مردم مباش و به امت بگو که من به کتابی که خدا فرستاده، ایمان آورده ام و مأمورم 
که میان شما به عدالت حکم کنم، خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست، پاداش عمل 

ما بر ما و عمل شما بر شماست«.
که او یک  که اشاره شد، به پیامبر؟ص؟ حکم به عدالت داده شده است؛ چرا  در آیاتی 
گی عدالت را دارا باشد تا بتواند به درستی امور  مجری قانون است و مجری قانون باید ویژ
گی های عدالت این است که شخص پیرو هوای  فردی و اجتماعی افراد را هدایت کند. از ویژ
نفس خود نباشد و خود این مطلب یکی از معنای عدالت است و همچنین دعوت مردم 
که خودش فاسق نبودن شخص را تحقق  به راه راست یعنی منحرف نشدن از مسیر حق 
که  می بخشد؛ پس همه این خصوصیات همان مفهوم عدالت را بیان می کند. مفتی هم 
یک مجتهد جامع الشرایط است و بعد از پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ و به نمایندگی از آنان نقش 
هدایت افراد را در اجتماع و در زندگی فردی آنان دارد، باید متصف به عدالت باشد؛ چون 
خدا به پیامبر؟ص؟ و اوصیایش؟عهم؟ امر کرده است که به قسط و عدالت رفتار کنند. پس مفتی 
که یکی از مجریان قانون است، باید این امر مهم را دارا باشد؛ با توجه به اینکه یکی از  نیز 

شرایط مجریان قانون، داشتن صفت عدالت است.

کم 3-1. عدالت در حا

ع« است و صدق این عنوان بر او به لحاظ  کم شر کم« یا »حا یکی دیگر از عناوین فقیه، »حا
کم. »حکم« در کتب لغت، مرادف با  صدور »حکم« از اوست یا صلاحیت او برای اصدار حا
کثر اهل لغت »قضا« را به »حکم« و »حکم« را به »قضا« تفسیر  »قضا« تفسیر شده است؛ زیرا ا
که در نتیجه به معنای »مطلق  می کنند و مفهوم این دو از نظر لغت تقریباً مترادف است 

فصل و انتهای شیء« می باشد. )موسوی خلخالی، 1422، ص336(
کم« در موضوعات  در اصطلاح فقهی، مفهوم »حکم« اعم از قضاست؛ زیرا »حکم حا
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غیر قضایی مانند حکم به هلال نیز صدق می کند، ولی مفهوم »قضا« صادق نیست؛ زیرا 
آن مخصوص به موضوعات خصومتی است، نه مطلق موضوعات. حکم نه اصطلاح و نه در 
اعتبار و نفوذ خود، هیچ گونه بستگی به اقامه دعوا و فعلیت خصومت بین افراد ندارد؛ بر 

خلاف قضا که مشروط به اقامه دعواست. )همان(
افراد ستمگر و بدکار نمی توانند هیچ گونه ولایتی برمسلمانان داشته باشند؛ زیرا شخصی 
که اهل جور است، عدالت در او تحقق ندارد. آیات و روایات زیادی بر این مطبی دالات 

داردکه به برخی از آن ها اشاره می شود.
مَامًا  اسِ اإِ

كَ لِل�زَّ
ُ
اعِل ِ�ي �جَ

�زّ الَ اإِ هُ�زَّ �قَ مَّ �قَ
أَ
ا كَلِمَا�قٍ �زَ هُ �جِ

مَ َ��جُّ رَاهِ�ي ْ �ج � اإِ
َ
ل �قَ ْ خداوند در آیه ای می فرماید: >وَِإدزِ ا�ج

<؛ )بقره: 124( »و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی  �زَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�زَّ �زَ َ ا �ي

َ
الَ ل ىي �قَ �قِ

َّ �ي ِ�ّ
الَ وَمِ�زْ دزُ �قَ

بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید ]خدا به او[ فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم 
[ فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد«. ]ابراهیم[ پرسید از دودمانم ]چطور

مْ  ا َ�كَمْ�قُ
هْلِهَا وَِإدزَ

أَ
� ا

َ
ل ا�قِ اإِ مَا�زَ

اأَ
ْ
وا ال

ُ
دّ وأَ �زْ �قُ

أَ
مْ ا

ُ
مُرُك

أْ
ا هَ �يَ

َ
�زَّ اللّ خدای تعالی در آیه دیگر می فرماید: >اإِ

رًا<؛ )نساء: 58( »به درستی  ِ��ي َ عًا �ج هَ كَا�زَ َ�مِ�ي
َ
�زَّ اللّ هِ اإِ مْ �جِ

ُ
ك عِ�زُ َ ا �ي

عِمَّ هَ �زِ
َ
�زَّ اللّ عَدْلِ اإِ

ْ
ال مُوا �جِ

ُ
حْك

�زْ �قَ
أَ
اسِ ا

�زَ ال�زَّ ْ �ي َ �ج

کم میان  که خدا به شما امر می کند که امانت ها را به صاحبانش باز گردانید و هر گاه که حا
مردم شوید، به عدالت داوری کنید؛ همانا خدا شما را پند نیکو می دهد که خدا به هر چیز 

شنوا و بیناست«.
ظاهر آن است که خطاب در این آیه عام است برای جمیع مومنان که امانتی نزد ایشان 
بین  اذا حکمتم  »و  ( می باشد؛ چنانکه قول  )اولوالامر گفته اند مخصوص  و بعضی  باشد 
الناس« ناظر در آن است و اقوال دیگر نیز بیان شده است. خلاصه آنچه از این آیه استفاده 
که حکم باید از روی حق و عدالت صادر شود. )حسینی جرجانی، 1404،  می شود، این است 

ج2، ص184(

در روایتی از ابوبصیر نقل شده است که گفت:
مْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ 

َ
کُلُوا أ

ْ
 فِي کِتَابِهِ وَ لا تَأ

َ
بِي عَبْدِالِله؟ع؟ قَوْلُ الِله عَزَّ وَ جَلّ

َ
قُلْتُ لأ

اماً 
َ
ةِ حُکّ مَّ

ُ
نَّ فِي الأ

َ
 قَدْ عَلِمَ أ

َ
بَابَصِیرٍ إِنَّ الَله عَزَّ وَ جَلّ

َ
ام1ِ فَقَالَ یَا أ

َ
وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّ

دٍ  بَا مُحَمَّ
َ
هْلِ الْجَوْرِ یَا أ

َ
امَ أ

َ
هُ عَنَی حُکّ هْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّ

َ
امَ أ

َ
هُ لَمْ یَعْنِ حُکّ

َ
مَا إِنّ

َ
یَجُورُونَ أ

1. بقره: 188.
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نْ 
َ
بَی عَلَیْكَ إِلا أ

َ
هْلِ الْعَدْلِ فَأ

َ
امِ أ

َ
کَانَ لَكَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُکّ هُ لَوْ 

َ
إِنّ

اغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ  کَمَ إِلَی الطَّ نْ حَا هْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّ
َ
امِ أ

َ
یُرَافِعَكَ إِلَی حُکّ

نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 
ُ
نْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أ

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ

َ
نّ

َ
ذِینَ یَزْعُمُونَ أ

َ
 لَمْ تَرَ إِلَی الّ

َ
 أ

َ
الِله عَزَّ وَ جَلّ

اغُوتِ؛ )حر عاملی، 1409، ج27، ص12( از امام صادق؟ع؟  کَمُوا إِلَی الطَّ نْ یَتَحا
َ
یُرِیدُونَ أ

درباره این سخن خدای تعالی سؤال کردم که فرموده است »اموالتان را در بین 
خودتان به باطل نخورید و به سوی حکام برای اقامه حکم نروید«. امام؟ع؟ 
کمانی هستند  ! خداوند عزوجل می داند که در میان امت حا فرمود: ای ابابصیر
کمان  کمان اهل عدالت را یاری نکردند و حا که ظلم و جور می کنند. همانا حا
گر بر مردی حقی باشد و به سوی حکام  اهل جور را یاری کردند. ای ابامحمد! ا
اهل عدالت دعوت شود و آن فرد إبا کند و نرود و به سوی حکام جور برود تا در 
کمه کنند و برای او قضاوت کنند، آن فرد از کسانی است که به سوی  موردش محا
کم طاغوت رفته است و این است که سخن خدای تعالی که فرمود: آیا ندیدی  حا
کسانی را که گمان می کردند که ایمان آوردند به آنچه به سوی تو نازل شده است، 

کمه بروند. اراده می کنند که به سوی طاغوت برای محا

نتیجه گیری

معنای عدالت در لغت، همان برابری و معنای اصطلاحی عدالت، ملکه ای است که در نفس 
گناهان  کند و اصرار بر  کبیره اجتناب  گناهان  ثابت باشد؛ به گونه ای که صاحب آن ملکه از 
کمی و حقارت  صغیره نداشته باشد و ملازم مروت باشد. منظور از صغیره در لغت، همان 
که منتهی به سخط و  گناهی  گناه صغیره به هر  چیزی است و معنای اصطلاحی آن، یعنی 
کبیره در  عذاب شود و آنچه که کمترین دو چیز را داشته باشد، از حد عذاب دنیا و آخرت. 
که برای آن عقوبت معین  گناه بزرگ و در اصطلاح، هر حرام محضی است  لغت به معنای 
کردن امر خدای متعال است و فاسق در  گناه و ترک  شده است. فسق در لغت به معنای 
که به حکم شرعی ملتزم باشد؛ سپس در همه یا بعضی  کسی اطلاق می شود  اصطلاح به 
احکام اخلال ایجاد کند. اعتبار ملکه و ترک کبایر و عدم اصرار بر صغایر و ترک کبیره و ترک 
خلاف مروت، مسائلی هستند که جزء حقیقت و مقومات عدالت هستند. در عدالت صحبت 
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از ملکه و شکل راسخی است یا حالتی که باعث برانگیختن اطاعت و انجام واجبات و ترک 
محرمات می شود.

کلمه  که یکی از شرایط صاحب آن عدالت است، قاضی از  قاضی از منصب هایی است 
»قضا« است و در لغت به معنای »مطلق فصل و انتهای شیء« است و در اصطلاح به معنای 
کار می رود. از شرایط قاضی این است که عادل باشد، یعنی اهل جور  »فصل خصومت« به 
کبیره و صغیره اجتناب نمی کند، از مسیر حق  نباشد؛ زیرا قاضی اهل جور چون از معاصی 

منحرف گشته است و فسق در او به ظهور می رسد.
مفتی یکی دیگر از افرادی است که باید دارای ملکه اجتهاد باشد. مفتی از کلمه »فتوا« 
اخذ شده و آن، عبارت است از »اخبار از حکم الهی بر پایه استدلال«. طریق شناختن مفتی 
هم آن است که آن شخص که درصدد معرفت و شناخت مفتی بر می آید، خود رتبه تمیز و 

مرتبه اجتهاد و عدالت داشته باشد.
ع است و صدق این عنوان بر او به لحاظ  کم شر کم یا حا یکی دیگر از عناوین فقیه، حا
که خداوند در قرآن  که باید صفت عدالت در او وجود داشته باشد  صدور حکم از اوست 

می فرماید هر گاه خواستید حکم کنید، به عدالت حکم کنید.
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